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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الله ع
ى

 لّ محمّد و آله الطاهرين،وصلّ

ن من الآن الى قيامالله علّ ا و لعنة  يوم الدين، عدائهم أجمعي 

 بالله العلّّ العظيم.  و لا حول و 
ّ
 لا قوّة الّ

 
 

ه»
َّ
  آيات دال

 
 «جل  و بر انحصار ولايت در خداوند عز

الِحِيّىَ » قال الله الحكيم فى كتابه الكريم:   الصَّ
ه
وَلَّ

َ
وَ يَت

ُ
كِتابَ وَ ه

ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِي ن

ه
ُ ال

ه
َ اللَّ ي

 وَلِيِّ
َّ
)آيه  . «إِن

بدرسيى كه ولَّّ من خداست، آن كسى  » از قرآن كريم(. راف: هفتميّى سوره أع يكصد و نود و ششم، از سوره
 «.كه كتاب را فرو فرستاده است، و او ولايت صالحان را دارد

، داند، و بدون هيچ گونه استآياتى در قرآن كريم داريم كه وَلايت را منحصر به خداوند مى ثناتى
 : دهد. مانند آيات زير در بسته و سربسته ولايت را از آن خدا قرار مى

« 
ُ
مِرْت

ُ
ي أ
لْ إِتىِ

ُ
وَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ ق

ُ
رْضِ وَ ه

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ا فاطِرِ السَّ  وَلِيًّ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ِ أ
ه
َ اللَّ يّْ

َ
 غ
َ
لْ أ

ُ
  ق

ْ
ن
َ
أ

كِِيّىَ 
ْ

مُشْ
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
مَ وَ لا ت

َ
سْل
َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
( آيا من » : انعام(6، از سوره 14)آيه . «أ بگو )اى پيامير
ها و زميّى را آفريده است؟! و او كه او آسمانراى خودم وليّّ غيّ از خداوند بگيّم، درحالَّب

ام كه: اوّليّى كسى باشم كه به دهد؟! بگو من مأمور شدهدهد، و كسى به او غذا نمىغذا مى
ه از مشْكان به خدا مباش

ّ
ه البت

ّ
 . «اين خدا ايمان آورده و تسليم شده باشد! و البت

، و واجب الوجود بودن ذات بينيم وَلايت را ملازم با آفرينش آسمانيه مىدر اين آ ها و زميّى
يت خورد، پس ولا دهد، و خود به هيچ گونه روزى نمىگيّد، كه عالم را طعام و رزق مىحقّ مى

 در انحصار خداوند است. 
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« 
ُ
ُّ وَ ه وَلَِّي

ْ
وَ ال

ُ
ُ ه

ه
اللَّ

َ
وْلِياءَ ف

َ
ونِهِ أ

ُ
وا مِنْ د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
مِ ات

َ
مَوْتى أ

ْ
وَ عَلى وَ يُحْيِ ال

ُ
ْ   وَ ه ي

َ
لِ شْ

ُ
دِير  ك

َ
، 9)آيه . «ءٍ ق

 اند، پس خداوند است كهآيا ايشان غيّ از خداوند، براى خود أولياتى گزيده» : شورى(42از سوره 
ى تواناستاوست فقطّ ولَّّ، و اوست كه مردگان را زنده مى  «.كند، و او بر هر چيّى

ىِ »
ذِي يُيىَ

ه
وَ ال

ُ
 وَ ه

ُ
حَمِيد

ْ
ُّ ال وَلَِّي

ْ
وَ ال

ُ
 وَ ه

ُ
ه
َ
ُ رَحْمَت

ُ
شْ

ْ
طُوا وَ يَن

َ
ن
َ
 مِنْ بَعْدِ ما ق

َ
يْث

َ
غ
ْ
، از سوره 28آيه ). «لُ ال

 فرستد، و و اوست آنكه باران را پس از آنكه از بارش آن نااميد شدند، فرو مى» : شورى(42
د، و اوست كه صاحب ولايت است، و محمود و مورد سرحمت خود را مى  «.تايشگسيى

صِيّر »
َ
ٍّ وَ لا ن ِ مِنْ وَلَِّي

ه
ونِ اللَّ

ُ
مْ مِنْ د

ُ
ك
َ
، و 29از سوره عنكبوت:  22: بقره و آيه 2، از سوره 107)آيه  «وَ ما ل

، و هيچ يار و معييى » : شورى(42از سوره  31آيه  و از براى شما غيّ از خداوند، هيچ صاحب وَلاييى
 «.نيست

ت قرآن، مىدر تمام اين آيات و آيات ديگرى از  بينيم كه وَلايت را از صفات مختصّه حصرى
ا به بينيم در آياتى وَلايت ر و از طرفى مى داند. بارى عزّ و جلّ، و وَلَّّ را از أسماء مختصّه او مى

 دهد مانند: غيّ خدا هم نسبت مى

« 
ْ
 ال
ُ
يلُ وَ صالِح ِ

ْ
وَ مَوْلاهُ وَ جِير

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
يْهِ ف

َ
را عَل

َ
ظاه

َ
 ت
ْ
هِيّ  وَ إِن

َ
 ظ

َ
 ذلِك

َ
 بَعْد

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
مِنِيّىَ وَ ال

ْ
. «مُؤ

و اگر شما دو نفر )عائشه و حَفصه( بر عليه پيغمير قيام نموده و در » : تحريم(66از سوره  4)آيه 
اين غلبه پشت به پشت يكديگر دهيد، و با هم معيّى و همداستان شويد، پس خداوند ولَّّ 

ش مى ئيل و صالح اپيغمير ش مىباشد، و جير  )علّى بن اتر طالب( ولَّّ پيغمير
باشند، و لمؤمنيّى

 «.فرشتگان نيّى علاوه كمك كار و يار و ياور او خواهند بود

ائيل و أميّالمؤمنيّى عليه السّلام را به خداوند ضميمه نموده و آنها را  در اين آيه مباركه جير
 وَلَِّ رسول الله قرار داده است. 

« ُ
ه
مُ اللَّ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
  إِن

َ
مْ راكِعُون

ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ يُؤ

َ
لاة  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

ه
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 وَ ال

ُ
ه
ُ
. «وَ رَسُول

اين است و جز اين نيست كه ولَّّ شما خداست و رسول خدا و كساتى  » : مائده(5، از سوره 55)آيه 
 «.نماينددر حال ركوع مى كنند، و إعطاء زكاتاند، آنان كه اقامه نماز مىكه ايمان آورده

در اين آيه نيّى علاوه بر وَلايت خداوند، ولايت رسول خدا و ولايت أميّالمؤمنيّى عليه السّلام 
ى مى ى خود را به صدقه و زكات دادند معيّّ ئله كند براى حلّ اين مسرا كه در حال ركوع انگشيى

واب همان است كه در رسد، جو حلّ اين اختلافى كه به صورت ظاهر اختلاف به نظر مى
ت بارى براى خداوند بالْصاله است،موارد عديده داده  ايم، و آن اين است كه: صفات حصرى

بع، خداوند نور است و ديگران پرتو و شعاع، خداوند نور است و غيّ 
ّ
و براى غيّ خداوند بالت

 خدا سايه. 
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داست، و از م به ولايت خو عليهذا هيچ تنافى نيست، زيرا ولايت رسول الله و أميّالمؤمنيّى ه
 گويد: و نظيّ اين مسئله در قرآن كريم بسيار است، از جمله آن كه مى خداست. 

« 
 
ِ جَمِيعا

ه
 لِلَّ

َ
ة عِزَّ

ْ
 ال
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ة عِزَّ

ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن

َ
ون

ُ
غ
َ
 يَبْت
َ
آيا ايشان در نزد آنان » : نساء(4، از سوره 139)آيه  «أ

 «.ام و مراتبش اختصاص به خدا داردجويند؟ عزّت تمام اقس)كافران( عزّت مى

« 
 
 جَمِيعا

ُ
ة عِزَّ

ْ
ِ ال

ه
ِ
َ

 فَلِل
َ
ة عِزَّ

ْ
 ال
ُ
 يُرِيد

َ
خواهد، هر كس عزّت مى» : فاطر(35، از سوره 10)آيه  «مَنْ كان

 بداند كه تمام مراتب و درجات عزّت، اختصاص به خدا دارد. 

 وَ لِرَسُولِهِ وَ » گويد: در عيّى حال مى
ُ
ة عِزَّ

ْ
ِ ال

ه
  وَ لِلَّ

َ
مُون

َ
مُنافِقِيّىَ لا يَعْل

ْ
مِنِيّىَ وَ لكِنَّ ال

ْ
مُؤ
ْ
، 8)آيه . «لِل

عزّت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنيّى دارد، و ليكن منافقيّى » : منافقون(63از سوره 
 «.دانندنمى

عزّت خداوند مال خداست و ذاتى اوست، و عزّت رسول خدا و مؤمنان، از خداست و نسبت 
ت. همچنيّى ولايت براى خداوند ذاتى است، و براى غيّ او عرضى است. به آنها عَرَضى اس

ر اى كه دهمچون چهره و صورت صاحب صورت كه براى خود او ذاتى است، و براى آئينه
 نگرد عرضى است. آن مى

ش تواند در آئينه نظر كند و صورتتواند شكل و صورت را از خودش بگيّد، ولَّ مىكسى نمى
تواند صورت خود را از آئينه بردارد، و در اين حال ديگر صورتى در و مى در آن منعكس گردد،

 شود. آن ديده نمى

ن توحيد ب» ورى استولايت عي   «وده و براى قوام عالم ضن

باشد، ولَّ وَلايت خداوند از صفات و أسماء، لازمه ذات اوست، و بالْصالة و الحقيقة مى
يّه و عامّه و مطلقه الهيّه رسول

ّ
بَعى و عَرَضى  ولايت كل

َ
 الله و أئمّه طاهرين سلام الله عليهم ت

هاى تابناك و آيات درخشان، نمودار است، و مرآتى و آييى است، از خداست كه در اين آئينه
 كرده است. 

ّ
ق و قرار ندارد، و وجود و ثبات ندارد، بلكه  شده و تجلى

ّ
بدون ولايت، عالم تحق

يّت الهيّه در اسم الله و ساير صفات جمال و جلال زيرا نزول نور هو  معدوم و نابود است. 
ت پديد آيد، و بواسطه انعكاس نور ذات و آئينه هاى مختلف است، تا در عالم امكان كير

 موجودات بهم رسند، و حادث به قديم مربوط گردد، و اين امر بدون ولايت محال است. 

 
ّ
قيّت و اسم خلّ

ّ
ق خدا، و مرزوق و مطعوم، همچنان كه خلق و مخلوقيّت، بدون صفت خلّ

بدون صفت رازقيّت و طاعميّت خدا محال است، و معلوم بدون علم، و رحمت بدون رحمن 
و رحيم محال است، همچنيّى ايجاد و پرورش موجودات، بدون وَلايت محال است، زيرا كه 
 ايجاد و إحياء و إماته و تربيت، همه در ظلّ اسم و صفت ولَّّ و ولايت است، و بدون آن

ق ندارد. 
ّ
 امكان تحق
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وَلايت در هر موجودى هست، بحسب سعه و ضيق هويّت وجودى آن موجود. زيرا ولايت 
ت اى باشد، خلقعبارت است از عدم حجاب و فاصله بيّى خلق و خالق، و تا حجاب و فاصله

ا هاى استوار، و از ذرّه گرفته ت پس هر موجودى از يك پر كاه گرفته تا كوه ممتنع است. 
يد و منظومه آن، همه با وَلايت است، يعيى با ربط محض با خداوند قادر و ايجاد  خورش

 كننده و عالِم و روزى دهنده. 

تر، و آنان نيّى در تحت ولايت غاية الْمر موجوداتِ ضعيف در تحت ولايت موجودات قوى
يّه الهيّه و مطلقه و عامّه آن در موجودات قوى

ّ
ير اين صفت ز تر، تا برسد به جائيكه ولايت كل

بخشد، و دهد، و حيات و ممات مىآورد، و روزى مىو اسم، تمام موجودات را به وجود مى
 كند. علم، و سمع، و بَصَر، و قدرت افاضه مى

يه الهيه استولايت ولى  خدا همچون صو »
ّ
 «رت و نقش ولايت كل

ا ولايت  ارتباط ب ،لازمه خلقت همه موجودات كثيّه، با اختلاف مرتبه و درجه آنها در وجود 
يّه است، كه ازهرجهت سعه و احاطه

ّ
دهكل ، و قدرتش گسيى تر و وسيعتر، و تناهى ااش بيشيى

قَ اللهُ  و آن را  است. 
َ
ل
َ
لُ مَا خ گويند، كه حجاب أقرب و آئينه تمام نماى ذات و صفات   أوَّ

ت اوست ت از مُلك و مَلكوت، و عق -جمال و جلال حصرى ول، و نفوس، جلّ و علا. و عالم كير
ش وَلايت در شبكهو عالم طبع، از آنجا سْروع مى ف عالم هاى مختلشود، و به وسيله گسيى

، و از قوى به ضعيف، و از وسيع به ماهيّت ضيق و تنگ،  امكان، به تدري    ج از بالا به پائيّى
 نمايند. موجودات لباس وجود و هسيى در برمى

قَ اللهُ  آن
َ
ل
َ
لُ مَا خ ده اشكه آئينه  أوَّ ست تر اتر و وسيعتر، و فراخاز همه موجودات گسيى

تواند از ذات و صفات حكايت كند آن وَلايت مطلقه و  بطورى كه بدون هيچ كم و كاسيى مى
ين موجود از نظر قرب به ساحت أقدس   يه است، زيرا بنا به فرض، حجاب أقرب، و نزديكيى

ّ
كل

ياتى است.  هميّى است كه او عَرَضى و مَجازى است، و  و فرق او با خود ذات بارى تعالَّ، كير
رى نيست. 

ّ
. چون غيّ از ذات خداوندى، در عالم وجود هيچ مؤث ذات اقدس، ذاتى و حقيقى

شش بسيار  و عليهذا آن اوّل ما خلق، فرقش با ساير موجودات آن است كه سعه و گسيى
 است، نه آنكه از خود هسيى دارد، چنيّى نيست. 

لُ  همه موجودات از  قَ أوَّ
َ
ل
َ
تا آخرين درجه ماهيّات ضعيفه و كثيفه امكانيّه همه فقيّ و  مَا خ

نيازمند به خدا هستند، بلكه عيّى فقر و نفس نياز و احتياجند. روحُ الْميّى و ساير فرشتگان 
اند، و هيچ چيّى در عالم امكان، از اين قاعده مستثيى نيست، و غيّ از ذات مقرّب نيّى اينچنيّى 

قَ اللهُ  ممكن الوجودند. واجب الوجود همه 
َ
ل
َ
لُ مَا خ در عيّى آنكه از همه موجودات عالم  أوَّ

تر است. و املتر، و كتر و نشان دهندهتر، و قادرتر است، باز آئينه است. آئينه وسيعپروَرَنده
 هيچ گاه صفت آيتيّت و مِرآتيّتْ از آن جدا نخواهد شد. 
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يه إلهيه، عيّى ولايت خداست، أص
ّ
ل يكى است، در خداوند اصالت دارد و در پس ولايت كل

، تبعيت دارد. خدا خود را نشان مى  و عياذا بالله كسى دهد. دهد، و ولَّّ، خدا را نشان مىوَلَِّّ
الله است، اين كلام غلط و عيّى  مپندارد كه: ولايت، به اعطاء خدا و استقلال در وجود ولَّّ 

 سْرك است. 

 زميّى تا آسمان است تفاوت از   ميان ماه من تا ماه گردون

 هردوجان سوزند امّا اين كجا وآن كجا؟  دانه فلفل سياه و خالِ مهرويان سياه

ر هندوستان
ّ
ر مازندران و شك

ّ
 هر دو شيّينند امّا اين كجا و آن كجا؟  شك

   

از باب رسائل كه أميّالمؤمنيّى عليه السّلام به  28در نامه « نهج البلاغه»از اينجاست كه در 
ا  گويند: نويسند در ضمن آن مىمعاويه مى

َ
ن
َ
 صَنائِعُ ل

ُ
اسُ بَعْد

َّ
ا وَ الن

َّ
ائِعُ رَبِن

َ
ا صَن

َّ
إن
َ
ما دست » ف

 . 1«پروردگان پروردگارمان هستيم، و مردم پس از اين دست پروردگان ما هستند

تار اين گف»گويد: « بحار الانوار»از  536از ط كمپاتى در ص  8مجلسى رحمة الله عليه در ج 
اى است از غرائب شأن آنها كه عقول از ادراك آن عاجز است و ما مشتمل بر أسرار عجيبه

مَلِكِ صَ  گوئيم: كنيم، پس مىتوانيم اظهار كنيم، بيان مىبه قدر توان خود مقدارى كه مى
ْ
 ال
ُ
نيِعَة

رَهُ 
ْ
د
َ
عُ ق

َ
 وَ يرْف

ُ
: مَنْ يصْطَنِعُه

َ
عَالَّ

َ
 ت
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
ُ
ه
ْ
 ». وَ مِن

َ
سِىي وَ اصْطَن

ْ
ف
َ
 لِن

َ
ك
ُ
 وَ  «عْت

َ
ك
ُ
ت
يىَ
ْ
 أىِ اخ

َ
ك
ُ
ت
ْ
ذ
َ
 أخ

يى  تى وَ مَحَبَّ
َ
فَ عَنْ ارَاد صَرَّ

َ
ت
َ
ه او را دست پروده پادشاه و سلطان به كسى گويند ك» صَنِيعَيى لِت

، برد، و از اين قبيل است گفتار خداوند تعالَّكند، و ارزش او را بالا مىبراى خودش تربيت مى
ت موش كه: من ت ام ام، يعيى من تو را براى خودم اختيار كردهو را براى خودم پروردهبه حصرى

كيى از روى اراده من و ام تا بدين جهت، تو هر كار كه مىو دست پرورده خودم قرار داده
: هيچ بشْى شود كهپس معيى و مُفاد گفتار أميّالمؤمنيّى عليه السّلام اين مى محبّت من باشد. 

فقط خداوند است كه بر ما نعمت ارزاتى داشته است. پس بيّى ما و  بر ما نعميى ندارد بلكه
 دست پرورده ما هستند و بنابر اين، خداوند هيچ واسطه

ى
اى نيست، و مردم بتمامى و همكى

 «.ما واسطه بيّى مردم و بيّى خدا هستيم

اين  »گويد:   194، ص 15ط بيست جلدى در ج « نهج البلاغه»و ابن اتر الحديد در سْرح 
عظيمى است كه بر هر گفتارى برترى و تفوّق دارد و معنايش بر هر معناتى برترى و  كلام

رَهُ  تفوّق دارد،
ْ
د
َ
عُ ق

َ
 وَيَرْف

ُ
مَلِكِ مَنْ يصْطَنِعُه

ْ
 ال
ُ
ت مى صَنيِعَة راد بشْ هيچ يك از اف فرمايد: حصرى

 خدا يّى بر ما نعميى ندارند، بلكه خداوند است كه بر ما نعمت بخشيده است پس بيّى ما و ب
 مصنوعات و دست پروردگان ما هستند. و بنابر اين ما واسطه

ى
اى نيست، و مردم جملگ

واسطه بيّى آنها و بيّى خدا هستيم، و اين مقام مقام جليلى است كه ظاهرش همانست كه 

                                                           
سى» و 32، از ط عبده مصر ص 2ج « نهج البلاغه.»  1  . 260ص  2ط نجف ج « احتجاج طبر
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 -ندباشذكر شد و باطنش اين است كه آنان بندگان خدا هستند و مردم بندگان ايشان مى
 «.انتهى

آءُ  گويد:   32د عبده در پاورفى ص و شيخ محمّ  اسُ اسَرَ
َّ
يْهِمْ وَ الن

َ
آءُ إحْسَانِ اِلله عَل ِ اسَرَ يرِ

َّ
آلُ الن

 
َ
لِك

َ
 ذ
َ
لِهِمْ بَعْد

ْ
ض
َ
آل پيغمير اسيّان احساتى هستند كه خدا به آنها كرده است، و مردم » ف

 «.انداسيّان فضلى هستند كه اهل بيت بر آنها كرده

يّه الهيّه 
ّ
د كنيم، جهت اگر رفع ينظر صفت و اسم خدا ولايت است، امّا ازايناز نقطهولايت كل

يّه و مطلقه ولايت ك نه آنكه ولايت نيست، بلكه صرف نيسيى و صفر و معدوم و تباه است. 
ّ
ل

همان طور كه در سلسله تكوين و ايجاد تمام اثر را دارد، همان طور در ناحيه صُعود و وصول 
ينه رسد، مگر از اين آئيعيى كسى به معرفت و قرب ذات اقدس حقّ نمى نيّى تمام اثر را دارد. 

و اين آيت بزرگ. زيرا بنا به فرض، آئينه بزرگ است، و چون جمال محبوب و معرفت معبود، 
پذير نيست، و نور و تشعشع ذات، ديده بدون آئينه و حجاب براى سالك در وهله اوّل امكان

آن  فرستد، بنابر اين وصول به اين آئينه و سْرطيّتديار ضلال مىهر بيننده را كور، و او را به 
توان ديد، و ليكن در آئينه براى سيّ در مراحل معرفت، از ألزم لوازم است. خورشيد را نمى

 توان ديد. مى

ورت آن براى صعود و رسيدن  ورت مقام ولايت در عالم تكوين، و صرى و از آنچه گفته شد، صرى
ان خداوند، جاى شبهه و اشكال نيست، و امّا ولايت رسول خدا و أئمّه به مقام توحيد و عرف

يّات مذكوره با 
ّ
، از آثار و خصائص آنان و تطبيق آن كل معصوميّى سلام الله عليهم اجمعيّى

 أحوال عرفاتى و ملكات إلهى ايشان مشهود و ظاهر است، و اين فقط از دو راه است: 

  -اوّل
ّ
از معجزات و كراماتى كه از  -دوّممه رسيده است، و از نصوض كه از مقام ولايت مسل

تواند سر زند، و از غيّ واجد مقام ولايت، محال است، همچون إحياء خصوص ولَّّ خدا مى
 مردگان. 

ن كتاتر نفيس و پر ارزش در اي  -عامله الله برحمته -شيخ جليل محمّد بن حسن حرّ عاملى
اةِ بِا

َ
هُد
ْ
 ال
ُ
مُعْجِزاتِ و براى رسول خدا و يكايك از أئمّه باب نگاشته به نام: إثبات

ْ
صُوصِ وَ ال

ُّ
لن

، جُدا، از دو راه معجزه و نصِ وارد  گانه و خلفاى به حقّ آن پيامير عزيز، در فصول جُدا دوازده
مرحوم  و نيّى  كند، جزاه الله عن الاسلام و الولاية خيّ الجزاء. ولايت و امامت آنان را اثبات مى

ث سيد ه
ِ
مَع  -اشم بحراتى تغمّده الله برحمتهمُحَد

ْ
 ال
ُ
ة
َ
اجز كتاتر نفيس و ارزشمند به نام مَدِين

مَرام در خصوص ولايت أميّالمؤمنيّى عليه السّلام نوشته  
ْ
 ال
ُ
ايَة
َ
در معجزات آن سروران، و غ

مَرام از مفاخر شيعه، و در عالم 
ْ
 ال
ُ
اية
َ
ا از تمجيد و تحسيّى مستغيى است، و كتاب غ

ّ
كه حق
 نظيّ است. ادب شيعه از نقطه نظر جامعيّت تر علم و 
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هب درباره ولايت»
 
 «حديث سلسلة الذ

ت ربّ العزّة، روايت  بارى براى لزوم ولايت و سْرطيّت آن، در مسيّ راه عرفان و توحيد حصرى
ت ثامن الحُجَج على بن موش الرّضا عليهما  هب كه در صدور آن از حصرى

ّ
سْريف سلسلة الذ

نيست،  اىو نيّى در دلالت آن بر لزوم ولايت شبهه و ترديد نيست، السّلام هيچ جاى شبه
آوريم. و سپس به حول الله و قوّته در پيّامون زيرا نصّ در اين سْرطيت است را در اينجا مى

 كنيم: آن بحث مى

علّى بن عيسى إرْبلى گويد: جامع اين كتاب كه فقيّ به سوى « كشف الغمّة»در كتاب 
كنم از كتاتر كه اسم آن فعلا در خاطرم نيست، د كه: من نقل مىگويخداست، چنيّى مى

روايت كرد مَوْلاى سَعيد، إمام دنيا و عماد دين:  مطلير را كه عيّى عبارات آن چنيّى است: 
 در ماه محرّم 

ْ
ان
َّ
 «تاري    خ نيشابور»كه صاحب كتاب   596محمّد بن أتر سَعْد بن عبد الكريم وَز

 در تاري    خ خود آورده است كه: 

ت علّى بن موش الرّضا عليهما السّلام در آن سفرى كه به فضيلت شهادت نائل  چون حصرى
اى بود كه عبارت بود از نشيمنگاهى بر روى آمد، داخل در شهر نيشابور شد، بر روى كجاوه

هْبَاء( قاطرى سپيد رنگ كه در سپيدى آن خطوط و نقوش سياهى بود 
َ
 ش
 
ة
َ
ل
ْ
نشيمنگاه  و آن)بَغ

گذشت دو نفر عالم بزرگوار و پيشواى علم و و چون از بازار مى از نقره خالص.  هودجر بود 
رعَة و 

ُ
م طوش أسلمحمّدبن حديث كه از جهت فنّ حديث به مرتبه حافظ رسيده بودند: أبوز

ت برخورد كردند، و عرض كردند:  اى آقا و سيد بزرگوار! و اى پش  رحمهما الله به آن حصرى
ر! اى امام و اى پش امامان! اى جوهره سلاله طاهره رَضِيّه! و اى امامان و سادات بزرگوا

ين افراد بشْ بوده خلاصه زاكيه نبويّه! تو را به حقّ پدران اند، و به حقّ بزرگوارت كه پاكيى
دهيم كه: چهره و سيماى ميمون و ترين مردم بودند، سوگند مىنياكان گراميت كه مكرّم

، تا بدين مباركت را به ما نشان دهى!  ت روايت كيى
ّ
وسيله و براى ما حديير از پدرانت، از جد

 ما پيوسته در ياد تو باشيم. 

له و كجاوه را نگه دارند، و پرده هودج را بالا زنند. 
ْ
ت دستور دادند، كه بَغ ن حال در اي حصرى

چشمان مسلميّى به طلعت مبارك و ميمون او روشن شد، و دو طرّه گيسوان او از دو طرف 
م آويزان بود، و تمام اصناف و  مانن

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
د دو طرّه گيسوان رسول خدا صلى

 گريه زدند، و بعضى بعضى صيحه و فرياد مى هاى مختلف مردم همه ايستاده بودند.  گروه
دهانه  غلطيدند، و بعضى نمودند، و بعضى در خاك مىكردند، و بعضى لباس خود را پاره مىمى

هاى خود را بلند كرده، تا داخل، هودج را كه بوسيدند، و بعضى گردنا مىو لجام قاطر ر 
هاى سايبانش پس رفته بود ببينند، و اين هياهو و غوغا تا نيمه روز به طول انجاميد، و اشك

مردم همچون نهرها جارى شد، و ديگر صداها آرام گرفت، و پيشوايان و قاضيان فرياد 
ا : كشيدند مى

َّ
َ الن ِ مَعَاسْرِ

م فى
ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
وا رَسُولَ اِلله صلى

ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ت
َ
سِ اسْمَعُوا، وَعُوا، وَلَ
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وا. 
ُ
صِت

ْ
تِهِ، وَ أن َ

ْ ت » عِيى اى مردم گوش فرا دهيد، و حفظ كنيد و بگيّيد، و رسول الله را در عيى
 ساكت شويد

ى
 «.او ميازاريد، و همكى

ت رضا عليه السّلام اين حديث را إملا  كه بيست و چهار ء كردند، درحالَّدر اين حال حصرى
ها بيّون آورده و هاتى كه مردم با خود داشتند، از كمرها و جيبهزار قلمدان غيّ از دوات

ت را به مردم مى نوشتند. مى و رسانيدند، و با صداى بلند بازگو آن كساتى كه گفتار حصرى
م طُوشِ بو مى

َ
 بْنُ أسْل

ُ
د رعه رازِى و مُحَمَّ

ُ
 دند، رحمة الله عليهما. كردند: أبُوز

ت فرمودند:  حديث كرد براى من پدرم: موش بن جعفر كاظم كه گفت: حديث كرد حصرى
 بنُ علّى 

ُ
براى من پدرم: جعفرُ بن محمّد صَادِق كه گفت: حديث كرد براى من پدرم: محمّد

ينُ العابدين كه گفت: حديث  
َ
باقر كه گفت: حديث كرد براى من پدرم: على بن الحسيّى ز

 أرْضِ كرْبَلاء كه
ُ
هِيد

َ
گفت: حديث كرد براى من پدرم   كرد براى من پدرم: حسيّىُ بن على ش

اميّالمؤمنيّى على بن ابيطالب شهيد ارض كوفه كه گفت: حديث كرد براى من برادرم و پش 
ئيل  َ ْ م كه گفت: حديث كرد براى من جَير

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
عمويم محمّد رسول الله صلى

ولُ:  لسّلامعليه ا
ُ
 يق

َ
عَالَّ

َ
 وَ ت

ُ
ه
َ
ةِ سُبْحَان عِزَّ

ْ
مَ   قالَ: سَمِعْتُ رَبَّ ال

َ
، ف  اُلله حِصْيىِ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
 لَ
ُ
لِمَة

َ
نْ ك

لَ 
َ
خ
َ
؛ وَمَنْ د لَ حِصْيىِ

َ
خ
َ
هَا د

َ
ال
َ
  أمِنَ مِنْ حِصْيىِ ق

َ
ق
َ
ئِيلُ وَصَد َ ْ  جَير

َ
ق
َ
 وَصَد

ُ
ه
َ
 اُلله سُبْحَان

َ
ق
َ
، صَد اترِ

َ
عَذ

 وَ 
ُ
ه
ُ
 عليهمرَسُول

ُ
ة  الْئِمَّ

َ
ق
َ
ت ربّ العزّة سبحانه و تعالَّ شنيدم  .  2السّلامصَد كه گفت من از حصرى

 اللهُ » گفت: كه مى
َّ
 إِلَ
َ
ه
َ
 إل
َ
 لَ
ُ
لِمَة

َ
قلعه و دژ مستحكم من است، و هر كس آن را بگويد، در اين  ك

د سبحانه خداون شود، و هر كس در اين دژ وارد شود، از عذاب من در أمان است. دژ وارد مى
ئيل راست گفت، و پيامير خدا راست گفت، و امامان راست گفتند  «راست گفت، و جير

هب بنا به نقل قدماى اصحاب»
 
 «حديث سلسلة الذ

ث قمى در 
ّ
مَّ »از « سفينة البحار»اين حديث سْريف را به هميّى كيفيّت محد

ُ
« ةكشف الغ

ة»، و ابن صبّاغ مالگ در 3كندذكر مى ث أميّى سيّد  4كر كرده استذ « فصول المُهمَّ
ّ
و محد

يعة»محسن جبل عاملى در 
ِ
و ليكن أصل اين حديث را مرحوم  . 5آورده است« أعيان الش

بار»صدوق در 
ْ
ا»و « مَعَاتى الْخ

َ
بار الرِض

ْ
وْحِيد»و كتاب « عُيُون أخ

َ
آورده است و شيخ « ت

نيّة»و شيخ حرّ عاملى در « أمَالَّ»طوش در  اند، ا الفاظ مختلف روايت كردهب« جَوَاهِرُ السَّ
 كنيم: اند، و ما اينك عيّى آنچه را كه در اين كتب آمده است ذكر مىو با اسناد متفاوت آورده

ل، از ابو الحسيّى محمّد بن  370ص « معاتى الْخبار»در  -1
ّ
از محمّد بن موش بن متوك

، از يوسف بن عقيل، از اسحاق  وَيْه، عيّى جعفر اسدى، از محمّد بن حسيّى صوفى
َ
بن راه

 اُلله  گويد: سند حديث را روايت كرده است، تا آنكه مى
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
ولُ: لَ

ُ
وَجَلَّ يق سَمِعْتُ اَلله عَزَّ

                                                           
 . 271ص « . كشف الغمّة 2
ه حدث، ج « سفينة البحار.»  3

ّ
 . 230و  229، ص 1ماد

 . 236و  235مطبعة العدل، نجف، ص « فصول المهمّة.»  4
يعة 5

ّ
 . 118، قسمت دوّم ص 4ج « . أعيان الش
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لَ حِصْيىِ أمِنَ ]مِنْ 
َ
خ
َ
مَنْ د

َ
؛حِصْيىِ ف اترِ

َ
ا:  [ عَذ

َ
ادان

َ
 ن
ُ
ة
َ
احِل تِ الرَّ ا مَرَّ مَّ

َ
ل
َ
ا مِنْ  ف

َ
وطِهَا وَ أن ُ

ُ
بِشْ

وطِهَا.  ُ
ُ

 الله قلعه من است، پس هر كه نيدم خداوند عزّ و جلّ مىش» سْر
ّ
گفت: كلمه لا إله إلَ

ت با  در آن قلعه وارد شود، از عذاب من در امان است، و چون كجاوه به راه افتاد، حصرى
 الله، و من از سْروط آن هستم

ّ
و عيّى اين  . «صداى بلند به ما گفتند: به سْروط كلمه لا إله إلَ

وابُ الْعْمال»دوق در كتاب حديث را مرحوم ص
َ
 آورده است.  7ص « ث

،  371ص « معاتى الْخبار»در  -2 از محمّد بن حسن قطّان، از عبد الرّحمن بن محمّد حسييى
از محمّد بن ابراهيم بن محمّد فزارى، از عبد الله بن بحر اهوازى، از ابو الحسن علّى بن 

ت عَلى بْنِ عمرو، از حسن بن محمّد بن جمهور، از على بن بلا ا مُوشَ ل، از حصرى
َ
الرِض

ائيل از عليه
َ
ئيل از مِيك َ ْ م، ازجَير

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
د، از رسول خدا صلى

َ
السّلام با همان سَن

م روايت كرده است كه: 
َ
ل
َ
وْح از ق

َ
افيل از ل  عَلِىِ بْن إسْرَ

ُ
يَة
َ
: وَلَ

َ
عَالَّ

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
ولُ اُلله ت

ُ
 -أبِيطالِبٍ يق

و 
َ
ارِى. صَل

َ
لَ حِصْيىِ أمِنَ ن

َ
خ
َ
مَنْ د

َ
يْهِ حِصْيىِ ف

َ
 اِلله عَل

ُ
يد: ولايت گو خداوند تبارك و تعالَّ مى» ات

قلعه من است و هر كس داخل در قلعه من گردد، از  -صلوات الله عليه -علّى بن أتر طالب
نيّة»اين حديث را در  «.آتش من در أمان است « أمالَّ»از صدوق در  225ص « جواهر السَّ

 «.نقل كرده است، ولَّ راوى حديث را احمد بن حسن گفته است

نقل   370ص « مَعاتى الْخبار»عيّى حديير را كه در  315ص « عيون اخبار الرّضا»در  -3
ل بدون كم و بيش نقل كرده است، و فقط در سه 

ّ
كرده است از محمّد بن موش بن متوك

ه  ندارد، تفاوت دارد، أوّل آنكه در سلسلمورد بسيار جزتى كه ابدا ربطى به اختلاف در معيى 
  روات، محمد بن حسيّى صَوْلَّ گفته است، دوّم آنكه گفته است: 

ُ
ه
ُ
ل
َ
، سَمِعْتُ اَلله جَلَّ جَلّ

اترِ  سوّم گفته است: 
َ
ى قرار داده، و نسخه بدل نياورده است.  مِنْ  ولفظ أمِنَ مِنْ عَذ  را در ميى

اين حديث را با مختصر اختلافى به سه سند  314و ص  313ص « عيون أخبار الرضا»و در 
 ديگر نقل كرده است، و آنها به قرار ذيل هستند: 

ر نيشابورى در نيشابور، از  -4
ّ
بو على ا از ابو سعيد محمّد بن فضل بن محمّد بن اسحاق مذك

رَوى كه گفت: 
َ
ت ه

ْ
حسيّى بن على خزرجر أنصارى سعدى، از عبد السّلام بن صالح ابو صَل

علّى بن موش الرّضا عليهما السّلام در نيشابور بودم، و او بر بغله شهباء سوار بود كه من با 
ه
ّ
، و عد

ْ
وَيه

َ
ل اى از اهمحمّد بن رافع، و أحمد بن حارث، و يحْيّ بن يحْيّ، و إسحق بن رَاه

ت را در مربعة گرفتند و گفتند: ... در اينجا حديث را با همان سلسله  علم، لگام قاطر آن حصرى
ئيل كه مىكند. تا مىسند بيان مى الَ  گويد: رسد، به جير

َ
: إتى أنا الله لا ق

ُ
ه
ُ
ل
َ
 إله إلا أنا اُلله جَلَّ جَلّ

لَ 
َ
خ
َ
، وَ مَنْ د ِ حِصْيىِ

لَ فى
َ
خ
َ
صِ د

َ
لّ
ْ
 اُلله بِالإخ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
 لَ

ْ
ةِ أن

َ
هَاد

َ
مْ بِش

ُ
ك
ْ
فاعبدون، مَنْ جَآءَ مِن

 ِ
. حِصْيىِ فى اترِ

َ
ا من هستم خداوند،  خداوند جلّ جلاله مى» أمِنَ مِنْ عَذ

ّ
گويد: به درسيى كه حق

ستيد. هر كدام از شما با شهادت مخلصانه به   كه هيچ معبودى جز من نيست، پس مرا بير
َ
لَ

 الله
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
شود، و هر كس داخل در قلعه من شود. از در نزد من آيد، داخل در قلعه من مى ال

 «. عذاب من در امان است
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از ابو الحسيّى محمّد بن علّى بن شاه فقيه مرورودى، در خانه خودش در مَرَوْرود، از أبو  -5
ت علّى بن مُوشَ  القاسم عبد الله بن أحمد بن عبّاس عامر طاتى در بصره، از پدرش از حصرى

ا عليهما السّلام، و همينطور با همان سند روايت را ذكر مى
َ
الَ  : د گويكند تا آن كه مىالرِض

َ
 ق

م: 
ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
  رَسُولُ اِلله صلى

َ
ل
َ
خ
َ
مَنْ د

َ
؛ ف  اُلله حِصْيىِ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل
َ
: لَ

ُ
ه
ُ
ل
َ
ولُ اُلله جَلَّ جَلّ

ُ
 يق

ُ
ه

 . اترِ
َ
 أمِنَ مِنْ عَذ

، از أبو القاسم مُحمّد بن عبيد الله بن  -6 ِ
ير
َ
از أبو نصر أحمد بن حسيّى بن أحمد بن عُبَيْد ض

ود، از أبو محمّد أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن هاشم حافظ، از بابوَيْه كه مردى صالح ب
حسن بن علّى بن محمّد بن علّى بن موش بن جعفر سيّد محجوب كه امام عصر خود در 
، از پدرش علّى بن موش  ّ ، از پدرش: محمّد بن على تقى ّ ه بود، از پدرش علّى بن محمّد نقى

ّ
مك

ا گويد: رسد، تا آن كه مىد مىالرضا عليهما السّلام، تا به هميّى سن  السَّ
ُ
الَ اُلله سَيِد

َ
اتِ ق

َ
د

لَ حِصْيىِ أمِنْ جَلَ 
َ
خ
َ
لَ حِصْيىِ وَ مَنْ د

َ
خ
َ
وْحِيدِ د

َّ
رَّ لَِّ بِالت

َ
مَنْ أق

َ
ا؛ ف

َ
ن
َ
 أ
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
ا اُلله لَ

َ
ن
َ
 أ
: إتىَّ  وَعَزَّ
 . اترِ

َ
 خداوند كه آقاى بزرگان است جلّ و عزّ مى» مِنْ عَذ

ّ
ا من خداوند هستم، كه گويد: حق

ند، داخل ك  هيچ معبودى غيّ از من نيست. پس هر كس كه نسبت به من اقرار به وحدانيّت
و اين روايت را  «. شود، و هر كس داخل دژ من شود از عذاب من در أمان استدر دژ من مى

 نقل كرده است. « عيون»از  147ص « جواهر السّنيّة»در 

و « معاتى الْخبار»از  1اييى را كه در تحت عنوان شماره رو  25صدوق ص « توحيد»در  -7
 كند، از محمّد نقل كرديم، بدون هيچ تفاوتى روايت مى« عيون»از  3در تحت عنوان شماره 

ت در هنگام حركت راحله فرمود:  ل، تا پايان آن كه حصرى
ّ
طِهَ  بن موش بن متوك ْ

َ
ا مِنْ بِشْ

َ
ا وَ أن

وطِهَا.  ُ
ُ

ف اين كتاب مىگويد: مسپس صدوق مى سْر
ّ
يْ  گويد: صن

َ
ا عَل

َ
رَارُ لِلرِض

ْ
وطِهَا الإق ُ

ُ
هِ مِنْ سْر

يْهِمْ 
َ
اعَةِ عَل ضُ الطَّ ِ

يىَ
ْ
عِبَادِ مُف

ْ
 ال

َ
وَجلَّ عَلى  إمَامُ مِنْ قِبَلِ اِلله عزَّ

ُ
ه
َّ
مِ بِأن

َ
لمه از سْروط ك» . السّلّ

اف نمودن است به اينكه ح  الله، اقرار كردن و اعيى
ّ
ت رضا عليه التوحيد و لا إله الَ سّلام صرى

و عيّى اين تفسيّ را صدوق در   «. از جانب خداوند، إمام واجب الإطاعة بر بندگان خداست
 در ذيل اين روايت آورده است. « عيون»كتاب 

اه فقيه، در  24صدوق ص « توحيد»در  -8
ّ
رواييى را كه ابو الحسيّى محمّد بن علّى بن الش

 ص« جواهر السّنيّة»كند، و در كم و زياد روايت مىنقل كرديم، بدون   5مرورود تحت شماره 
 نقل كرده است. « توحيد»از  156

رواييى را كه از ابو سعيد محمّد بن فضل بن محمّد بن  24صدوق ص « توحيد»در  -9
ر نيشابورى نقل كرديم، بدون كم و زياد روايت مى

ّ
 كند. اسحاق مذك

عيى براى ما روايت كردند از ابو گويد: جما  201، ص 2شيخ طوش ج « امالَّ»در  -10
ى إملاء از اصل كتاب خود براى ما  يْث عنير

َ
يْث بن محمّد بن ل

َ
ل كه گفت: ابو نصر ل

ّ
المفض

رَوى سنه 
َ
، 261حديث كرد كه گفت: حديث كرد براى ما أحمد بن عبد الصّمد بن مُزَاحم ه

رَوى  
َ
ت عبد السّلام بن صالح ه

ْ
تو گفت: حديث كرد براى ما أبو صَل  كه گفت: چون حصرى
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رضا عليه السّلام داخل نيشابور شد من با او بودم، و بعد عيّى قضيّه را با سلسله سند روايت 
ئيل روح الْميّى از خداوند كند، تا مىذكر مى هُ وَ جَلَّ  رسد به اينجا كه: جير

ُ
سَتْ أسْمآؤ

َّ
د
َ
ق
َ
  وَجْهُهت

  خير داد كه
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
ا اُلله لَ

َ
 ان

الَ: اتىِ
َ
مْ ق

ُ
ك
ْ
قِيَيىِ مِن

َ
مْ مَنْ ل

َ
يُعْل

ْ
، وَ ل ِ

وتى
ُ
اعْبُد

َ
ا وَحْدِى، عِبَادى ف

َ
 أن

 . اترِ
َ
لَ حِصْيىِ أمِنَ مِنْ عَذ

َ
خ
َ
لَ حِصْيىِ وَ مَنْ د

َ
خ
َ
 د
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
ا بِهَا أ لِص 

ْ
 اُلله مُخ

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
 لَ
ْ
ةِ أن

َ
هاد

َ
 بِش

هَ 
َّ
صُ الش

َ
لّ
ْ
وا: يابْنَ رَسُولِ اِلله! وَ مَا إخ

ُ
ال
َ
؟! ق ِ

ّ
ةِ لِلَّ

َ
الَ:  اد

َ
لِ بَيْتِ  ق

ْ
 أه

ُ
يَة
َ
 اِلله وَ رَسُولِهِ وَ وَلَ

ُ
هِ طَاعَة

لامُ.  يْهِمُ السَّ
َ
ا من هستم الله كه هيچ معبودى جز من نيست، و من خداوند مى» عَل

ّ
گويد: حق

ستيد، و بايد دانسته شود كه هر كه مرا به شهادت يگانه هستم!  لا إله  اى بندگان من مرا بير
 
ّ
شود، و هر كه داخل در قلعه از روى اخلاص به آن ملاقات كند داخل در قلعه من مى اللهإلَ

گفتند: اى پش رسول خدا! إخلاص شهادت براى خدا    من گردد، از عذاب من ايمن است. 
ت فرمود: إطاعت كردن از خدا و رسول خدا و ولايت أهل بيت او عليهم  كدام است؟ حصرى

 «.السّلام

معاتى »از  1عيّى رواييى را كه در تحت شماره  222طبع نجف ص « السّنيّةجواهر »در  -11
« امالَّ»نقل كرديم آورده است، و آن را با هميّى اسناد از صدوق در كتاب  370ص « الْخبار

وطِهَا  نقل كرده است، و ليكن فرموده است:  ُ
ُ

ِ سْر
ا فى
َ
و  «. باشمو من از سْروط آن مى» وَ أن

ا  اين بر تقدير اين است كه لفظ سپس شيخ حرّ فرموده است: 
َ
وطِهَا  در  أن ُ

ُ
ِ سْر

ا فى
َ
ا تخفيف ب وَ أن

وطِهَا  نون باشد، و امّا اگر با تشديد باشد  ُ
ُ

ِ سْر
ا فى
َ
سّلام شامل جميع أئمّه معصوميّى عليهم ال وَ أن

 شود، و مقصود از اين باب در هر دو صورت حاصل است. مى

الَ  هميّى سند رسول الله فرموده است كه گويد: و با   158ص « جواهر السّنيّة»در  -12
َ
 ق

.  اُلله عَزّوَجلّ:  اترِ
َ
 أمِنَ عَذ

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
َ
 اُلله حِصْيىِ مَنْ د

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 إل

َ
و مراد شيخ حرّ عاملى از اين سند  لَ

شيخ ابو على حسن بن محمّد بن حسن « امالَّ»چنانچه در صفحه قبل بيان كرده است، از 
ير داد به ما ابو محمّد فحّام سّر مرّاتى كه او گفت: طوش از شيخ طوش كه او گفت: خ

حديث كرد براى ما ابو الحسن محمّد بن احمد بن عبد الله منصورى، كه او گفت: حديث  
كرد براى ما عموى ابو موش بن عيسى بن احمد بن عيسى منصورى كه او گفت: من 

ت امام علّى بن موش عليهما السّلام بودم ت او زياد روايت   و از آن -مصاحب حصرى حصرى
ت علّى بن موش فرمود، و سلسله روايت را تا آخر روايت ذكر مى  د. كنكرده است حصرى

« أمالَّ»از ابو على حسن بن محمّد بن حسن طوش در  262ص « جواهر السّنيّة»در  -13
كند، كه حديث كرد براى ما أبو الفتح هلال بن محمّد خود، از پدرش شيخ طوش روايت مى

ار كه او گفت: حديث كرد براى ما عبد الله بن محمّد بن عيسى واسطى، كه او  بن 
َّ
جعفر حَف

گفت: حديث كرد براى ما محمّد بن معمّر كوفى در واسط كه او گفت: حديث كرد براى ما: 
ا در قصر صبيح كه او گفت: حديث كرد براى ما علّى بن موش از پدرش، از 

َ
أحمد بن مُعَاف
ئيل، از ميكا الَ:  از لوح، از قلم از خداوند تعالَّ،ئيل، از اسرافيل، جير

َ
 عَلِىِ بْنِ أ ق

ُ
يَة
َ
بِيطالِبٍ وَلَ

ارى. 
َ
 أمِنَ ن

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
َ
؛ مَنْ د  حِصْيىِ
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هبتح»
 
امون حديث سلسلة الذ  «قيق پي 

ه همان طور كه ملاحظه مى
ّ
شود اينها مجموعه رواياتى بود كه ما به آنها برخورد كرديم، و البت

 مضاميّى مختلف است. داراى 

 اللهُ  در بعضى وارد است كه: كلمه
َّ
هِ إلَ

َ
حِصْن و قلعه خداست، و هر كه آن را بگويد  لا إل

 اللهُ  شود، و در بعضى وارد است كه: خود داخل در حصن مى
َّ
هِ إلَ

َ
 حِصْن است، به سْروط لا إل

  با شهادت آن و امام از سْروط آن است، و در بعضى وارد است كه: هر كس خدا را 
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
لا إل

 از روى اخلاص ملاقات كند داخل در حصن مى اللهُ 
ُ
يَة
َ
شود، و در بعضى وارد است كه: وِلَ
 عَلِىِ بْنِ أبِيطالِبٍ حصن خداست و كسى كه داخل شود از آتش خدا در مصونيّت است. 

ت و تأمّل در آنها يك مطلب به دست مى
ّ
ر است كه ما د آيد، و آن همان حقيقيى ولَّ با دق

ضمن بحث معروض داشتيم، و آن وصول به مقام عرفان و توحيد خداست كه بناچار بايد 
ق پذيرد. 

ّ
به  آورد، وصوليعيى آنچه انسان را در عصمت و مصونيّت درمى از راه ولايت تحق

 اللهُ  مقام توحيد است كه از آن به
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
بور از ع شود، و وصول بدين مقام بدونتعبيّ مى لا إل

ولايت كه معناى مرآتى خداست ناممكن است. و بنابر اين همه اين روايات مجموعا يك 
 دهد. كند، و ما را به همان يك جهت سوق مىمطلب واحدى را بيان مى

ى   اللهُ  زيرا گفيى
َّ
 إلَ

َ
ه
َ
مه وصول به لا إل

ّ
 اللهُ  مقد

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
 است، و وصول به آن كه حقيقت لا إل

وطِهَا  گيّد، و رواياتدون إخلاص صورت نمىتوحيد است ب ُ
ُ

ا مِنْ سْر
َ
 بيان اخلاص است كه أن

بايد بدين گونه خدا را ملاقات نمود، و چون توحيد را با معناى مرآتى و آييى حجاب أقرب در 
 بن اتر گويد: ولايت علىّ مى نظر بگيّيم همان ولايت است. و اين همان مفاد رواييى است كه

 ست، و آن موجب ايميى از آتش است. طالب حِصْن ا

پس لازمه وصول به توحيد، عبور از ولايت است، و عليهذا براى سالك، توحيد و ولايت يك 
ن و اين همان واقعيّيى است كه اي چيّى است. توحيد عيّى ولايت، و ولايت عيّى توحيد است. 

 و نظيّ اين ند. كدهد، و بدان دلالت مىروايات هر يك به عبارت مخصوص آن را نشان مى
اختلاف لفطىى و وحدت مُفادى و معنوى در اين روايات، رواياتى است كه دلالت دارد بر 

داند، و آنكه اسلام از پنج چيّى بنا شده است. روايات شيعه يكى از آن پنج ركن را وَلايت مى
كنيم و بيان مىداند. ما نيّى بعضى از اين روايات را روايات وارده از طريق عامّه آن را توحيد مى

 نمائيم. سپس جمعش را ذكر مى

يل از أبو حمزة، و در « كافى »امّا از طريق شيعه: در 
َ
ض
ُ
از ابن محبوب از أبو « محاسن»از ف

ت باقر عليه السّلام روايت مى ةِ  كنند كه: حمزة از حصرى
َ
لّ  الصَّ

َ
: عَلى مْسر

َ
 خ

َ
مُ عَلى

َ
َ الإسْلّ بُيىِ
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حَ 
ْ
وْمِ وَال اةِ وَالصَّ

َ
ك ر وَالزَّ

ى يّْ
َ
ودِىَ بِش

ُ
يَةِ؛ وَمَا ن

َ
وَلَ
ْ
 وَال

ِ
ر  -ج

ى يّْ
َ
 بِش

َ
اد
َ
مْ ين

َ
يِةِ   -وَ ل

َ
وَلَ
ْ
ودِىَ بِال

ُ
مَا ن

َ
اسلام » . 6ك

، و ولايت. و به هيچ چيّى 
ّ
بر پنج ستون بنا نهاده شده است: بر نماز، و زكات، و روزه، و حج

 «.گونه كه به ولايت توصيه شده استتوصيه نشده است به آن

مُسْلم با إسناد خود از عبد الله بن عمر، از پدرش روايت « صحيح»طريق عامّه: در  و امّا از 
م:  كند كهمى

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صلى

َ
 لا  ق

ْ
ة أن

َ
هَاد

َ
: ش مْسر

َ
 خ

َ
مُ عَلى

َ
لإسْلّ

ْ
َ ا  بُيىِ

امِ 
َ
، وَ اق

ُ
ه
ُ
هُ وَ رَسُول

ُ
ا عَبْد

 
د  مُحَمَّ

َّ
 اُلله، وَ أن

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
بَيْتِ، وَ صَوْمِ إل

ْ
 ال
ِ
اةِ، وَحِج

َ
ك ةِ، وَايتآءِ الزَّ

َ
لّ الصَّ

 
َ
ان

َ
 اللهُ  رسول خدا فرمود: اسلام بر پنج پايه بنا شده است: شهادت به» . 7رَمَض

َّ
 إلَ

َ
ه
َ
، و لا إل

 بيت محمّد رسول الله و بنده خداست به اينكه
ّ
ى نماز، و دادن زكات، و حج ، و إقامه داشيى

 «.و روزه ماه رمضانالله الحرام، 

م، اسلام را بر اين پنج اساس  اين روايات مى
ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
فهماند كه رسول خدا صلى
اند، و ليكن چون عامّه به همان ظاهر شهادتيّى كه از جمله آن توحيد است بيان فرموده

لايت ا درباره و اكتفا كرده، و إقرار به مجرّد نبوّت را گر چه مقارن با مخالفت امر رسول خد
م اند، لهذا أئمّه طاهرين سلام الله عليهباشد، از اساس اسلام شمرده، و به همان اكتفا نموده

، روايات وارده از رسول خدا را بدين قسم تفسيّ كرده ه اند كه: إقرار به توحيد و بأجمعيّى
اف به آن مس لزم اقرار تنبوّت بدون إقرار به وَلايت جز ظاهرى بيش نيست، و حقيقت اعيى

به ولايت است، و دخول در عالم توحيد، مشْوط از عبور از ولايت است. و اين دو امر از 
 نمى

ّ
گ است، كه مفتاح توحيد در مظاهر  باشند. هم جدا و منفك

ّ
حقيقت اسلام به وَلايت مت

 أسماء و صفات و أفعال است، و نيّى باطن و جوهره نبوّت است. 

عالَّ اين بود بحث سْريف درباره حق
َ
ت بارى ت يقت ولايت، و عدم انفكاك آن از توحيد حصرى

ه. 
ُ
 شأن

 «انحراف فرقه وهابيه در توحيد ذات الهى»

ابيه، دوّم -اند: أوّلو در اين مسئله دو طائفه به ضلالت و گمراهى رفته
ّ
طائفه  -طائفه وه

 شيخيه. 

ابِيه
َّ
ر أسماء و صفات ، آنان قدرت و عظمت و علم و إحاطه و حيات و سايأمّا طائفه وَه

ت حقّ را از موجودات، جدا مى دانند، بدين معيى كه عنوان وساطت را از وسائط، و حصرى
ند، الغاء مىمرآتيت را از آئينه

ّ
ولا كنند، و بنابر اين اصهاى وجود كه مظاهر و مجالَّ ذات حق

 را در عالم امكان نمى
ّ

رى واقع و بنابر اين در اشكال و محذو  دانند. معناى ظهور و تجلى
                                                           

ن در286، ص 429، حديث شماره 1ج « محاسن» و 18، ص 2ج « اصول كافن .»  6 » ، و در21تا ص  18از ص « افن ك» . و نب 
ت باقر عليهما السلام  286ص « محاسن ت صادق و حصرن ن مضمون با سلسله روات ديگر از حصرن چندين روايت ديگر به همي 
 اند. آورده

ن در ص 35، كتاب ايمان ص 1ج « صحيح مسلم.»  7 ن مضمون از رسول الله آورده  35و ص  34، و نب  سه روايت ديگر به همي 
 است. 
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شوند، كه تا روز قيامت هم اگر فكر كنند ابدا رهاتى و خلاض از آن را ندارند، و آن اشكال مى
 كنيم، و همهما وجدانا و شهودا موجودات بسيارى را در اين عالم مشاهده مى اين است كه: 

ر ؤ بينيم، اين جاى شبهه و ترديد نيست، موجودات مآنها را داراى حيات و علم و قدرت مى
ّ
ث

گوئيم: اگر حيات و قدرت و علم را در ذات أزلَّ حال مى توانيم انكار كنيم. را در اين جهان نمى
ط است، زيرا وجود 

َ
ل
َ
ات بدانيم، اين كلام وجدانا و شهودا غ حقّ بدون اين موجودات و كير

وريّات و يقينيّات است.  و اگر اين موجودات را داراى قدرت  اين صفات در موجودات از صرى
مستقلّ و حيات و علم مستقلّ بدانيم، گر چه به إعطاء حقّ باشد، اين هم غلط است، زيرا 

د آلِهه و اشكالات تر 
ّ
ن إعطاء، عنوا گردد. شمارى ديگر مىاين كلام عيّى سْرك و ثنويّت و تعد

د موجودات از ذات حقّ مى
ّ
ود، شبا عنوان استقلال سازش ندارد، چون لازمه اين گفتار، تول

 » دانيم كه خداوند كلام عيّى تفويض است، و مىو اين  
 
وا
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 وَ ل

ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَ ل

ْ
مْ يَلِد

َ
ل

 
 
حَد

َ
 است.  «أ

ات اين عالم و موجودات را مَظاهر و بنابر  اين هيچ چاره علمى و فلسقى نداريم، مگر آنكه كير
، اختصاص به ذات و مَجالَّ ذات أقدس حقّ بدانيم، بدين گونه كه قدرت و حيات و علم

حقّ دارد، و در اين موجودات به حسب سعه و ضيق ماهيّت و هويّت آنها ظهور و بروز كرده 
است، يعيى استقلال در وجود منحصر به ذات اقدس حقّ است، استقلال در حيات و علم 
بَعى و 

َ
و قدرت و ساير أسماء و صفات اختصاص به ذات حقّ دارد، و در غيّ ذات حقّ، ت

.  عَرَضى  و عليهذا در أرواح  است، در ذات حق أصاليى است، و در موجودات مرآتى و آييى
وى، و نفوس ناطقه مطهّره أنبياء و أئمّه عليهم السّلام، 

ْ
مجرّده، و نفوس قدسيّه فرشتگان عِل

ت مهدى قائم آل محمّد كه سعه وجودى آنها بيشيى است، طبعا بيشيى ظهور و  و در حصرى
ت حقّ ئينهبروز نموده، و اين آ ها بطور تامّ و تمامى، حكايت از ذات و صفات اقدس حصرى

و روى اين اصل قدرت و علم و حيات، در عيّى اختصاص به ذات حقّ، ظهورش در  كنند. مى
ضور ظهور و ظاهر، و ح ها شهودا غيّ قابل انكار، و عقلا لازم و ثابت است. اين مَراتى و آئينه

، يك چيّى است، معناى حرفى   در معناى اسمى است.  و حاصرى
ّ
 مندك

 آيات و علامات و معاتى حرفيّه نسبت به ذات حقّ متعال 
ى

موجودات، بدون إستثناء همكى
هستند، و تصوّر معناى استقلال براى معناى حرفى غيّ معقول است، و در قياس برهاتى 

لف مى
ُ
و  تمعناى حرفى با معناى اسمى دو چيّى نيستند، معناى حرفى كيفيّ  گردد. موجب خ

 دهد. خصوصيّت معناى اسمى را نشان مى

ى از خداست، و اين  ى از پيامير اكرم، و امامان معصوم، عيّى حاجت خواسيى
حاجت خواسيى

 مسئله عيّى توحيد است. 

ت در وحدت ذات حقّ به  ت، و كير
يرْ
َ
در فلسفه متعاليه و حكمت اسلام، وجود وَحْدت در ك

ى اثبات رسيده است، خداوند تبارك و تعالَّ هم ّ ان طور كه داراى اسم أحَدِيتْ است، كه مير
ه از هر اسم و رسم مى ىَّ باشد، و آن أحديّت دلالت بر همان از جميع أسماء و تعيّنات، و مُيى
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قات، و منطبق عليه مفهومات مى
ّ
، هميّى كند ذات بسيط و صِرف كه عارى از هر گونه تعل

وع او، در عالم أسماء و صفات  طور داراى اسم واحديّت است، كه به ملاحظه ظهور و طل
يّه و جزئيّه، و پيدايش همه عوالم چه از ملك و چه از ملكوت ملاحظه شده است. 

ّ
 كل

ابيه
َّ
وى، و مى وَه

ْ
گويند: خداوند عوالم را بدون واسطه خلق كرده است، و موجودات عِل

ده قدسيّه، هيچ تأثيّى در آفرينش ندارند، و ه ونه عنوان يچگفرشتگان سماوى، و أرواح مجرَّ
 به خود نمى

ى
گيّند، بنابر اين استمداد از روح رسول الله، و إمامان و از ملائكه حيىّ واسطكى

 ملائكه مقرّبيّى سْرك است. 

دهيم: آيا استمداد از أرواح به صورت زنده، مثل پيغمير زنده، و امام زنده سْرك جواب مى
 اورز، و صنعتكار، سْرك نيست؟! نيست؟! آيا استمداد از عالم، و طبيب، و متخصّص، و كش

كنيد؟! دست از هر گونه استمدادى در عالم طبع و در اگر سْرك است، چرا شما استمداد مى
 بميّيد! و به ديار عدم، و موطن اصلى خود حيات دنيا برداريد، تا پس از چند لحظه

ى
اى همكى

او پس از  ده، و از روحو اگر سْرك نيست، چه تفاوت دارد، بيّى استمداد از پيامير زن برگرديد! 
مرگ؟! چه تفاوت دارد بيّى استمداد از طبيب جرّاح، براى عمل آپانديس مثلا، و استمداد از 

ئيل؟!   جير

ورت شوند، و به صگويند: اينها سْرك نيست، و آنها سْرك است! چون أرواح آنها ديده نمىمى
ى سْرك نيست، ونمى

ّ
لَّ از أمور معنوى و آيند، و خلاصه استمداد از اسباب طبيعى و ماد

ه كثيف سْرك نيست، و از نفوس عاليه مجرّده قدسيّه 
ّ
روحاتى سْرك است. استمداد از ماد

 سْرك است. 

ليه استثناءپذير نيست، اگر استمداد از غيّ خدا سْرك باشد، در جواب مى
ْ
گوئيم: قاعده عَق

بات يد، اثخواههمه جا سْرك است، و همه جا غلط است. پس چگونه شما با دليل عقلى مى
ى و طبيعى، استثناء مى

ّ
ين زنيد!؟ آيا اتوحيد حقّ را بنمائيد! آنگاه در خصوص امور ماد

ت حق؟! آور نيست؟ يا گريهخنده  آور، بر مسكنت و تهيدسيى شما از علم و عرفان حصرى

ي    ح مطهّر سْرك است، بوسيدن مى گويند: طواف بر گرد قير معصوم سْرك است، بوسيدن صرى
به سْرك اس

َ
هداء عليه السّلام سْرك است، واسطه عَت

ُّ
ت، سَجده كردن بر روى تربت سيّد الش

يقه فاطمه زهراء را براى قضاء حوائج، سْرك است. 
ّ
ت صد  قرار دادن أئمّه و حصرى

ي    ح جواب مى دهيم: چرا سْرك است؟ چه تفاوت بيّى بوسيدن حَجَرُ الْسْوَد يا بوسيدن صرى
ت ابر  د اهيم عليه السّلام به نام كعبه، و بيّى مرقاست؟ چه تفاوت بيّى خانه بناشده حصرى

اى الهى و صاحب مقام تى » مطهّر آيت كير
ْ
د
َ
وْ أ
َ
ى، و حامل لواء  «أ و صاحب شفاعت كير

باشد؟ چرا طواف در آنجا جايز است، و در اينجا كه از جهت اهميّت، حائز مزاياتى حمد، مى
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ى جايز است، ولَّ چرا سَجده كردن بر روى زميّى و خاك  8است جايز نيست؟!  و هر چيّى
خصوص تربت پاك يگانه شهيد راستيّى سْرع و سْريعت، و حقّ و حقيقت أبا عبد الله الحسيّى 

ى سْرك است، چرا بر روى فرش و  ، قالَّ، و زم جايز نيست؟! اگر سَجده كردن بر روى چيّى يّى
ك سْر و حصيّ جايز است، ولَّ در اينجا بخصوصه حرام شد؟ در آنجا توحيد است، در اينجا 

كنيد نه از بدن او! و در اين كنيد، از روح او مىاى هم كه مىاستمداد از هر شخص زنده شد؟
يقه 

ّ
صورت چرا استمداد از نفوس خبيثه كافره كه در دنيا هستند سْرك نيست؟ و از روح صد

 طاهره سْرك شد؟

 اند. نتوانسته د و تواننتوانند جواب آن را بگويند، و هيچگاه هم نمىاينها سؤالاتى است كه نمى

جواب اين است كه: اگر به عنوان استقلال باشد، همه سْرك است، چه طواف به گرد خانه 
خدا، و چه بوسيدن حَجَرُ الْسْود، و چه سجده كردن بر روى فرش و زميّى معمولَّ، و چه 
واسطه قرار دادن طبيب و جرّاح و عالم و متخصّص، و اگر به عنوان استقلال نباشد، 

 م سْرك نيست، بلكه نفس توحيد و عيّى توحيد است. هيچكدا

ابيّه، با اين 
ّ
ى سْرك نيست؟ پس طائفه وه آيا در موجودات اين عالم به نظر استقلال نگريسيى

يه و تقديسى كه مى ى  اند،خواهند از ذات حقّ كنند، خودشان كوركورانه در دامن سْرك افتادهتيى
َ عَلى وممّن»

ه
 اللَّ

ُ
 اند. گرديده  «9حَرْفٍ  يَعْبُد

نظر به آيات إلهى از جهت آيتيّت، عيّى نظر به توحيد است، بوسيدن امام به جهت امامت 
سه از جهت معنويّت و روحانيّت 

ّ
ام به خداوند است، عرض حاجت به أرواح مقد عيّى احيى

و تقرّب آنها به خداوند، عيّى عرض حاجت به خدا، و عيّى توحيد است، حُبّ محبوبان خدا 
 ت. حبّ خداس

 «مذهب وهابيه ملازم انكار ضي    ح آيات قرآن است»

گوئيم: تمام آيات و روايات سرشار است اين از نظر دليل عقلى. و امّا از نظر دليل نقلى: مى
يّد، و گاز اينكه: موجودات وسائط در وجود و ايجاد هستند، و خلقت با سببيّت صورت مى

                                                           
ها بعضن استدلال كرده .» 8 ت صادق و به روايت محمّد بن مسلم از در اينجا براى عدم جواز طواف قبر اند به روايت حلبر از حصرن

ٍ و ليكن ظاهرا اين استدلال بر 
ْ
بر
َ
فْ بِق

ُ
ط
َ
 ت
َ
ت باقر عليهما السّلام كه فرمود: وَ لّ ت و يا از حصرن وْف  مورد است، زيرا مراد آن حصرن

َ
از ط

ن مكن! و غائط مكن! و شاهد بر اين در اين دو روا : روى قبر شگي  يفه غائط كردن است نه طواف نمودن و دور زدن يعبن يت شر
غة» معبن كلام أئمّه لغت است،

ى
ها، و در« لسان العرب» و« تاج العروس» و« صحاح الل ح قاموس» و غب  وْف گويد: « شر

َ
ه ط

ّ
 در ماد

: بشد ا اف يعبن
َ
وْف به معناى غائط است ط

َ
افَ از باب افتعال. و درو ط

ّ
: وَ گويد « مجمع البحرين» ز براى غائط كردن مثل اط

وْفَ يعبن درحالى
َّ
وَ يدافِعُ الط

ُ
م وَ ه

ُ
ك
ُ
: لايُصَلِّ أحَد  و منه الخبر

ُ
ائِط

َ
غ
ْ
وْف: ال

َّ
ن در الط كه كسى فشار غائط كردن دارد، نماز نخواند، و نب 

 
ْ
ن
َ
ِ مَآءٍ مُسْت

بُلْ فن
َ
ت
َ
! در آب راكد، بول مكن! و در روى قبر غائط مكن! بارى ما در ضمن بحث حديث آمده است: لّ ٍّ

ْ
بر
َ
فْ بِق

ُ
ط
َ
 ت
َ
عٍ وَ لّ

َ
ق

هد كه طواف بر گرد داى نشان مىايم كه بدون هيچ گونه شبههاز بعضن مسائل فقهيه، رساله كوتاهى مستدلا در اين موضوع نوشته
 ن است. قبور اشكال ندارد، و مراد از اين روايات غائط كرد

( و برخن از مردم هستند كه خدا را از يك سو و يك جانب فقط عبادت مى22، از سوره 11.) آيه  9
ّ
 خدا را از  -كنند: حج

ّ
يعبن فقط

ها مىبينند و مىيك دريچه مى ن ن و در همه جا. نگرند و قدرت و عظمت او را فقط در بعضن از چب   دانند نه در همه چب 
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كار أمر وجداتى است، انكار منقولات سْرعيّه از  إلغاء واسطه در عالم تكوين، علاوه بر آنكه إن
ت است. 

ّ
 كتاب و سن

 » خوانيم: مگر در قرآن كريم نمى
 
مْرا
َ
بِراتِ أ

َ
مُد
ْ
ال
َ
سوگند به فرشتگاتى  » : نازعات(79، از سوره 5)آيه  «ف

 «.كنندكه تدبيّ امور مى

« 
َ
واقِح

َ
ا الرِياحَ ل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ى  بادها را فرستاديم، تا درختو ما » : حجر(15، از سوره 22)آيه  «وَ أ ها را آبسيى

ر به درخت
َ
هاى ماده زنند، و در اين صورت تلقيح صورت گرفته و كنند. )و از گرْدهاى ن

 «.دهد(درخت ميوه مى

ناهُ إِلَّ»
ْ
سُق

َ
 ف
 
ثِيُّ سَحابا

ُ
ت
َ
رْسَلَ الرِياحَ ف

َ
ذِي أ

ه
ُ ال

ه
رْضَ  وَ اللَّ

َ ْ
حْيَيْنا بِهِ الْ

َ
أ
َ
دٍ مَيِتٍ ف

َ
 بَ بَل

َ
ذلِك

َ
 مَوْتِها ك

َ
عْد

ورُ 
ُ
ش
ُّ
فرستد، تا ابرها را حركت و خداوند آن است كه بادها را مى» : فاطر(. 35، از سوره 9)آيه . «الن

ب آن دهيم، تا به سبآب و علف( سوق مىدهند، و بنابر اين ما آن ابر را به مكان مرده )و تر 
 «.هم همينطور است كنيم، نشور مردگانأبر، زميّى را پس از مردنش زنده مى

« ْ ي
َ

لِ شْ
ُ
 ك
َ
بات

َ
رَجْنا بِهِ ن

ْ
خ
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
وَ ال

ُ
و اوست » : انعام(6، از سوره 99)آيه  «ءٍ وَ ه

 . «آن كه از آسمان آب را فرود آورد، تا آنكه ما بوسيله آن، روئيدتى هر چيّى را استخراج نمائيم

داند، و باران را از حركت أبرها به نقاط ور را از فرشتگان مىچگونه در اين آيات، تدبيّ ام
بردارى از درختان را بواسطه تلقيح بادها، و بيّون آوردن هر قسم از روئيدنيها محروم، و بهره

را به سبب ريزش باران از آسمان. و نيّى در بسيارى از آيات ديگر صريحا ايجاد تكوّنات را از 
كه اين آيات توانيم نقى سببيّت كنيم، درحالَّاين ما چگونه مىبنابر  و  كند. اين اسباب ذكر مى

 نمايد؟صريحا اثبات آن را مى

بلى بايد گفت: اين اسباب، همه مقهور و مأمور خدا هستند و استقلال ندارند، و ما هم درباره 
ى و معنوى، هميّى را مى

ّ
د و گوئيم، كه: از خاين اسباب، و همه گونه اسباب ديگر از ماد

استقلال ندارند، بلكه شفيع و شافع و واسطه براى أخذ از جانب خدا و إفاضه به عوالم 
 باشند. مى

ان و امامان، استمداد از روح مرده است، و اين يك نوع مى گويند: استمداد از أرواح پيغمير
 ا پرسيى كه انسان از چيّى مرده، و بدون عيّى و أثر حاجيى ر گراتى است، و يك نوع بتمرده

كند بيّى درخواست حاجت از طلب كند، و آن را نزد خداوند شفيع قرار دهد، چه تفاوت مى
م، و بيّى درخواست حاجت از موجود بدون اثر؟

َ
دهيم: به نصّ آيات قرآن و جواب مى صَن

براهيّى عقليّه، روح انسان پس از مرگ، مرده نيست بلكه زنده است و بنابر تجرّد نفس 
ف گردد، و مرگ عبارت است از انتقال از دنيا به آخرت. و علاوه درباره تواند معدوم صِر نمى

 خورند؟اند و در نزد خداوند روزى مىفرمايد: زندهشهداء مگر قرآن كريم نمى
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« 
َ
ون

ُ
ق
َ
 رَبِهِمْ يُرْز

َ
د
ْ
حْياء  عِن

َ
 بَلْ أ

 
مْواتا

َ
ِ أ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

وا فى
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
ىَّ ال حْسَيرَ

َ
: 3، از سوره 169 )آيه «وَ لا ت

( چنيّى گمان مكن كه: آنان كه در راه خدا كشته شده» آل عمران( ه )اى پيغمير
ّ
ه البت

ّ
اند، و البت

 «.خورندمردگانند! بلكه زندگانند، و در نزد پروردگارشان روزى مى

 گويند: اين آيه، درباره خصوص شهيدان است، شهيدان غزوه احُد چون حَمْزَه و غيّه. مى

اند؟! كه: آيا حَمْزَه و غيّ او، از شهيدان، مگر در تحت نبوّت رسول الله نبوده  جواب آنست
آيا مقام حمزه از رسول الله بالاتر شد، كه او زنده است، و رسول الله پس از مرگ مرده 

ان است.  است؟!  ل بر أرواح پيغمير
ه
هداء و موك

ُ
ا م نه، چنيّى نيست، بلكه رسول الله شهيد ش

  فرستيم: به پيامير درود مىدر تمام نمازها 
ُ
ه
ُ
ات
َ
 اِلله وَ بَرَك

ُ
ُّ وَ رَحْمَة يرِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
 أ
َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لّ سلام » . السَّ

اب، مخاطب به اين خط «حمت خدا و بركات خدا بر تو باد! خدا بر تو باد اى پيغمير خدا! و ر 
 تواند غيّ از شخص زنده و مستمع كلام ما بوده باشد؟مگر مى

ت در مسجد الحرامگفتگوى مؤ »
 
ف با برخن علماى اهل سن

َّ
 «ل

، هجريّه قمريّه كه براى بار دوّم به بيت الله الحرام 1390بارى درست بخاطر دارم در سنه 
ف شده بودم، صبحگاهى پس از چند  با دو نفر از پشان خود بجهت أداء مناسك حج مشّْ

، در گوشه ّ
يّت تماشا و زيارت بيت و كيف اى از مسجد الحرام نشستيم، و بهطواف مستحير

 طواف مردم مشغول بوديم. 

در اين حال يكى از علماى سيىّ مذهب آمده و با ما معانقه نمود، و پهلوى ما نشست، و 
حرِ است. و  گفت: من از اهل سوريا و از شهر حلب هستم، و اسم من: عمرْ عادِلمى

ْ
مَلا حِف

م و صحبت شديم. 
ّ
ل به مناسبت آشناتى با او، يكى ديگر از علماى در اين حا ما با او گرم تكل
گفت: از أئمّه جماعت مدينه است آمد، و سلام كرد و روبروى من نشست، و عامّه كه مى

ى آمدند و همه پهلوى ما نشستند، و تقريبا مجلسى 
بعد كم كم جماعت كثيّى از اهل تسيىّ

 تشكيل شد. 

 از آنها پرسيدم! 
ّ
ع   در اين هنگام، من از مُتعه حج

ّ
 را بجاى نياوريم تمت

ّ
گفتند: ما تا حج

 كنيم! نمى

ة الوَداع در بالاى كوه صفا، براى مردم إعلان كرد كه: از گفتم: مى دانيم كه رسول الله در حِجَّ
لشان در  ى ع شده است، براى كساتى كه خانه و ميى

ّ
 تمت

ّ
 تبديل به حج

ّ
حالا تا روز قيامت، حج

د عُمْره بندند، بايد به قصيى كه از ميقات كه احرام مىنزديكى مسجد الحرام نيست. بدين مع
ه و أداء مناسك عمره، محلّ شوند، و مى

ّ
توانند در اين صورت باشد، و پس از وارد شدن در مك
ه مى

ّ
ع كنند، و در مك

ّ
 و وقوف به عرفات و مشعر، از با زنان تمت

ّ
مانند تا براى أداء مناسك حج

ه محرم مى
ّ
 خود مك

ّ
اض كردند كه چگونه ما  آورند. را بجاى مىشوند، و حج و به پيغمير اعيى

 آمده
ّ
ايم، و اينك در زير درخت أراك جوانهاى ما بنشينند، و از موهاى براى اداى مناسك حج
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سل جنابت بچكد؟! 
ُ
رسول الله فرمود: من از جانب خودم نگفتم،  سرشان قطرات آب غ

ائيل است كه آمده، و اين حكم را آورد   ه است! و در اين حالاينك جير
ُ
صَابِعَه

َ
 أ
َ
ك بَّ

َ
 ش

 طور هاى دو دست را رسول خدا در هم فرو برد، و فرمود: از حال تا روز قيامت اينانگشت
 و عمره در هم داخل شدند، و عمل واحدى گرديدند، و بنابر اين هر كس از راه دور 

ّ
حج
 را با هم انجام دهد، و بيّى آن دو مى

ّ
عمل مُحِلّ گردد، اين است حكم  آيد، بايد عمره و حج

 خدا! 

گفتند: بلى همينطور است ولَّ عمر بنابر مصالح اين را تغييّ داد، يعيى متعه را برداشت، و 
 باشد، و بنابر اين تا آخرين عمل دستور داد هر كس از ميقات إحرام مى

ّ
بندد، به قصد حج

ش با زنان را كسى ندارد.  ع و آميّى
ّ
، حقّ تمت

ّ
 حج

، فعلا خود انجام داد  ريم از اين كه عُمَر اين عمل را از روى مصلحيى طبق انديشهگفتم: بگذ
خواهم بگويم: آيا عمل عُمَر حجّت است؟ و ما تا روز شويم، ولَّ مىدر اين بحث وارد نمى

ما پيامير نبوده است، و بر او وج نازل نمى قيامت بايد از او پيّوى كنيم؟! 
ّ
شده عُمَر كه مسل

ائيل شده، و جير چگونه كلام پيغمير رسول الله كه بر او از جانب خدا وج نازل مىاست. ما 
ش مى ن خود عمر در زما رسيده است، كنار بگذاريم، و به گفتار عمر عمل كنيم؟! به محصرى

ر گفتار آيا گفتار عُمَر ب براى مردم خود گفتارى را گفت، آن گفتار به ما چه مربوط است؟! 
ا م است؟! آيا عمر در حجّيت گفتار با رسول الله سْريك رسول الله، و جير

ّ
ئيل، و آيه قرآن مقد

م بداريم؟ يا آنكه گفتار او 
ّ
است، كه در صورت معارضه بيّى دو گفتار، كلام او را مثلا مقد

ق نگردد، و به اثبات نرسد، ما كه 
ّ
ناسخ كلام رسول است؟ و بالْخره تا يكى از اين امور متحق

، از حجّيت كلام رسول خدا رفع يد كنيم! توانيم، روى انمى  نديشه شخض و ذوق نفساتى

تى به سكوت 
ّ
در اينجا اين دو عالم سيىّ سكوت اختيار كردند، و هيچ پاسحى ندادند، و مد

ل شد. 
ّ
در اينحال من رو كردم به شيخ عُمَر عَادِل كه از أهل حلب بود، و  محض مجلس مبد

ود كه سخنان مرا پذيرفته است، و گفتم: شما چرا به بسيار چهره زيباتى داشت، و معلوم ب
طه گماشته گوئيد: دست از مزاحمت زوّار بردارند؟! اينها نمى ْ

ُ
اند،  در دور قير رسول الله، سْر

كسى قير مطهّر را نبوسد، اين چه كارى است؟ زوّار از راه دور از نقاط مختلف دنيا با اشتياق 
ت حياتشان چه بسا يكبار 

ّ
ف مى در تمام مد خواهند اظهار محبّت كنند، شوند، و مىمشّْ

رِ حَرَم را مى
َ
ت كوتاه است، د ي    حرسول الله را ببوسند، دستشان از آن حصرى را  بوسند، صرى

ْ هميّى كه مى كنند يك دنيا عواطف دارند. بوسند، گريه مىمى
ُ

طه با خواهند ببوسند، ناگهان سْر
ق بر سر آنها مى

ّ
ي    ح از آهن است، آهن بوسيدن ندارد! زند: اى مشْك نبوس! ايشلّ ن صرى

ك گويند: اين اعمال سْر كنند و مىبوسيدن آهن سْرك است، و آمران به معروف هم تأييد مى
ستند، و ايمى اىزوّار بيچاره، حالشان گرفته شده، مثل چوب خشك متحيّّ در گوشه است. 

اين  شما را به صاحب ؟! گويند: اين ديگر چه داستاتى است؟! اين چه سْركى استبا خود مى
بوسند، يا بدن رسول الله، يا نفس رسول الله را؟! بيت سوگند! آيا زوّار، آهن و فولاد را مى

يقه را؟! آيا شما در وجدان خود آنها چدن و چوب را مى
ّ
ت صد س حصرى

ّ
بوسند، يا نفس مقد
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ّ روحاتى را مىنمى م و مرتر
ّ
امبوسيابيد كه دست پدر و مادر و استاد و معل به نفس  يد؟ آيا احيى

 گذاريد، يا صرفا نظر به قطعه گوشت داريد؟! او مى

حِ عَامِرِىّ را نخوانده وَّ
َ
يْسِ بنِ مُل

َ
ايد، كه درباره معشوقه خود ليلى عامرىّ مگر أشعار ق

 گويد:؟مى

 
َ

يْلى
َ
ارَا  أمُرُّ عَلى جِدارِ ديَارِ ل

َ
جِد

ْ
ا ال
َ
يَارَ وَ ذ

ِ
ا الد

َ
لُ ذ بَّ

َ
 اق

يرِ وَ مَا 
ْ
ل
َ
نَ ق

ْ
ف
َ
غ
َ
يارِ ش

ِ
يارَا  حُبُّ الد

ِ
نَ الد

َ
 وَلكِنْ حُبُّ مَنْ سَك

   

 بوسم. بوسم، و آن ديوار را مىگذرم بر ديوار شهر ليلى، و آن شهر را مىكنم و مىمن عبور مى»
و اين طور نيست كه دل من از محبّت شهر و ديار، آكنده باشد، و ليكن دل من سرشار از 

 « است كه در شهر سكونت گزيده استمحبّت آن كسى

! وَاِلله يا سَيِ  شيخ عُمَر عَادِل در اين حال با كمال ناراحيى و عصبانيّت رو به من كرد و گفت: 
ُ
د

 
َ
ون

ُ
م مُشْكِ

ُ
؛ ه

َ
ون

ُ
م مُشْكِ

ُ
اتر ! ه

ّ
 : ها سْرك هستند، آنگاه گفتسوگند به خدا كه خود اين وه

اند، و اف، ديدم جماعيى از ايرانيان ايستادهمن امروز صبح پس از انجام فريضه صبح و طو 
هِى  : گفتآن دعا خواننده مى خوانند. كند، و آنها هم دعا را با او مىيك نفر براى آنها دعا مى

َ
إل

ا: 
َ
ذ
َ
ا وَ ك

َ
ذ
َ
عِ فِيهَا ك

َ
وْد
َ
مُسْت

ْ
بِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنيهَا وَالشِّ ال

َ
 وَ أ

َ
اطِمَة

َ
اطمه قّ فخداوندا به ح» بِحَقِ ف

ى كه در او به وديعت نهاده شده است،  و پدرش، و به حقّ شوهرش و پشانش، و به حَقّ سِرّ
امام جماعت هميّى مسجد: مسجد الحرام  «.دهيم كه حاجات ما را برآورده كيى ترا سوگند مى
ى سْرك از آنجا مى گذشت، و به آنها نهيب زد: اين سْرك است، نگوئيد! از فاطمه چيّى خواسيى

سَأ!  بسيار ناراحت شدم، جلو رفتم و گفتم:  من است! 
ْ
سَأ! إخ

ْ
 خفه شو، و لال شو، و ساكت إخ

و بعد به او گفتم از تو سؤالَّ دارم )و سوگند به خداوند و به اين بيت كه:  شو، و برو گم شو! 
 نديده بودم، و در كتاتر نخوانده بودم، و قبلا هم به 

اين مطلب و اين سؤال را أبدا در جاتى
طور بگو( و آن سؤال نيامده بود، و در همان حال گويا بر دل من الهام شد كه اين نظر من

عان بر سر يعقوب كه  اين است: مى
ْ
ن
َ
داتى كه: چون پيّاهن يوسف را از مصر آوردند، و در ك

قاهُ عَلى» كور شده بود، انداختند چشمش باز و بينا شد؟
ْ
ل
َ
بَشِيُّ أ

ْ
 جاءَ ال

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 هِهِ وَجْ  ف

َّ
د
َ
ارْت
َ
ف

 
 
چون بشيّ از مصر آمد، و آن پيّهن را بر روى صورت » : يوسف(12، از سوره 96)آيه  «بَصِيّا

جنس  گفتم:   دانم! امام مسجد گفت: بلى مى «.يعقوب انداخت، چشمانش باز شد و بينا شد
شمان چ گفتم: پنبه و كتان چنيّى أثرى دارد كه  گفت: از پنبه و يا كتان!   آن پيّهن از چه بود؟! 

نابيناى يعقوب را بينا كند، امّا فاطمه زهرا كه پيغمير ما او را سيّده عالميان خوانده است، 
عد  ب چنيّى أثرى ندارد كه در نزد خدا شفيع شود، و حاجت چند نفر مؤمن را بر آورده كند؟! 

  گفت: 
َ
سَأ

َ
 خ
َ
سَأ

َ
! وَاِلله خ

ُ
شد، و  لال، سوگند به خدا كه در پاسخ سؤال من خفه شد و يا سَيِد

 مطرود و دور شد. 
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اتر و سپس گفت: ما تمام طوائف سيىّ 
ّ
اريم! آنها آئيّى و مذهب خاضّ آوردهها از وه اند، ها بيّى

ايم و اشتياق داريم قير رسول خدا را ببوسيم، محتوا. ما هم از راه دور آمدهبسيار خشك و تر 
 شوند! اينها مانع مى

لش وارد شويم و مىو پس از اين، ما را به حلب دعوت كرد  ى گفت: ، كه در آنجا برويم، و در ميى
العاده محبّت داريم، زنان ما تا خواب فاطمه زهراء را نبينند، ما به اهل بيت عصمت فوق

بيائيد، و خودتان زنان ما را » گفتگويند: اعمال ما قبول نشده است و مخصوصا مىمى
 «. ترم كه از محبّت أهل بيت دلشان سرشار اسببينيد! و از آنها گفتگو كنيد! من خواهراتى دا

 «وهابيه قائل به جسمانيت خداوند هستند»

ابيّه آن است كه آنان قائل به تجسّم خداوند هستند، زيرا 
َّ
يكى از مفاسد مهمّ مذهب وه

معتقدند: از ظواهر قرآن نبايد تجاوز كرد، و معناى ظاهرى هم همان معناى متعارف و 
مردم شايع است، و بنابر اين: آياتى كه در قرآن مجيد، نسبت  معمول است، كه در بيّى 

دهد، مراد از آنها هميّى معاتى ظاهريّه دست، و چشم، و جانب، و وَجْه، و غيّها را به خدا مى
 متعارف و معمولَّ هستند. و لازمه اين معيى جسميّت خداوند است، سبحانه و تعالَّ. 

ِ » آيات قرآن مثل: »گويند: مى
ه
 اللَّ

ُ
يْدِيهِمْ يَد

َ
 أ
َ
وْق

َ
دست خداوند، » : فتح(48، از سوره 10)آيه  « ف

عْيُنِنا» و مثل:  «.هاى ايشان استبالاى دست
َ
 بِأ

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عِ ال

َ
»  : هود(11، از سوره 37)آيه  «وَ اصْن

عَ عَلى» و مثل:  «.)اى نوح( كشيى را در برابر چشمان ما بساز
َ
صْن

ُ
ي  وَ لِت ِ

، از سوره 39)آيه  «عَيْيى

 و مثل:  «.)و اى موش( بجهت آن كه تو در برابر چشم من تربيت شوى و رشد كيى »  : طه(20
رى»

َ
وْ ت
َ
وا عَلى وَ ل

ُ
 وُقِف

ْ
( در و اى كاش مى» : انعام(6، از سوره 30)آيه  «رَبِهِمْ  إِذ ديدى تو )اى پيغمير

ي م عَلى تى يا حَشَْ » و مثل:  «.اندكه ايشان در برابر پروردگارشان ايستادهآن وقيى  ِ
طْتُ فى رَّ

َ
ا ف

 ِ
ه
بِ اللَّ

ْ
)گفتار ستمگران است در روز قيامت كه( اى حشت و »  : زمر(39، از سوره 53)آيه  «جَن

ْ » و مثل:  «.امندامت براى من بر آنچه من درباره جنب خدا كوتاهى كرده ي
َ

لُّ شْ
ُ
 إِ ك

 
 ءٍ هالِك
َّ
لَ

 
ُ
 از بيّى رونده و زائل شونده است، مگر وَجه خدا.  هر چيّى » : قصص(28، از سوره 88)آيه  «وَجْهَه
ِ » و مثل: 

ه
 اللَّ

ُ
مَّ وَجْه

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
ما ت

َ
يْن
َ
أ
َ
هر جا روى خود را بگردانيد، پس » : بقره(2، از سوره 115)آيه  «ف

وى» و مثل:  «.آنجا وجه خداست
َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
حْمنُ عَلى خداوند » : طه(20، از سوره 5)آيه  «الرَّ

وْقِهِمْ » و مثل:  «.بر روى تخت استوار شده است رحمن،
َ
هُمْ مِنْ ف  رَبَّ

َ
ون

ُ
، از سوره 50)آيه  «يَخاف

 » و مثل:  «.ترسند، از جانب بالاى خودشاناز پروردگارشان مى» : نحل(16
َ
ك  22 )آيه «وَ جاءَ رَبُّ

 بِهِمْ » و مثل:  «.و آمد پروردگار تو» : فجر(89از سوره 
ُ
هْزِئ

َ
ُ يَسْت

ه
 : بقره(2، از سوره 15)آيه  «اللَّ

يْهِ » و مثل:  «.كندخداوند آنان را مسخره مى»
َ
ُ عَل

ه
ضِبَ اللَّ

َ
خدا بر » : نساء(4، از سوره 93)آيه  «غ

ُ » و مثل:  «.او غضبناك شد
ه
 مَنْ رَحِمَ اللَّ

َّ
مگر آن كسى كه خدا » : دخان(44، از سوره 42)آيه  «إِلَ

گويند هميّى معناى ه در قرآن مجيد بسيار است. مىو امثال اين آيات ك «.بر او رحم كند
ظاهرى را دارد، خداوند دست دارد، و پهلو دارد، و چشم دارد، و بر روى تخت قرار گرفته 

 «.نمايدكند، و مسخره مىكند، و رحم مىاست، و غضب مى
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عالَّ» اين است عقايد ايشان،
َ
 وَ ت

ُ
ه
َ
بِيّ  سُبْحان

َ
ا ك وًّ

ُ
 عُل

َ
ون
ُ
ول
ُ
ا يَق  عَمَّ

 
 . «ا

اتى شامى است، او تابع احمد حنبل بود و در عناد و دشميى  پيشتاز اين كفريّات، ابن تيميّه حَرَّ
 عليه السّلام تر 

خود به  قرار بوده است، در كتابتاب و تر با اهل بيت بالْخصّ أميّالمؤمنيّى
ة»نام 

ّ
 « منهاج السّن

ّ
ه افتخار عالم تشيّع و اسلام: علّ

ّ
 براهيّى و ادل

ّ
 نو كه در رد

ّ
شته مه حلى

مات و يقينيّات را مى
ّ
وريّات و مسل  كند، هر حديير كه در فضائل أميّالمؤمنيّى است، انكار صرى

 مى
ّ
شمرد، و يا آن را مرسل و يا كند، و آن را دروغ و باطل مىو اهل بيت وارد شده است رد

و  فيضداند گر چه در نهايت إتقان و صحّت باشد، و گر چه مستضعيف و يا مجعول مى
ت با طرق عديده

ّ
اظ و مشايخ و راويان اهل سن

ّ
اى آن را متواتر باشد، و گر چه بزرگان از حف

ى و صحّت إسناد و رجال آن كرده باشند،  آورده باشند و در كتب خود تصري    ح به صحّت ميى
به مجرّد اينكه در آن حديث ذكرى از مولَّ الموحّدين آمده باشد، آن را رمى به مجعول بودن 

ا مىنمو  ه»زند، و راوى آن حديث را گر چه از مشايخ ده و به شيعه إفيى
ّ
امّه ع« صحاح ست

 ملاك صحّت و باشد، فقطّ و فقطّ به جرم روايت اين روايت ضعيف مى
ّ

شمرد، و بطور كلى
در نزد او، پيّوى و تشيّع و نقل فضائل علّى بن اتر طالب است، و صريحا از  عدم صحّت

اهل  كند، آرى مظلوميّت معاويه و يزيد و خلفاى عبّاش جانبدارى مىخلفاى بيى اميّه حيىّ 
ى و سوزاندن و غارت   ى و به دار آويخيى بيت تنها دربدرى بيابانها و حبس و شكنجه و كشيى

ترين  كردن نبوده است، بلكه إخفاء فضايل آنان و نسبت آن فضايل را به دشمنان از مهم
ى نام آنان از صفحه روزگار بوده  كودتاهاى ظاهرى و باطيى براى قلع و  قمع آنان و برداشيى

است، امثال اين مرد شامى تابع حزب امَوى و علمدار امضاء سيّئات خلفاء جور، همچون 
سيد ذلك كار آنان بجاتى نر اند، و ليكن معمعاويه و امثال او در اين كودتاها سعى وافرى نموده

ها و نصراتى  ها رفت و دوست و دشمن حيىّ يهودىو فضائل علّى بن اتر طالب سراسر آفاق را گ
ى
ّ
ها همه و همه در برابر عظمت و شخصيّت و اصالت و واقعيّت آن راستيّى مرد و آن و ماد

امام مظلوم سر تسليم فرود آورده و مهر و محبّت او را در روح و سر و سويداى خود جاى 
: بقراط بن أشوط كه از أهل ارمداده نستان است و از سرلشكران مهمّ بوده اند. وامِق نصراتى

ل قصيده
ّ
ه بعضى سرايد كاى غرّاء درباره فضايل و محامد أميّالمؤمنيّى مىاست در عصر متوك

 ص « مناقب»از آن ابن شهرآشوب در 
ى

آورده است، و عبد  532و ص  286طبع سنكى
مة، قاضى بيت است، و بولس سلا  5595المسيح انطاكى در قصيده علويّه خود كه بالغ بر 

بيت است درباره  3085اى به نام عيد الغدير كه بالغ بر مردم مسيح در بيّوت قصيده
ت دفاع كردهمناقب و فضائل أميّالمؤمنيّى سروده  اند. يكى از شعراىاند و از حقّ آن حصرى

تمسيح مذهب به نام رينبا ابن اسحق رسعيى موصلى اشعارى مى
ّ
 است:  گويد كه شايان دق

اعَدِىُّ 
َ
رَه
ْ
يْم  لا احَاوِلُ ذِك

َ
كِيىِ مُحِبَّ لِهَاشِمِ   وَ ت

َ
 بِسُوءٍ وَل

طِهِ 
ْ
ِ عَلىٍّ وَ رَه

ييىِ فى
عْيىَ
َ
ئِمِ   وَ مَا ت

َ
 لَ
ٌّ
وْمَة

َ
ِ اِلله ل

كِروا فى
ُ
 إذا ذ

هُمْ  حِبُّ
ُ
صارَى ت

َّ
 مَا بَالُ الن

َ
ون

ُ
ول
ُ
هَى مِن أعْرُبٍ وَ أعَاجِمِ   يق

ُّ
لُ الن

ْ
 وَ أه
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تُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
هُمْ ف  لْحْسِبُ حُبَّ

هُمْ إتىِ
َ
بَهَائِم  ل

ْ
قِ حَيىَّ ال

ْ
ل
َ
خ
ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ِ ق
ى فى  10سَرَ

   

يْم هستند، نامى به زشيى »
َ
برم، و ليكن من نمى من درباره ابوبكر و عمر كه از بَيى عَدىّ و بَيى ت

جع به رادوستدار علّى بن اتر طالب اين مرد هاشمى هستم. از بردن نام و ذكر ايشان آنچه 
على و اقوامش از گزند و آزار ملامت كنندگان به من برسد در من ابدا اثر بدى نخواهد  

گويند: چرا مسيحيان على و اولاد على را دوست دارند؟ و چرا خردمندان و مى گذاشت. 
دانشمندان از عرب و از عجم آنها را دوست دارند؟ من به آنها در پاسخ گفتم كه: من چنيّى 

ى و زبان نيّى جار كه محبّت آنان در دل جميع مخلوقات حيىّ بهائم و حيوانات تر پندارم  مى
 «.سارى شده است

 «گفتار ابن حجر راجع به سخافت شخصيت و آراء ابن تيميه»

 كرده
ّ
ويند: صريحا گاند و مىاند، و او را گمراه و كافر شمردهبارى بزرگان از عامّه ابن تيميّه را رد

ف به جسميّت خد است. و ما در اينجا عيّى گفتار حافظ ابن حَجَر را در كتاب خود به معيى
 كنيم: آوريم و ترجمه آن را ذكر مىمى 86ص « الفتاوى الحديثة»نام 

نوا  ذين بيَّ
ه
ح الْئمّة ال ه، و بذلك صَرَّ

ه
ل
َ
ه و أذ ه و أعْماه و أصَمَّ

ه
ل
َ
ه الله و أض

َ
ل
َ
ذ
َ
 خ

 
ابن تيميّة عبد

بَ 
ْ
 أحواله، و كِذ

َ
ساد

َ
فق على ف

َّ
أقواله؛ وَ من اراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المت

يخ الإمام العزّ 
ّ
اج و الش

ّ
دِهِ الت

َ
حسن السّبكى وَ وَل

ْ
 الاجتهاد أتر ال

َ
إمامته و جلالته و بلوغه مرتبة

ا افعيّة و المالكيّة و الحنفيّة؛ و لم يقصر اعيى
َّ
ه ضبن جَمَاعَة و أهل عصرهم و غيّهم من الش

ض على مثل عمر بن الخطّاب و علّى بن أبيطالب رى الصّوفيّة بل اعيى
ّ
ضى الله ر  -على متأخ
 عنهما. 

ه مبتدع ضال  مضل  
ّ
 كلِ وَعرر وَ حَزْنٍ، ويُعتقد فيه أن

 بل يرمى فى
 
ه لايقام لكلامه وزن

ّ
والحاصل أن

ه  )إلَّ أن قالغالٍ؛ عامله الله بعدله و أجارنا من مثل طريقته و عقيدته و فعله، آميّى 
ّ
( إن

؛ و يلزم أهل هذا المذهب الجسميّة و المحاذاة و الاستقرار؛ أى  بالجهة وله فى إثباتها جزء 
وازم فنسبت اليه؛ سيّما و ممّن نسبت إليه ذلك 

ه
ه فى بعض الْحيان كان يصّرح بتلك الل

ّ
فلعل

ه الث
ّ
فق على جلالته و امامته و ديانته و ان

ّ
ة العدل المرتضى المن أئمّة الاسلام المت

ّ
ق ق

ّ
محق

ق و مزيد احتياط و تحرٍّ سيّما ان نسبت الَّ مسلم 
ّ
تٍ و تحق  عن تثبُّ

ّ
ا إلَ

 
ق؛ فلا يقول شيئ

ّ
المدق

ه و ضلاله و إهداء ردمه؛ الكلام
ّ
 . 11ما يقتضى كفره وردت

ابن تيميّه كسى است كه خداوند او را مخذول و منكوب نموده، و گمراه كرده و كور و كر  »
مقدار نموده است، و بدين امر بزرگان از علماء كه فساد احوال او را بيان  ه، و ذليل و تر كرد
ى كردهكرده ت اند، و كسى كه بخواهد اين حقيقاند تصري    ح نمودهاند و دروغ گفتار او را معيّّ

                                                           
 . 8ص و  7، ص 3ج « الغدير.»  10
 . 217ص  3ج « الغدير.»  11
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 بر امامت و جلالت و درجه اجتهاد او 
ى

را دريابد بايد به مطالعه گفتار امام مجتهد كه همكى
دازد و نيّى به مطالعه گفتار فرزندش تاج اع فاق دارند يعيى شيخ ابو الحسن سبكى بير

ّ
اف و ات يى

ها امّت و شيخ جماعت عزّ بن جَمَاعة و ساير هم عصران ايشان و غيّ هم عصران از شافعى
اض ها و حنقى و مالگ دازد تا كاملا بر انحرافات ابن تيميّه واقف گردد، ابن تيميّه اعيى ها بير

رين از صوفيّه مقصور نداشته است بلكه بر مثل عمر بن خطّاب 
ّ
خود را فقط بر طائفه متأخ

اض داشته است.   و علّى بن اتر طالب اعيى

و حاصل مطلب آن است كه براى گفتار او قيمت و ارزشْ نيست زيرا علماء به گفتار او به 
قاد نگرند و درباره او اعتاى مىنظر عدم ارزش و قابليّت مطالعه و به نظر سخن دور افتاده
گذار و متجاوزى بوده است. دارند كه مرد ضالّ و مضلّ، گمراه و گمراه كننده و مرد بدعت

خداوند او را به دست انتقام عدالتش بگيّد و ما را از پيمودن راهى همانند راه او بر حذر دارد 
 .  و از عقيده و كردار او در پناه خود حفظ فرمايد، آميّى

گويد(: ابن تيميّه در عقائد خود معتقد است دهد تا آنكه مىجَر گفتار خود را ادامه مى)ابن حَ 
به اينكه خداوند جهت دارد و براى اثبات اين عقيده جزوى از كتاب خود را قرار داده است 
ن  
ّ
و لازمه اين عقيده جسميّت خداست و محاذات با موجودات دگر و مستقرّ شدن و متمك

ى در مكان.  است  كردهو چون ابن تيميّه در بعضى از اوقات به اين لوازم تصري    ح مىگشيى
ى خدا مى اند. بالْخصّ آنكه از جمله كساتى  دانستهمذهب او را به جسميّت خدا و مكان داشيى

فاق بر جلالت و امامت و ديانت كه به او نسبت جسميّت داده
ّ
اند از بزرگان أئمّه اسلام كه ات

ق اند هميّى بزر او كرده
ّ
ق و مدق

ّ
گ مرد شيخ ابو الحسن سبكى است چون او مردى است محق

ى نمى   گويد مگر از روى تحقيق و تجسّسو مورد وثوق و امضاى علماء اعلام، شيخ سبكى چيّى
كفر و   كامل و احتياط فراوان و بررش تامّ و تمام بالْخصّ در نسبت به مسلماتى كه مقتضى 

او باشد، )و بنابر اين به ابن تيميّه كه نسبت كفر و  ارتداد و گمراهى و به هدر شدن خون
 «.ضلال و ارتداد داده است بر اساس تحقيق و تدقيق در معتقدات او بوده است(

ن راجع به ابن تيميه» خي   «گفتار علما و مور 

ابيه و مؤسّس دعوت آنها: 
ّ
عالم جليل آية الله محسن أميّى جبل عاملى گويد: تمام طايفه وه

د ب يميه و شاگردش: مُحمَّ
َ
اب، و آنكه اوّليّى تخم اين كشت را پاشيد: أحْمد بن ت

ّ
ن عبد الوَه

عى هستند كه آنان موحّدند، و به اعتقاد خودشان چنيّى 
ّ
يمِ جَوْزىّ، و پيّوانشان، مد

َ
ابْن ق
م توحيد را حفظ مىمى

َ
و  اى از سْرك در آن وارد نشود،كنند كه شائبهپندارند كه: ايشان عال

اتر 
ّ
 وه

ى
عا دارند كه فقطّ خودشان اهل توحيدند، و بقيّه مسلمانان بدون استثناء همكى

ّ
ها اد
 باشند. مشْك مى

ابْ و پيّوانشان، ورود در 
َّ
وَه
ْ
يمِية و ابْنِ عَبْدِال

َ
و ليكن حقيقت مطلب اين است كه: ابْنِ ت

 دريدند، و بههاى آن را پاره نمودند، و حجاب آن را قرقگاه توحيد را مباح كردند، و پرده
هاتى را نسبت دادند كه لايق به مقام قدس او نيست.  يقول  و تعالَّ عما  خداوند تعالَّ چيّى
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ى بر روى تخت و كرش كه  . الظالمون علوا كبيّا  و براى خدا جهت بالا قرار دادند، و قرار گرفيى
ديك نز  بالاى آسمانها و زميّى است، معتقد شدند، و پائيّى آمدن به آسمان دنيا، و آمدن، و 

و براى خدا صورت، و دو دست: دست راست و دست  شدن، با معاتى معمولَّ آن پنداشتند،
چپ، و انگشتان، و كف دست، و دو چشم قرار دادند، بدون آنكه اين معاتى را تأويل كنند 

ب، و محبّت، و رضا، و  بلكه با تجسّم صري    ح ذكر كردند. 
َ
ض
َ
و همچنيّى صفاتى را مانند غ

ها را بر هميّى معاتى متعارف گرفتند و تصري    ح كردند كه: خداوند سخن رحمت، و غيّ آن
گويد، با هميّى حروف و الفاظ، و سخنش صدا دارد، و عليهذا خداوند را محلّ حوادث و مى

 آثار طبيعى پنداشتند، و اينها همه از لوازم حدوث است. 

، و جسميت، و قرار گر  ى ى بر روى عرش )امّا ابن تيمية او صريحا قائل به جهت داشيى تخت( فيى
ى با حروف و أصوات مى لان  او اوّليّى كسى است كه بدين گفتار اع باشد. حقيقتا، و سخن گفيى

ة و غيّ اين دو كرد، و رساله ة و رساله عقيده وَاسِطِيَّ  مانند رساله عقيده حَمَوِيَّ
ّ

هاى مستقلى
يِمِ جَوْزىّ و ابْنِ عَبْدِ  -را نوشت، و شاگردان او: ابْنِ 

َ
هَادِى و پيّوانشان از او تبعيّت كردند.  ق

ْ
 ال

و از هميّى جهت بود كه علماى عصرش حكم به كفر و ضلالت او نمودند، و سلطان را أمر 
به قتل و يا حبس او كردند، و لهذا او را گرفتند، و به مصر فرستادند، و علماء با او مناظره  

ند و بالْخره پس از آنكه توبه كرد، و كردند، و حكم به حبس او نمودند، و او را زنداتى كرد
 دوباره از توبه خود برگشت، در زندان جان داد. 

آوريم، اند، در اينجا مىاند، و آنچه را كه درباره او گفتهو ما اينك آنچه را كه از او حكايت كرده
ان ارزش ابن تيميّه در نزد علماء معلوم شود:  مِىّ  تا آنكه ميّى

َ
يْت
َ
 بْنُ حَجَرِ ه

ُ
 أحْمَد

َ
ّ ش

ىّ 
افعِىّ  مَگ

مُحْرِقة»صاحب كتاب 
ْ
واعِقُ ال ِ »در كتاب خود به نام: « الصَّ

ْ
ير
َ
ق
ْ
ِ زِيَارَةِ ال

م فى
ه
ظ
َ
مُن
ْ
رُ ال

َ
جَوْه

س حقّ تجاوز كرد، و ديوار عظمت او را شكست، به « المكرّم
ّ
گويد: ابن تيميّه به جناب مقد

ها، از دعواى جهت د ى حقّ بيان  آنچه براى عامّه مردم بر روى منير ى و جسميّت داشيى اشيى
  كرد. 

ة»إبْنِ حَجَر نيّى در كتاب 
َ
رَ الكامِن

ُّ
بر حسب حكاييى كه شده است گفته است: مردم « الد

دهند، بعضى او را نسبت به تجسّم خدا مى اند: درباره ابن تيميّة به چند دسته تقسيم شده
ابراز كرده است، كه: خدا  و غيّهما « واسطيّه»و « حمويّه»چون عقيده خود را در كتاب 

دست دارد، و پا دارد، و ساق پا دارد، و چهره دارد، و اينها به همان معناى معمولَّ صفات 
و اينكه خدا با ذات خود بر روى تخت قرار گرفته است، و چون به او ايراد   خدا هستند. 

ى و انقسام است، در جواب گفت: ما قبول ندار  ى و يم كه تحكردند كه لازمه اين قول، تحيّّ يّّ
، از خواصّ اجسام است، و بنابر اين ملزم شد كه او درباره ذات خدا قائل  ى نياز به مكان داشيى

ى است.  ى و مكان داشيى حَيُّّ
َ
َّ  ،اند چون گفته استو بعضى او را نسبت به زندقه داده به ت يرِ

َّ
 الن

َّ
إن

 بِهِ 
ُ
غاث

َ
يُسْت

َ
اين موجب  و « جويند، و او را ندا كنندتوانند از پيغمير مدد مردم در شدائد نمى» لَ

و آن كسى كه از همه مردم در اين ايراد بر ابن  تنقيص، و منع از تعظيم رسول الله است. 
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رِىّ بود، چون مجلسى براى محاكمه اين امور ترتيب تيميّه شديدتر و سخت
ْ
ورْبَك

ُ
تر بود ن

ار گفتند: بايد او را تعزير كرد. 
ّ
ورْبَ  دادند، بعض از حض

ُ
رِى گفت: اين حرف معيى ندارد ن

ْ
، زيرا ك

 اگر تنقيص باشد بايد كشته شود، و اگر نباشد تعزير هم نبايد بشود. 

اند چون درباره عَلِىّ گفته است: او از هر جانب كه حركت  و بعضى او را به نفاق نسبت داده
ست بود، اكرد مخذول شد، و كرارا به دنبال رياست رفته، و نائل نشد، و جنگهايش براى ري

فت: گو مى داشت. داشت، و عثمان مال را دوست مىنه براى ديانت، و او رياست را دوست مى
گويد، و علّى در حال صباوت ايمان دانست چه مىابوبكر وقيى اسلام آورد، شيخ بود، و مى

ّ بنابر قولَّ صحيح نيست.  و و به جهت گفتارى كه در داستان خطبه اب آورد، و اسلام صير
 كه در داستان أتر العاص بن ربيع دارد كه از مفهوم آن استفاده جهل 

دارد، و به جهت ثناتى
اند، هشود، و روى اين اصل او را منافق دانستتشنيع و بغض به علّى بن اتر طالب استفاده مى
م مى

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
افِق   فرمايد: زيرا رسول خدا صلى

َ
 مُن

َّ
 إلَ

َ
ك

ُ
 يبْغِض

َ
 كسى تو لىاى ع» . لَ

 «.را دشمن ندارد، مگر آنكه او منافق است

ى كوشش داشت، چون در و بعضى از جماعات او را نسبت داده اند كه در حيازت إمامت كير
 
ْ
ومَرْت

ُ
كرد، و بدان مفتون بود، و او را تمجيد و تحسيّى بسيار مبالغه مى 12نام بردن از ابن ت

ت زنداتى  گفت. مى
ّ
شدن او به طول انجامد. بارى وقايع ابن و هميّى أمر سبب شد كه مد

تيميّه كه در آنها مخالفتش ظاهر بود، بسيار است، و هر وقت كه در هنگام بحث محكوم 

                                                           
عاى  12

ّ
، يعبن در نواخ شمال آفريقا در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجرى اد ن . ابن تومرت از كسابن است كه در مغرب زمي 

، و د مهدويت كرد، و كارش بالا گرفت، و مريدان بسيارى به دور او گرد آمدند، و به جنگ برخاست، و سلسله موحّدين را تشكيل دا
 بعد از او به سلسله مؤمنيه كوميه معروف شدند. 

. ابن خلدون او را « نامه دهخدالغت» در : ابو عبد الله، محمّد بن عبد الله بن تومرت منعوت به مَهْدِىّ هرغن
ْ
ومرت

ُ
گويد: ابْنِ ت

ن أمغار مى ضَ از بلاد مغرب  اىهجرى در قريه 480و  470نامد كه در زبان بربرى بمعناى رئيس است، مولد او بي 
ْ
از كوه سُوسُ الأق

ن درك كرد،  كان گويد: صحبت ابو حامد غزالى را نب 
ى
ق مسافرت كرد، و بدانجا علوم ديبن را فرا گرفت. و ابن خل است. در جوابن به مشر

م به مغرب رواج داشت، و أهل آن مردمى خشك و متعصّب جَسَّ
َ
بودند،  و پس از آن به مغرب بازگشت، و در آن وقت مذهب ت

عاى مهدويت كرد، و به امر به معروف و نهى از منكر پرداخت، و 
ّ
 در آنجا اد

ْ
چنانكه كتابهاى غزالى را يكبار بسوختند. ابْنِ تومَرْت

وى او   نسب خود به علّّ بن ابر طالب پيوست. مردى موسوم به عبد المؤمن بن علّّ كه پس از وى به نشر دعوت او پرداخت پب 
ن فرستاد، و سپاه او هزيمت يافت، ليكن  517نان قوّت گرفت. در سال گزيد، و دعوت آ ابن تومرت، عبد المؤمن را به جنگ مُرابِطي 

ن دو باره قوّت گرفتند تا در سال  ت ضعف مرابطي 
ى
ابن تومرت وفات كرد) قبر او در شهر تينمّل است( و عبد  524يا  522به عل

ن ابن تومرت شده و  د اول(. 297ش سلسله موحّدين او باشد) در لغت ابن تومرت، ص  المؤمن به وصيت او جانشي 
ى
 ، از مجل

لِّ در
ُ
رك
َ
 آوريم: مطالبر را آورده است كه ما مختصرى از آن را در اينجا مى« أعلام» و وَز

 
ْ
ومَرْت

ُ
مَهْدِى ابْنِ ت

ْ
 ه.  524 -485ال

 م.  1130 -1092
ب بالمهدىّ و به او مهدىّ الموحّدين گويند، او صاحب دعوت  محمد بن عبد الله بن تومرت مصمودى بربرى ابو عبد الله

ّ
المتلق

سلطان عبد المؤمن بن علّ پادشاه مغرب است و وضع كننده و پديدآورنده اساس دولت مؤمنيه كوميه. او از قبيله هرغه، از 
مرت، هند. و ليكن در نسب ابن تو دباشد و هرغه خود را به حسن بن علّ نسبت مىمصامدة، از قبائل كوه سوس در مغرب اقض مى

ن ترجمه مى ه اقامت كرد و سپس اقوالى است كه در هامش همي 
ى
بى در مك

ّ
 بجا آورد، و مد

ّ
ق آمد و به عراق رسيد، و حج آوريم، به مشر

ون كرد، و او به مغرب بازگشت و أنصارى را به دور خود جمع كرد و در حضور علّ بن وسف ي به مصر آمد و حكومت آن، او را بب 
ل فرود آمد. و مردم را 

ى
ن كه پادشاه بردبار و حليمى بود گرد آمد، و بر او خروج كرد و در جاى استوارى از كوههاى تينمل بن تاشفي 

ن برانگيخت و بسيارى از لشگريان او را كشت و خودشان در كوه جا  موعظه مى كرد تا به دور او جمع شدند او مردم را بر عليه تاشفي 
مَهْدِىُّ القائم بأمرِ الله لقب يافت ولى قبل از آنكه مراكش را فتح كند گرفتند و بو 

ْ
اسطه اين ياران، كار ابن تومرت بالا گرفت، و به ال

ن كرده بود، تا پس از او عبد المؤمن فتوحات را انجام داد، و سلطان مغرب شد. سلاوى گويد:  فوت كرد. او قواعد و دستورى معي 
 » او در اذان صبح

ُ
  أصْبِح

ُ
حَمْد

ْ
 . 105و  104، ص 7زركلّ، ج « اعلام» را زياد كرد« وَ لِِلِ ال



28 
 

ام، مقصود من گفت: من اين جهت را اراده نكردهگشت، مىشد، و حقّ بر او ثابت مىمى
ى ديگرى بوده است، و يك احتمال بعيدى را ذكر مى در   گفتار ابْنِ حَجَر كرد. تمام شد  چيّى

رر الكامنة»كتاب: 
ّ
 «.الد

 الرِحَالُ » و از 
ُّ
د
َ
ش
ُ
 ت
َ
حِ حَدِيثِ لَ ْ

َ
ِ سْر

الِ فى
َ
مَق
ْ
هى ال

َ
ت
ْ
ين است،   «مُن

ّ
ف آن: مفيى صدر الد

ّ
كه مؤل

: شيخ  ثيّى
ّ
چنيّى وارد است كه: او در آن كتاب گفته است: شيخ إمام و حير همام سند محد

 إ» محمّد بُرلسُى در كتاب خود: 
ِ
جَان

ْ
ةِ وَال

َ
مَلإئِك

ْ
بِيآء وَال

ْ
يَةِ الْن

ْ
عِرْفانِ بِرُؤ

ْ
حافُ أهلِ ال

ْ
چنيّى   «ت

سارت فرا قدم ج -كه خداوند با او با عدالتش رفتار كند  -ابن تيميّه حنبلى گفته است كه: 
م را كرده 

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
نهاده است، و بيان حرمت سفر كردن براى زيارت پيغمير صلى

 آنكه گويد: است، تا 

ترين كمال مستحقّ نفيس حيىّ از اينها هم قدم بالاتر گذارده، و تجاوز به جناب حقّ اقدس كه
ى  است، كرده است؛ عاى جهت داشيى

ّ
يائيت و جلال خدا را شكافته است، و با اد و ديوار كير

و جسم بودن خدا در مقام اثبات منافى عظمت و كمال خدا برآمده است، و كسى را هم كه 
اعتقاد به جهت و تجسّم خدا ندارد، او را نسبت به ضلالت و گناه داده است. و اين مطلب 
ها اظهار كرده، و بيّى أصاغر و أكابر شايع و ذايع گردانيده است، بطورى كه  را در روى منير

 اند. همه از معتقدات او مطّلع شده

مَائِلِ » و از صاحب كتاب
َّ
هْمِ الش

َ
 ف

َ
وَسَائِلِ إلَّ

ْ
فُ ال َ نقل شده است كه: او در بيان آويزان   «أسْرْ

يمِية مطلب  كردن كنار عمامه را بيّى دو كتف گفته است: 
َ
يمِ جَوزِى از استادش ابْنِ ت

َ
ابْنِ ق

م ديد 
ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
  بديعى را ذكر كرده است، و آن اين است كه: چون رسول الله صلى

م شمرد، و آن را  كه: خداوند دست خود را در ميان دو كتف او قرار داده است، اينجا را محيى
ى كرد.  ى كنار عمامه معيّّ  و  عرافى گويد: ما براى اين كلام، اصلى و رواييى نيافتيم.  براى آويخيى

گويد: اين گفتار هم از قبيل ساير آراء و افكارِ باطله « اسْرف الوسائل»سپس صاحب كتاب 
ين دو نفر است )استاد و شاگرد( زيرا كه اين دو نفر در استدلال بر مذهب خودشان كه ا

ت را كه اين معيى را نقى مىتجسّم خدا باشد، إطاله سخن داده
ّ
حساب  كنند، بهاند، و اهل سن

 تعالَّ الله عما يقول الظالمون و الجاحدون علوا كبيّا.  خواهند محكوم كنند. خودشان مى

ين استاد و شاگرد )ابن تيميّه و ابن جوزى( در اين مقام از انواع قبائح و اعتقاد و از براى ا
 شوند، و گفتارشان محكوم به دروغها از شنيدن آن كر مىاى است، كه گوشفاسد، به اندازه

اء است. خداوند آن دو را قبيح گرداند و قبيح گرداند هر كه  و باطل و ضلالت و بهتان و افيى
ه  ايشان گوياست.  را به گفتار 

ّ
و امام أحمد بن حنبل و بزرگان از مذهب ابن تيميّه، از اين لك

ارند، چگونه  ى حقّ بيّى ننگ و قبيح، برى هستند، و از قول به جسم بودن و جهت داشيى
ت كفر است. تمام شد گفتار اين

ّ
طور نباشد، در صورتى كه اين عقيده در نزد اكير اهل سن

 «.اسْرف الوسائل»صاحب 
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دى در كتاب و ا
ْ
حَليمِ هِن

ْ
 ال
ُ
وِى عَبْد

َ
مَعَاقِد»ز مَوْل

ْ
عَقايد»در حاشيه « حَلُّ ال

ْ
حِ ال ْ

َ
ت  وارد اس «سْر

 تجاوز كرد، و در مقام اثبات منافيات عظمت 
ّ
كه: ابن تيميّه حنبلى بوده است، و ليكن از حد

ارى ديگر بسي ها و گفتارهاى بيهودهحقّ برآمد، و براى حقّ اثبات جسم و جهت كرد، و لغزش
ه با ابن تيميّه تشكيل  نيّى دارد، تا آنكه گويد:  در قلعه جبل، مجلسى براى مناظره و محاصرى

ين مَالِگ حاصرى 
ِ
يْن الد

َ
اة ز

َ
ض
ُ
ق
ْ
ِ ال

اضى
َ
دادند، و علماى أعلام و فقهاى عظام و رئيس ايشان ق

هت زده و ه بها ابن تيميّ شدند، و ابن تيميّه نيّى حضور يافت، و بعد از گفتگوها و بحث
او را محكوم به حبس كرد، و پس از آن در دمشق  705محكوم شد، و قاضى القضاة در سنه 

 ندا كردند كه هر كس بر عقيده ابن تيميّه بوده باشد، مال او و خون او حلال است. 

امام أبو محمّد عبد الله يافِعِى آمده است، و سپس ابن تيميّه توبه  « مرآة الجنان»اينطور در 
از زندان خلاص شد، و گفت: من أشعرى هستم، و پس از آن عهد خود  707رد، و در سنه ك

را شكست، و سّر خود را آشكار نمود، و به حبس شديدى محكوم شد، و باز توبه كرد، و از 
زندان رهاتى يافت، و در شام سكونت گزيد، و از او در شام وقايعى به ظهور رسيده است كه 

 ست. در كتب تاري    خ ثبت ا

كامنة»ابن حجر در جلد اوّل، از 
ْ
رَرُ ال

ُ
 كرده است، و « د

ّ
احوال او را بيان كرده، و اقوال او را رد

قيّى 
ّ
ير در تاري    خ خود، نيّى چنيّى كرده است، و غيّ از ابن حَجَر و ذهير نيّى بسيارى از محق

َ
ه
َ
ذ

 اند. او را رد كرده

نكه خداوند جسم است، گفته و حاصل مرام اينست كه چون ابن تيميّه قائل است به اي
است كه: او داراى مكان است، زيرا كه ثابت شده است كه هر جسمى بايد داراى مكان باشد، 

وى» و بجهت آنكه در فرقان حميد آمده است: 
َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
حْمنُ عَلى خداوند رحمن » «الرَّ

ن و چون اب . و بر اين اصل گفت: عرش، مكان خداست «.بر روى كرش و تخت قرار گرفت
باشند، لهذا در اينجا داند، و أجزاء اين عالم در نزد او حادث مىتيميّه خودش خدا را أزلَّ مى

لَّ و قديم است، و ليكن أفراد و اشخاص غيّ متناهيه 
َ
ناچار شد كه بگويد: جنس عرش، أز

آيند، و آن جنس أزلَّ، و اين اشخاص متعاقب عرش يكى پس از ديگرى به دنبال هم مى
ى  ادث، مكان خدا هستند. ح ى خدا، ازلَّ و قديم است، و مكان گرفيى هاى پس مطلق مكان داشيى

ميّى اينبه خصوص در نزد او حادث
ّ
قات معتقدند. اند، همچنان كه متكل

ّ
طور در حدوث تعل

 تمام شد گفتار مولوى عبد الحليم. 

چه كه ابن گفته است: آن  است كه در ضمن بيان فتنه ابن تيميه« مِرْءاةالجنان»و از يافِعِى در 
عا كرد، اين است كه مى

ّ
گفت: خداوند حقيقتا بر روى تخت نشسته است، تيميه در مصر اد

و گفتگويش با سخيى است كه داراى صوت و حروف است، و از اين پس در دمشق ندا در 
 عى. فدادند: هر كس بر عقيده ابن تيميّه باشد، مال او و خون او هدر است. تمام شد گفتار يا

فدآء»و از 
ْ
ين أحمد  705در حوادث سنه « تاري    خ أبُوال

ّ
ّ الد وارد است كه: و در اين سال تقى

بن تيميّه از دمشق به مصر خوانده شد، و براى او مجلسى ترتيب دادند، و از اظهار عقيده 
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در  و  خود امساك كرد، و از بيان آن خوددارى كرد، زيرا كه او قائل به جسميّت خداوند بود. 
ت، زبانه 

ّ
: ابن تيميّه در اين مد ّ قى

َ
منشورى كه از ناحيه سلطان صادر شد اين بود كه: مرد ش

ده است، و در مسائل قرآن و صفات حقّ،   قلم خود را گشوده، و عنان گفتار خود را گسيى
ر و كلام زشيى را ابراز كرده است، و مطالير را اظهار كرده است كه آن را علماء 

َ
گفتار مُنك

اند، و جميع علماء عصر او اند، و بر مخالفت او علماء اعلام اجماع كردهمنكر شمردهاسلام 
اند، و ما دانستيم كه او پيّوان خود را سبك و فقهاء شهر شام و مصر او را مخالف دانسته

شمرده، و آنان از او اطاعت كردند، تا اينكه به ما چنيّى رسيده است كه پيّوان او در ذات 
 صري    ح به جسميّت و گفتار با حروف و صوت را دارند. تمام شد گفتار أبو الفداء. حقّ تعالَّ ت

نون»و از 
ُّ
فُ الظ

ْ
ش
َ
 بر ابن تيميّه مطلب را به « ك

ّ
از بعضى چنيّى نقل شده است كه: در رد

اينجا رسانيده است كه تصري    ح نموده است كه: هر كس به ابن تيميّه، شيخ الاسلام بگويد،  
نونكافر است. تمام شد  

ُّ
 . 13گفتار كشف الظ

اب»
 
د بن عبد الوه وان محم   «عقائد پي 

يميّه
َ
ث كرده، و از بح تا اينجا مرحوم آية الله جبل عاملى رضوان الله عليه، درباره خود ابن ت

اب
َّ
كه به دنبال آثار ابن تيميّه رفته است، در زيارت   14اين به بعد درباره مُحمّد بن عَبدالوَه

 
ّ
اب براى خداوند كند و مىع و توسّل و غيّها، بحث مىاهل قبور و تشف

ّ
گويد: ابن عبد الوه

جهت، و استواء بر عرش كه بالاى آسمانها و زميّى است، و جسميّت، و رحمت، و رضا و 
غضب و دو دست: راست و چپ و كف و انگشتان، به معاتى معمولَّ و متعارف آن بدون 

 تأويل قائل است. 

عَبِيدِ »نام: او كتاتر نوشته است به 
ْ
 ال

َ
وَ حَقُّ عَلى

ُ
ذِى ه

ه
 ال
ُ
وْحِيد

َّ
 يه: و در ضمن بحث از آ« الت

بِيُّ »
َ
ك
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
حَقَّ وَ ه

ْ
وا ال

ُ
مْ قال

ُ
ك وا ما ذا قالَ رَبُّ

ُ
وبِهِمْ قال

ُ
ل
ُ
 عَنْ ق

َ
زِع
ُ
: 34از سوره  23)آيه  «حَيىَّ إِذا ف

( تا جائيكه چون»  سبا(.  ه ترس و ناراحيى از ايشان برداشته شود، ب )براى مردم روز باز پسيّى
 . «گويند: حقّ! و اوست بلند پايه و بزرگ مرتبهگويند: پروردگار شما چه گفت؟! مىآنان مى

، و غضب، و رضا، و استواء بر عرش و غيّها مى گويد: براى خداوند جهت عُلوّ و بالاتى
رُوا » كند به آيه: باشد، و سپس استدلال مىمى

َ
د
َ
  وَ ما ق

ُ
ت
َ
بْض

َ
 ق
 
رْضُ جَمِيعا

َ ْ
رِهِ وَ الْ

ْ
د
َ
َ حَقَّ ق

ه
 اللَّ

ُ
ه

قِيامَةِ 
ْ
ان خدا را نشناختند، درحالَّ» : زمر(. 39از سوره  67)آيه  .««يَوْمَ ال كه تمامى و حقِ قدر و ميّى

                                                           
اب.»  13

ّ
 . 133تا ص  129طبع سوم، ص « كشف الارتياب فن اتباع محمد بن عبد الوه

اب در سنه « خلاصة الكلام فن امرآء البلد الحرام» . در 14
ّ
 1111تأليف شيخ احمد بن زيبن دحلان وارد است كه: محمّد بن عبد الوه

د شد و در سنه 
ى
واقع شد،  1143سال بود. و اظهار عقيده و دعوت او در سال  96وفات يافت و مدت عمرش  1207هجرى متول

. و در كتابر كه جاسوس انگليسى در بلاد اسلامى كه به 5و ص  3، ص «كشف الارتياب» بود.  1150و ليكن شهرتش بعد از سنه 

رات» نام
ى
، حركت و قيام محمّد بن عبد مسبى همفر نوشته، و دكبى « مذك  ج   به زبان عربر ترجمه كرده است، و در آنجا به روشبن

ن و تأسيس مذهب جديد به بريطانياى كبب  و عمّال استعمارى آن توسط  اب را بر عليه اسلام و بر عليه جميع فرق مسلمي 
ّ
الوه

اب اراده 1143ست كه در سنه از اين كتاب آمده ا 83دهد و در ص وزارت مستعمرات انگلستان نسبت مى
ّ
اش محمّد بن عبد الوه

براى دعوت قوى شد، و انصار قابل توجّهى به گرد خود جمع كرد، و دعوت خود را با كلمات مبهم و الفاظ مجمل براى اخصّ 
وع كرد.   خواصّ خود شر
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گويد: خداوند انگشتان دارد، بر روى و مى «.زميّى در روز قيامت در مشت و قبضه اوست
 ها، و بر روى يك انگشترار دارد، و بر روى انگشت ديگرش زميّى ها قيك انگشتش آسمان

ها، و بر روى يك انگشت ها، و بر روى يك انگشت خاكيك انگشت آب ها، و بر روىدرخت
ند، كه به كو بعدا از رواييى كه از ابن مسعود درباره يك نفر از أحبار نقل مى ساير مخلوقات. 

ت رسول كه دليل خدمت رسول الله آمد، و از اين مق ولات سخناتى گفت، و از خنده حصرى
 كند. بر امضاى كلام او گرفته است، اثبات جسميّت و جهت و كيف براى خدا مى

اب، پيّوان او نيّى اثبات جسميت و جهت و وجه و دو 
ّ
و پس از مردن محمّد بن عبد الوه

، و نزديك شد ى ا ن و غيّ اينها را بدست و دو چشم و پائيّى آمدن به آسمان دنيا، و راه رفيى
 هميّى معاتى معمولَّ و متعارف براى خدا نمودند. 

ة»اى كه مجموعه آنها به در رساله چهارم از پنج رساله نِيَّ  السَّ
ُ
ة هَدِيَّ

ْ
ق شناميده مى« ال

ّ
ود، و متعل

ابيّه 
ّ
اب است، چون برجى از اعتقادات وه

ّ
طيف: نواده پشى محمّد بن عبد الوه

ّ
به عبد الل

ر روى خداوند تعالَّ ب گويد: د، كه آنها با عبارت ابو الحسن اشعرى مطابقت دارد مىشمر را مى
وى» گويد: عرش خود است همچنان كه مى

َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
حْمنُ عَلى و او دو دست دارد  . «الرَّ

يَّ » گويد: بدون كيفيّت همچنان كه مى
َ
تُ بِيَد

ْ
ق
َ
ل
َ
دو چشم و و ا . «بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ » -«لِما خ

  وَ يَبْقى » گويد: دارد بدون كيفيّت، و او چهره و صورت دارد، همچنان كه مى
ُ
 ذ

َ
 رَبِك

ُ
و وَجْه

رامِ 
ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الإ

ْ
 الله عليه و و بر اين مطالب گواهى مى . «ال

ّ
دهد: رواياتى كه از رسول خدا صلى

م وارد شده است كه: خداوند به سوى آسمان دنيا پائيّى مى
ّ
ا استغفار  گويد: آيآيد و مىآله و سل
د، آيخوانند كه خداوند در روز قيامت مىگويد: و در قرآن مىتا آنكه مى اى هست؟كننده

ا» گويد: همچنان كه مى
ًّ
ا صَف

ًّ
 صَف

ُ
ك
َ
مَل
ْ
 وَ ال

َ
ك واهد و به آفريدگانش بهر گونه كه بخ . «وَ جاءَ رَبُّ

 » گويد: شود، همچنان كه مىنزديك مى
ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
وَرِيدِ وَ ن

ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
 . «رَبُ إِل

طيف است، وارد است كه: 
ّ
ق به محمّد بن عبد الل

ّ
ديم كه و ما معتق و در رساله پنجم كه متعل

ن
ّ
وّ و  خداوند تعالَّ بر روى عرش خودش قرار گرفته و تمك

ُ
 يافته است، و بر مخلوقاتش عُل

عَرْشِ » گويد: بلندى دارد، و عرش و تخت او بالاى آسمانهاست، چون مى
ْ
 ال

َ
حْمنُ عَلى الرَّ

وى
َ
ن و بر روى  . «اسْت

ّ
و بنابر اين ما به ظاهر اين لفظ ايمان داريم، و حقيقت برقرارى تمك

ص نمىعرش را اثبات مى
ّ
 آوريم. كنيم، و براى آن مثالَّ هم نمىكنيم ولَّ كيفيّت آن را مشخ

سْ مى
َ
هِجْرَة: مالِك بن أن

ْ
ارِ ال

َ
از  كه مردى: در وقيى -گوئيما هم به قول او مىو م -گويدإمَام د

  إسْتِوآء از او پرسيد،
ُ
ه
ْ
ؤالُ عَن  بِهِ وَاجِب  وَالسُّ

ُ
يْفُ مَجْهُول  وَالإيمَان

َ
ك
ْ
وم  وَال

ُ
الَ: الاسْتِوَآءُ مَعْل

َ
ق
َ
ف

 .
 
عة

ْ
او در جواب آن مرد گفت: استواء معنايش معلوم است، و كيفيّت آن نامعلوم است، » بِد

 گويد: پس بنابر اين هر كستا آنكه مى «.به آن واجب، و پرسش از آن بدعت استو ايمان 
خدا را به مخلوقاتش شبيه بداند، كافر است، و كسى كه انكار كند آنچه را كه خداوند خودش 
را به آن صفت توصيف كرده است كافر است، و ما ايمان داريم به آنچه وارد شده است كه 

لُ   خداوند تعالَّ ِ
ى ْ ولُ ... ييى

ُ
يَق
َ
يْلِ ف

ه
 الل

ُ
ث
ْ
ل
ُ
 ث

يَا حِيّىَ يبْقىَ
ْ
ن
ُّ
 سَمآءِ الد

َ
ةٍ إلَّ

َ
يْل
َ
لَّ ل

ُ
داوند تعالَّ هر خ» ك
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گويد: آيد، در هنگامى كه ثلث از شب مانده است، و مىشب به سوى آسمان دنيا پائيّى مى
 «.اى هست؟آيا توبه كننده

جسّم، آيد: يا قول به تز دو أمر لازم مىو در اينجا مرحوم أميّى فرموده است: از اين گفتار يكى ا
يا قول به محال، و هر دو محال است، زيرا حصول معناى استواء به معناى معروف و معمولَّ 
بدون كيفيّت محال است به حكم عقل، و با كيفيّت هم تجسّم است، و بنابر اين حتما بايد 

ط تفسيّ كنيبه قرينه عقلى، مراد از استواء را به استيلاى حقيقى و معن
ّ
 . 15موى و تسل

ين ابو العبّاس احمد 
ّ
ّ الد و دهخدا گويد: ابن تيميّه منسوب به تيما، شهركى است به شام: تقى

د 
ّ
اتى )تول  728وفات  661بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمّد بن تيميّه حَرَّ

ان نزديك دمشق است )تا آنكه   د او در حَرَّ
ّ
ه با أشاعره و  گويد(هجرى قمرى( تول يميَّ

َ
ابن ت

يّه فرق اسلام جز سلفيّى معارضه كرده، و همه را باطل شمرده و به 
ّ
حكماء و صوفيّه و كل

ليا داشته، و زيارت قبور أو تجسّم معتقد بوده، و از ظاهر لفظ قرآن و حديث، تجاوز روا نمى
ابيان مىرا بدعت مى

ّ
 . 16توان گفتشمرده، چنانكه در اين أمر او را پيشْو وه

ابْن بَطُوطه در سفر خود به دمشق ابن تيميّه را ملاقات كرده است، و در ضمن بيان قضاة 
ةِ  دمشق، پس از آن گويد: 

َ
وْث
ه
قِيهِ ذِى الل

َ
ف
ْ
 ال
ُ
ايَة
َ
. «حكايت فقيهى كه داراى حماقت بود» حِك

مه فنون و در هدر دمشق از بزرگان فقهاى حنابله، ابن تيميّه بزرگ شام بود،  آنگاه گويد: 
ا  گفتسخن مى

 
يْئ
َ
لِهِ ش

ْ
ِ عَق

 فى
َّ
 أن

َّ
ل دمشق أه جز اين كه عقلش سبك بود، و خللى داشت.  إلَ

طلير نمود، و يك بار در مكردند، و او آنان را بر فراز منير موعظه مىاو را به نهايت تعظيم مى
ود  كه در مصر بسخن گفت كه فقهاء انكارش نمودند، و شكايت او را به سوى مَلِك ناصر 

 قضات و فقهاء در مجلس ناصر گرد  بردند، ملك ناصر امر كرد او را به مصر آوردند. 
ى

همكى
ين زواوىّ مالگ سخن مى

ّ
گفت، و گفت: اين مرد چنيّى و چنان گفته است، آمدند، و سْرف الد

و همه  ،هاى شهادت را حاصرى كردهدانست برشمرد، و نامهو آنچه را كه بر ابن تيميّه منكر مى
  ؟! گفت: گوتى قاضى القضاة به ابن تيميّه گفت: چه مى را در برابر قاضى القضاة قرار داد. 

َ
لَ

 اللهُ 
ّ
 إلَ

َ
ه
َ
؟ باز ابن تيميّه همان جمله را تكرار ، دو باره قاضى القضاة گفت: چه مىإل كرد،   گوتى

ر ، و در زندان كتاتر دملك ناصر امر كرد تا او را به زندان بردند، و چندين سال در زندان بود 
لِك مادر ابن تيميّه به نزد مَ  نام نهاد. « بحر محيط»تفسيّ قرآن نوشت در چهل جلد و آن را 

ناصر رفت، و شكايت به سوى او برد، و ملك ناصر أمر كرد تا او را آزاد كردند، تا دوباره آن 
در مسجد حاصرى اى اشتباهات از او سر زد، و من در آن وقت در دمشق بودم، روز جمعه

ويد، و از گكند، و سخناتى مىشدم ديدم ابن تيميّه بر بالاى منير است، و مردم را موعظه مى
ِ  جمله كلام او اين بود كه:  َ ير

ْ
مِن
ْ
رَجِ ال

َ
 مِنْ د

ً
رَجَة

َ
زَلَ د

َ
ا وَ ن

َ
ذ
َ
ولَّ ه ىُ

يىُ
َ
يَا ك

ْ
ن
ُّ
 سَمَآءِ الد

َ
لُ إلَّ ِ

ى ْ  اَلله ييى
َّ
 . إِن

ه آيم، و در اين حال از يك پآيد، همان طور كه من پائيّى مىمىخداوند به آسمان دنيا پائيّى »
ّ
ل

ه
ّ
رآء معروف بود، بر  «.هاى منير به زير آمداز پل

ْ
ه در اين حال يك فقيه مالگ كه به ابْن الزَّ

                                                           
 . 137تا ص  133از ص « كشف الارتياب.»  15
 . 297ص  1لغت ابن تيميه ج « نامه دهخدالغت.»  16
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ّ
ت رد

ّ
عليه او سخن گفت، و به معارضه برخاست. و آنچه را كه ابن تيميّه گفته بود به شد

و را هاى خود اها و كفش، و به سمت اين فقيه آمدند، و با دستهمه مردم برخاستند  كرد. 
ه حَرير اش معلوم شد كمفصّلا كتك زدند بطورى كه عمامه او به زميّى افتاد و كلاه زير عمامه

ين بن مسلم كه قاضى حنابله بود 
ّ
ر شمردند، و او را به خانه عِزّ الد

َ
ك
ْ
است، اين لباس را مُن

 17را به زندان بردند و تعزير كردند، ولَّ فقهاى مالكيّه و شافعيّهبردند. قاضى حكم كرد او 
ين  تعزير او را نپسنديدند و منكر شمردند. 

ّ
و بالْخره داستان به سوى ملك الامراء سيف الد

ين امَرآء و صالحان ايشان بود، و او داستان را براى ملك ناصر  تنكيّى ارجاع شد، و او از بهيى
اى را بر يى بر شهادت سْرعى بر عليه ابن تيميّه كه در آن امور منكرهنوشت. و نامه مفصّلى مب

شمرده بود، نوشت. و آن نامه را به سوى ملك ناصر فرستاد و او امر كرد ابن تيّميه را در قلعه 
 . 18حبس كنند، و او را حبس كردند، تا زماتى كه وفات يافت

تجسّم  شود كه: ابن تيميّه قائل بهبنابر آنچه ذكر شد بسيار صري    ح و بطور روشن معلوم مى
ه منير خوب مى

ّ
مراد از  رساند كهخدا بوده است، و تمثيل او به پائيّى آمدن خودش از يك پل

  نزول خدا، نزول مكاتى بوده است
َ
لِك

َ
 اُلله عَنْ ذ

َ
عَالَّ

َ
 بَهْجَتْ  ت

ْ
د و بنابر اين آنچه را كه مُحَمَّ

ار در كتاب  ده است كه: در آن وقيى كه ابن بطوطه در دمشق بوده آور « حياة ابن تيميّه»عَطَّ
است، ابن تيميّه در قلعه دمشق محبوس بوده، و بنابر اين شخص ديگرى بر منير دمشق 
سخنان مزبور را اظهار داشته، و ابن بَطُوطَه او را با ابن تيميّه اشتباه كرده است، سخيى بيجا 

 با آن فراست و كياست و با آن سابقه، و توجيهى غيّ قابل قبول است، زيرا ابن بطوطه
چگونه ممكن است ابن تيميّه را نشناسد، و شخص ديگرى را بجاى او اشتباه كند؟ آن هم 

 با اين خصوصيّاتى كه ابن بطوله از اين داستان ذكر كرده است. 

رنامه خود سف از همه اينها گذشته ابن بطوطه سيّاح و جهانگرد بوده است، و در اين رحله،
ة به معناى سفر است، و معلوم است كه جهانگردان كه سفرنامه و رحله ذكر مى را 

َ
كند، و رِحْل

ى از يادشان نرود، نويسند وقايع هر روز را در همان روز مىمى تى كه چيّى
ّ
نويسند، نه بعد از مد

تى در دمشق اقامت كرده است، و اگر 
ّ
و همه خصوصيّات را ثبت كنند. و ابن بطوطه هم مد

ق به ابن تيميّه نبود، مخقى نمىاحيا
ّ
شد و ابن ماند و در دمشق مشهور مىنا اين قضيّه متعل

نوشت. و اين سفرنامه نيّى نزد مورّخيّى داراى اهميّت و اعتبار است، و با وجود بطوطه مى
 أحوال، اشتباه ابن بَطُوطَه، آن هم در امرى چنيّى واضح و هويدا غيّ قابل توجيه است. 

 تقديس كنيم، كه براى توجيه  علاوه از همه
ّ
اين گفتگوها، ما چه داعى داريم او را تا به اين حد

أغلاط او به چنيّى راههاى دور و غيّ قابل عبورى برويم، مردى كه همه علماء اسلام به 
د، و بيناند، و خود ابن بطوطه در عقل او، خلل و نارساتى مىانحراف فكرى او شهادت داده

قِيهِ به عنوان 
َ
ةف

َ
وْث
ه
 برد. ، يعيى دانشمند أحمق از او نام مىذِى الل

                                                           
وت، « رحله ابن بطوطة.»  17  . 96و ص  95هجرية ص  1384طبع دار صادر، دار بب 
وت، « رحله ابن بطوطة.»  18  . 96و ص  95هجرية ص  1384طبع دار صادر، دار بب 
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ل در آيات 
ّ
اب، همه ناشْ از جمود به ظاهر و عدم تعق

ّ
اين أغلاط ابن تيميّه و ابن عبد الوه

ت نبويّه نمىفقطّ يك جمله ياد گرفته خداست. 
ّ
، امّا قرآن توان تجاوز كرد اند كه: از قرآن و سن

فهميم؟ قرآتى را كه كتاب عمل و برنامه دانش عقلاء و حكماء يعيى چه و چه قسم بايد آن را ب
وَ » گويند: فهمند. مىعالم تا انقراض عالم و قيام قيامت است، چگونه تفسيّ كنيم؟ ابدا نمى

 
َ
ك ى است، پس خدا راه مىيعيى خدا آمد، و محر  «جاءَ رَبُّ اينان  اگر  رود. ء هم به معناى راه رفيى

 گفتند. داشتند، چنيّى مزخرفاتى را نمىو يا در فلسفه اسلام برمى يك قدم در ادبيّات صحيح،

 «اندالفاظ براى معانن عامّه وضع شده»

ء به معناى آمدن، يعيى نزديك شدن تدريحر الفاظ براى معاتى عامّه وضع شده است، محر 
در  و است اين حقيقت در انسان دو پا، با حركت دو پاست، و در حيوان چهار پا، با چهار پا، 

، به مناسبت خود. شما مى : باران گوئيد پرنده، با حركت بالها، و در حوادث ارضى و سماتى

گوئيد: خورشيد آمد، نور آمد، آمد، برف آمد، باد آمد، زلزله آمد، آيا اينها پا دارند؟! شما مى
د، گوئيد: عقل زيد بجاى خود آمد، محبّت او آمآيا اينها پا دارند؟ و در امور معنوى مى

ى غيّ معنوى همچون برق و آب و  إدراكش آمد، سخاوتش
ّ
ئيل آمد، و در امور ماد آمد، جير

ب زيد آمد، بدنش گرم شد. آيا اينها پا دارند؟ پس غيّهما مى
َ
گوئيد: برق آمد، آب آمد، ت

آمدن هر چيّى به تناسب خود اوست، و در هيچ لغت آمدن را ملازم با حركت پاها بيان 
 اند. نكرده

معناى اين كه رحمت خدا آمد، يعيى نزديك شد و حجاب صفيى برداشته شد، و صفت پس 
يّت مردم برداشته شد، و ذات  رحمت براى مردم ظهور پيدا كرد. 

ّ
و خدا آمد، يعيى حجاب إن

اقدس او را از نقطه نظر سيطره، و احاطه و استيلا، نزديك مشاهده كردند، و جمال و جلال 
ادراك كردند، اين است معناى حقيقى آمدن. پس الفاظ براى معاتى  او را بدون پرده و حجاب

 اند، و خصوصيّات مورد استعمال، دخلى در موضوع له عامّ آنها ندارد. عامّه وضع شده

ء در معناى حقيقى خود استعمال شده است، غاية الْمر معناى گوئيم: لفظ مَحر و عليهذا مى
ه آن  ن مورد استعمال در نظر گرفته نشده است.  حقيقى آن عامّ است، و در آن خصوصيّات

ى با پاست ء را در اين موارد، نمىكه بگوئيم: لفظ محر  توان در معناى حقيقى خود كه رفيى
 استعمال كرد و بايد آن را تأويل كرد، و به معناى مجازى حمل كرد. اين جواب درست نيست. 

ش ات، و آن عامّ است، و لازمهلفظ عرش در معناى واقعى و حقيقى خود استعمال شده اس
ى نيست، عرش هر چيّى متناسب با خود اوست. عرش خدا مجرّد است، و مانند 

ّ
عرش ماد

ى و صورى نيست. 
ّ
عرش خدا عالم مشيّت و اراده و اختيار خداست كه با آن  خود خدا ماد

 بر عوالم حكمفرماست. 

 كند، بصيّ ت را ادراك مىشنود يعيى با علم إحاطى خود مسموعاخداوند سميع است، و مى
كند، خداوند دست دارد است و چشم دارد، يعيى با علم احاطى خود مُبْصَرات را ادراك مى
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يعيى قدرت و وسيله اعمال قدرت دارد، دو دست خدا دو صفت جمال و جلال خداست، و 
وّله و مجازيّه نيستند، تا كسى بگويد 

َ
رينه بر قدو اسم جميل و جليل اوست. اينها معاتى مُأ

مجاز نداريم، و در صورت عدم قرينه بايد لفظ را بر معاتى حقيقيّه حمل كنيم، و قرينه عقليّه 
ه ما را به هاى سطح بالْخر اين گونه بحث نيّى كافى نيست، زيرا عقول در اينجا تفاوت دارند. 

ت دهد، ولَّ وضع الفاظ براى معاتى عامّه همه مشكلا گراتى و تجسّم سوق مىهمان خشك
 كند، زيرا كه واقعيّت مطلب هم نيّى از اين قرار است. را حلّ مى

ابيه در فهم حقايق قرآنن »
 
 «گمراهى وه

تعبّد بر معاتى متعارفه و مستعمله آيات قرآن كه در محاورات روزمرّه مردم مورد نظر و 
 از درجه إعتبار ساقط مىاستعمال قرار مى

ّ
آيات عالَّ و  ينكند، و اگيّند، كتاب إلهى را به كلى

تعبّد خلاف  كند. و اينرفيع را به محمولات دانيه و خسيسه و پست و معاتى مبتذل تبديل مى
ر دعوت مى

ّ
ل و تفك

ّ
ودن كند. دور بدستور خود قرآن است كه ما را به كوشش و كاوش و تعق

صال به باطن، و ا
ّ
از از حيى از عرفان الهى، و مقام ولايت، و سيّ عملى در عوالم محبّت و ات

 آورد. ها را به بار مىعلوم عقليّه و برهان فلسفيّه و قواعد حكميّه، اين نكبت

يمِيه مى
َ
ت استفاده كند ليكن راهش را گم كرده است، و لذا در بيابان ابن ت

ّ
خواهد از قرآن و سن

براى  دهد كه: اگر كسىدهد، فتوى مىخشك با جگر تفته، و دل گداخته حشت زده جان مى
م به مدينه منوّره سفر كند، نمازش زيا

ّ
 الله عليه و آله و سل

ّ
ت رسول خدا صلى رت قير حصرى

، چون اين سفر سفر معصيت است، و زيارت رسول الله بدعت است. 19را بايد تمام بخواند
 جگر و مسكنت روج نيست؟ كه كسى بگويد: انسان براى تفري    ح و تفرّج و 

ى
آيا اين تفتيدكى

، و  يا براى تجارت به هر نقطه از نقاط دنيا سفر كند، سفرش حلال، و نمازش هر گونه كامياتر
شكسته است، أمّا سفر به مدينه براى زيارت قير رسول الله حرام، و در سفر حرام بايد نماز 

 را تمام بخواند؟

خواهند به قرآن دست يابند، و از قرآن تجاوز نكنند، آنگاه به عنوان سْرك، شمشيّ آخته مى
ه و انان مىبر مسلم

ّ
ه و جد

ّ
جْد و مك

َ
كشند، و به بهانه اينكه شما مشْك هستيد، حجاز و ن

سازند، و جان أطفال شيّخوار را از دم تيغ عراق و سوريّه و غيّها را چنان با خون حمّام مى
ا سپيد مىمى

ّ
ت، گويند: اين دعوت به توحيد اسكنند، آنگاه مىگذرانند، كه روى مغول را حق

ى توحيد همه مسلميّى  ، توحيد است؟ خون مسلميّى را مباح دانسيى ى  جهان را كافر دانسيى
ابيت كه از 

َّ
اب بنيادگذار اين مرام پديد آمده  است؟ اين است طريقه وَه

ّ
محمّد بن عبد الوه

 است، و از ابن تيميّه رئيس و قائد فكرى اوّل اين طريقه مأثور است. 

 بيابد، كتير را هر كس مى
ابيّه و تاري    خ آنان نگاشته شد  خواهد اطّلاع كافى

ّ
ه است، كه درباره وه

ت صادق و مذهب جعفرى، چنيّى  مطالعه كند، تا بداند كه: دور بودن از ولايت حصرى

                                                           
 . 96ص « رحله ابن بطوطة.»  19
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اب»شما كتاب  آورد. مسكنت به بار مى
ّ
باع محمّد بن عبدالوه

ْ
ف الارْتياب فى أت

ْ
ش
َ
تأليف  «ك

، و كتاب:  ة»مرحوم أميّى ابِيَّ
َّ
ذِهِ الوَه

َ
أليف شيخ محمّد جواد مغنيّه را مطالعه كنيد، ت« هِىَ ه

 تا از سَخافت اين قوم اطّلاع يابيد. 

خواهد از قرآن كريم، بدون مدد أهل بيت استفاده كند، عاقبت از اين گونه آرى كسى كه مى
آورد. دانه فيّوزه و گوهر يكدانه برليان را بايد از گوهر فروش خريد، نه آراء و أفكار سر درمى

 در فروش. از چغن

مطالير را كه درباره توحيد ذات، و توحيد صفات، و توحيد افعال، ما چه در اين كتاب و چه 
از  در غيّ آن و يا در خصوص هميّى درس آورديم، و از لواداران مكتب تشيّع، و به اهيى
درآورندگان لواى حمد و مقام شفاعت علّى بن اتر طالب و أولا أمجاد او نقل كرديم، و از 

و غيّها ذكر كرديم، و آراء عرفاى « نهج البلاغة»، و «عيون الْخبار»صدوق، و « يدتوح»
لة را كه در پيّوى از اين مكتب، به چنان نكات دقيق و عميق  ى عاليقدر، و حكماى رفيع الميى

آراء و أفكار  گونهاند، با عيّى عبارات آنها تقديم نموديم، شما مقايسه كنيد با اينراه يافته
 
ّ
ابيّه، چه در اصول عقايد از تجسّم خدا، و چه در فروع، از حكم به حرمت زيارت طائفه وه

اره
ّ
ام ترين وجه متصوّر، به نرحمانهكسْى و آدم كسْى به تر رسول الله، و چه در عمل از غد

مْ يَجْعَلِ ا» خدا و به نام رسول خدا، تا ببينيد: تفاوت از كجاست تا به كجا، آرى
َ
ُ وَ مَنْ ل

ه
للَّ

 
َ
ورر ل

ُ
 مِنْ ن

ُ
ه
َ
ما ل

َ
 ف
 
ورا
ُ
 ن
ُ
خداوند براى هر كس نورى قرار ندهد، آن  » : نور(24، از سوره 40)آيه  «ه

 «.كس نور ندارد

ابيه مى
ّ
گويند: مراد از نور در قرآن، هميّى نور ظاهر است، و مراد از ظلمت هميّى است، وه

، اينست ن را گرفت و بسمعاتى باطنيّه و تأويل و تفسيّ، هيچ معناتى ندارد، بايد ظاهر قرآ
 و شما ببينيد: اين گونه فكر، چه مفاسد عظيمى چه در ناحيه عقيده، و چه در  طريق و بس. 

 آورد؟! ناحيه احكام عمليّه و مسائل فقهيّه، به بار مى

ت استادمان: آية الله فقيد، فقيد العلم و العرفان  در اينجا مناسب است داستاتى را كه از حصرى
مه طباطباتى 

ّ
 رضوان الله عليه ذكر شده است نقل كنيم، و با بيان آن داستان مطلب را علّ

 خاتمه دهيم: 

، ايشان نقل كردند كه: چندى پيش، روزى سرتيپ قريب  20شايد قريب به پانزده سال قبل
ورآور است. كه به نزد ما آمده بود، بالمناسبة قضيّه و  ا اى را ذكر كرد، كه بسيار مُعْجب و سُرُ

ف شدم، از طريق شام، آن هم با كشيى گفت: در س  بيت الله الحرام مشّْ
ّ
الَّ كه من به حج

ه رسيديم، كشيى بيش از يك هفته بر روى آب بود، و در آنجا رفقا و دوستان 
ّ
بود تا به جد

                                                           
، 1388ه سال قبل، در حدود سنه ، هجريه قمريه است و بنابر اين حدود پانزد1403. تاري    خ كتابت اين داستان، عيد فطر سنه  20

 باشد. هجريه قمريه مى
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، وقت فارغ و 
ّ
ى أعمال و مناسك حج من كه غالبا هم طراز و رفيق من بودند، براى ياد گرفيى

 مكان آرامى را داشتند. 

 بود، تنها بود، و پيوسته مراقب و ساكت و به حال 
ّ
شيحى در كشيى بود كه او هم عازم حج

و در  پرسيديم،رفتيم، و از مسائل مورد نياز مىما روزهاى اوّل ساعيى نزد او مى خود مشغول. 
، تا جائيكه از او تقاضا كرديم كه: در نزد ما بيايد، و با ما هم غذا شود،  ا تروزهاى بعد بيشيى

ما از وجود او بيشيى بهرمند گرديم، او هم قبول نمود، و نزد ما آمد، و در حقيقت بر رفقاى 
، همه با هم رفتيمبه مدينه منوّره رسيديم، و ديگر هر جا مى همسفرى ما يك نفر اضافه شد. 

مند و خوشحال بوديم، مردى خليق و بوديم، و شيخ هم با ما بود، و از وجود او بسيار بهره
ر و صبور و دانشمند بود. آ

ّ
 رام و متفك

يك روز در معيّت شيخ، همه با هم براى ديدار كتابخانه معروف مدينه رفتيم، رئيس و عالم  
 نشستيم، و آن 

ى
اتر مذهب بود. ما همكى

ّ
كتابخانه، پيّمردى نابينا بود، كه شيخ و عالم و وه

، با ما از هر جا سخن مى كه ما ايراتى و جعفرى مذهب   گفت، و چون فهميده بود عالم سُيىّ
، و   شيعه، و توبيخ، و توهيّى

ّ
 اهانت و نسبت سْرك، و يهوديّت، و  هستيم، از هر طرف در رد
كرد، از اصول گرفته تا فروع همه را به باد انتقاد گرفته، و با مجوسيّت، خوددارى نمى

مه نمود، و هيى مىخواند، و معكرد، و آيات قرآن مىخواند، و توجيه مىعصبانيّت روايت مى
خوانيم، گرفت، كه ما اصولا مُسَلمان نيستيم، و نماز نمىما را با آنها محكوم نموده و نتيجه مى

 ما براى تماشا و جهانگردى است، نه براى عبادت، و ما كه در نماز و روزه نمى
ّ
گيّيم، و حج

و طواف  اهل قبور، پرسيى است، زيارتگذاريم، اين يك نحو بتسر بر تربت إمام حسيّى مى
ي    ح و درها، همه و همه مرده فه و بوسيدن صرى  پرسيى است و سْرك است. در دور مشاهد مشّْ

آن كند، اين خراب كردن قر خواند، و معاتى را تأويل مىداند و نمىگفت: شيعه قرآن را نمىمى
اهر به ظ است، قرآن را بايد روى معناى ظاهر معيى كرد، و اصولا نبايد معيى كرد، و فقطّ 

رْضِ » معناى بايد اكتفا نمود. 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
ه
خداوند نور » : نور(24از سوره  35آيه ) «اللَّ

گويد، و در تفسيّ خود شيعه مى مراد هميّى نور ظاهرى است. « آسمانها و زميّى است
گويد مى شيعه نويسد: مراد از نورْ حقيقت است، اين تفسيّ به رأى است و حرام است. مى

قرآن  مقصود اين است كه: خدا نور دهنده آسمانها و زميّى است، اين خلاف ظاهر است. 
 » گويد: صريحا مى

َ
ك اء أمر و ج گويد: منظور اين است كه، شيعه مى«آيدخدا مى» «وَ جاءَ رَبُّ

 ، اين معيى غلط است. «آيدأمر خدا مى»، ربك

تى مفصّل، در اين باره بحث كرد 
ّ
ى بالْخره مد ، و اين شيخ همراه ما هم ساكت بود، و چيّى

دهد؟ اين شيخ ما  ما هم همه كسل شديم، و ناراحت، كه چرا شيخ ما جواب نمى گفت. نمى
كه تا به حال اين طور نبود، به نظر ما مرد دانشمندى بود، چرا اينجا محكوم شد؟ و حيىّ 

اتر پرخاش كنيم، و بگبعضى از ما مى
ّ
 خواستيم بر آن شيخ وه

ُ
همت وييم: اين گفتار شما ت

 » است، و غلط است، و آيه نور 
َ
ك را اين طور معيى كردن، معنايش جسميّت  «وَ جاءَ رَبُّ

، أهل قرآن رسول الله  خداست، و اين غلط است، قرآن را بايد از أهلش آموخت، نه از  ّ اجنير
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 فهمند. گونه مى  كنند، و اينو أهل بيت اوست، نه افرادى مانند شما كه اين طور تفسيّ مى
 از شيخ خودمان كه عالمى جليل و بزرگوار 

 
ولَّ أوّلا درست به زبان عرب وارد نبوديم، و ثانيا

ى ما غلط است، و تصميم گرفتيم كه چون بود، ملاحظه مى كرديم، كه با وجود او سخن گفيى
 بيّون آئيم، ديگر با شيخ خودمان رفاقت نكنيم. 

، آن قدر إط اتر
ّ
اله سخن داد، تا خسته شد، و دهانش كف كرده بود، و خلاصه آن شيخ وه

ى نگفت. شيخ ما هم آرام گوش مى  داد، و حيىّ يك جمله هم چيّى

 اين همه 
ّ
در اين حال كه او سخنانش را به پايان رسانيد، شيخ ما رو به او كرد و گفت: لا بد

 اسلام دفاع كشيد، و از ساحت قرآن و پيغمير كنيد، و زحمت مىشما خود را عصباتى مى
ف گرديد! و او را مى كنيد، براى اين جهت است كه در روز قيامت به خدمت پيغمير مشّْ

اتر گفت: آرى! آرى!  زيارت كنيد! و اعمال شما مقبول و مشكور واقع شود؟! 
ّ
يخ ش شيخ وه

اتر ش ما گفت: ولَّ من متأسّفم كه: شما در روز قيامت، رسول الله را أبدا نخواهيد ديد! 
ّ
يخ وه

ت؟! 
ّ
ور شيخ ما گفت: براى اين كه شما ك با حال عصبانيّت گفت: به چه جهت؟! به چه عل

ه خودتان كنيد، بنابر تفسيّ و معناتى كهستيد! و طبق گفتار قرآتى كه خودتان از آن دفاع مى
 وَ مَنْ ك» فرمائيد: كسى كه در اين جهان كور باشد در آن جهان هم كور است و گمراه: مى

َ
ان

ي هذِ  ِ
عْمىفى

َ
عْمى هِ أ

َ
خِرَةِ أ

ْ
ي الْ ِ

هُوَ فى
َ
  ف

ً
لُّ سَبِيلّ

َ
ض
َ
فرمائيد  و خودتان مى : إسراء(. 17، از سوره 72)آيه  . «وَ أ

ورر » كه: 
ُ
 مِنْ ن

ُ
ه
َ
ما ل

َ
 ف
 
ورا
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ُ ل
ه
مْ يَجْعَلِ اللَّ

َ
و كسى كه خداوند » : نور(24، از سوره 40)آيه  «وَ مَنْ ل

و بنابر اين شما كه   «.اده باشد، او هيچوقت نور نداردبراى او اين نور ظاهرى را قرار ند
ين ا كوريد! در آخرت هم كوريد و گمراه! و نور نداريد! فلهذا پيغمير خدا را أبدا نخواهيد ديد! 

ى نگفت.   جمله را شيخ ما گفت و ديگر چيّى

اتر چنان مضطرب و مشوّش شد، و چنان ناراحت و تر 
ّ
تاب شد كه گوتى مانند مرغ شيخ وه

ى نگفت، و سكوت محض اختيار كرد، و هى با خود اى بر خود مى بريدهسر  پيچد، و ديگر چيّى
 داد. كرد، و بدنش را تكان مىغرّش مى

، گنجيديمقدر مشور و مبتهج شديم كه در پوست نمىاز اين جمله شيخ خودمان، ما آن
اختيار دوستان ما تر بوسيديم، و بعضى از برخاستيم و برگشتيم و در راه دائما شيخ را مى

خواست شيخ را در حيّى عبور از خيابان و كوچه در آغوش بگيّد، و بغل كند، و به او  مى
ت سكوت خود، ما را خسته كردى و گفتيم: مفحم و محكوم شده

ّ
ى! ولَّ اگفتيم: تو از شد

 اُلله جَز  ات، تمام سخنان طويل و عريض او را باطل كردىتنها و تنها فقطّ با اين يك جمله
َ
اك

ا.  يّْ 
َ
رآنِ خ

ُ
مِ وَالق

َ
 عَنِ الإسْلّ

ابيّه. 
ّ
 اين بود مختصرى راجع به مذهب وه
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 «انحرافات عقيدنى شيخيه»

به  دانند، و وصول او را ، آنان نهايت سيّ انسان را به ذات أقدس حقّ نمىطايفه شيخيهو امّا 
ت احديّت، و فناء و اندكاك هسيى او را در ذات ا و جلّ و عزّ، صريحا مقام عزّ شامخ حصرى

بِنآءً عليهذا، امكان عرفان الهى و معرفت ذات حقّ را درباره انسان منكرند و  كنند. انكار مى
َ
ف

نهايت سيّ عرفاتى و كمالَّ انسان به سوى ولَّّ اعظم است، كه حجاب أقرب و  گويند: مى
 واسطه فيض است. 

ى است، بنابر گويند: ذات أقدس حقّ از هر اسم و رسمى برىّ، و ايشان مى ّ از هر صفيى مير
تيجاين أسماء و صفات حقّ، عيّى ذات او نيستند، و در مرحله پائيّى 

ّ
ه ذات تر قرار دارند، و بالن

ت ولَّّ اعظم و قطب دائره امكان: امام زمان،  حقّ فاقد هر صفيى و هر اسمى است.  حصرى
ر ذات كه خارج از ه تر از ذات حقّ است، و چون سيّ به سوىاسم خداست، و در رتبه پائيّى 

ه مى
َ
 ل
َ
باشد محال است، لذا غايت سيّ اسم و رسمى است، و ازلَّ و ابدى است، و ما لا نِهَايَة

انسان به سوى اسم اعظم حقّ است، كه همان ولَّّ أعظم است كه فاصله بيّى خداوند و 
 بيّى عالم خلق است. 

ه نائل آيد، و ما نيّى بدون واسط تواند به وصال خدا گويند: چون امام زمان فقطّ مىشيخيّه مى
توانيم به وصال امام زمان نائل آئيم، بايد واسطه و ربطى در بيّى باشد كه ما را به آن نمى

نِ رَابِع نامند، ركن اوّل، خداوند، و ركن دوّم 
ْ
ت ربط دهد، و آن شيخ است كه آن را رُك حصرى

، و ركن سوّم امام، و ركن چهارم شيخ است، پس در غا ر يت و نهايت، سيّ ما به فناى دپيامير
شيخ، و غايت سيّ شيخ فناى در امام، و غايت سيّ امام، فناى در حقّ است، و اين چهار 

 ركن لازم است. 

 و فساد اين گونه عقيده واضح است زيرا: 

 :
ً
آنكه اگر صفات و أسماء حقّ را از او جدا بدانيم، و ذات را بدون هيچ گونه اسم و رسمى  أوّلَ

ت حقّ، فاقد حيات و علم و قدرت بشناسيم ، مرجع اين گفتار به آن است كه: ذات حصرى
.  است، و بنابر اين يك ذات خشك و مرده و جاهل است،

َ
لِك

َ
 اُلله عَنْ ذ

َ
عَالَّ

َ
 وت

 :
 
كند در سيّ و معرفت، آنكه آيات قرآن و روايات جميعا، ما را به ذات حقّ دعوت مى وثانيا

دانند، نه وصول و عرفان را، عرفان و وصول به ذات حقّ مىو نهايت سيّ و وصول و عرفان 
 به ولَِّ اعظم. 

 :
 
آنكه چرا خود إمام و ولَّّ اعظم، امكان عرفان و وصول به ذات اقدس حقّ را دارد، و  وثالثا

ساير افراد بشْ ندارند؟ اگر براى او ممكن است براى همه ممكن، و اگر براى غيّ او محال 
گويند: وَلَّّ أعظم نه ممكن است و نه واجب، شيخيّه مى ممكن شد؟است، چگونه براى او 
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ل پاسخ آنكه: ما مرتبه اى است بيّى امكان و وجوب. مرتبه
ّ
اى بيّى امكان و وجوب را تعق

 اند، و غايت سيّ آنها فناء و اندكاك در ذات وَاجِبُ الوُجُود است. كنيم، همه مردم ممكننمى

 :
 
كه ولَّّ اعظم بايد وجود استقلالَّ داشته باشد، تا فناى موجودات  بنابر اين گفتار: آن ورابعا

، و گرنه بايد مقصد،   و مرآتى
ّ

ق گيّد، نه تبعى و ظلى
ّ
كه داراى اسم و رسم هستند، در آن تحق

د استذات حقّ باشد و در اين فرض لازمه
ّ
  اش سْرك و ثنويّت و تفويض و تول

َ
عَالَّ

َ
اُلله عَنْ  وَ ت

 
َ
لِك

َ
 . ذ

از  است اند كه: ولايت در هر موجودى هست، و آن عبارتاين طايفه ندانسته و بالْخره
ارتفاع فاصله و حجاب بيّى آن موجود و ذات حقّ، و اين ولايت در خداوند أصلى است و در 

 .  و مِرآتى
ّ

بَعى و ظِلى
َ
 همه موجودات ت

اى امامان ه مقامى بر داند، و روايات نيّى به هيچ وجقرآن كريم، همه موجودات را آيه و آئينه مى
داند، بلكه هر مقام و هر درجه و  پذيرد، و آن را تفويض و غلط مىبه عنوان استقلال نمى

كمالَّ را كه دارند از خداست، و با خداست، و مال خداست، آنان نماينده و ظهور دهنده 
 هستند و بس. 

ت م عزّ شامخ حصرى آنان، راه و صراط، و پُل هدايت تكوييى و تشْيعى، براى وصول به مقا
. حقّ  مقصد و مقصود خداست، ذات اقدس او و أسماء و صفات او، و امامان  اند جَلَّ و عَزَّ

ت بقيّة الله  اند در دو قوس نزول و صعود. واسطه فيض و رحمت و بنابر اين وجود حصرى
ت أقدس حقّ تعالَّ، و بنابر اين  ناخت شأرواحنا فداه، مرآتيّت و آيتيّت دارد، براى وجود حصرى

ت حقّ تعالَّ بوده  ت نيّى بايد به عنوان آيتيّت و مرآتيّت شناخت حصرى و معرفت به آن حصرى
ت حقّ، معناى حرفى است،  باشد.  ت نسبت به وجود حصرى و به لِسان علمى: وجود آن حصرى

 نسبت به معناى اسمى. 

ت است، ولَّ مقصد  ه و طريق سيّ به سوى خداوند متعال، آن حصرى
ّ
 و و عليهذا راه و جاد

مقصود خود خداوند است تبارك و تعالَّ. و معلوم است كه اگر ما طريق را مقصد بپنداريم، 
ى از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتيّت امام معيى ندارد،  ايم. چقدر اشتباه كرده بلكه خواسيى

 بدون عنوان وساطت و مرآتيّت براى ذات اقدس حقّ نيّى معيى 
ّ
ى از امام مستقلّ و خواسيى

ى از خدا يك چيّى است، نه تنها يك چيّى در لفظ و  ندارد.  ى از امام و خواسيى در حقيقت خواسيى
ى واقع، چون غيّ از خدا  و عبارت، و از لحاظ ادبيّت و بيان، بلكه از لحاظ حقيقت و ميى

ى نيست.  رامِ » چيّى
ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الإ

ْ
 ذِي ال

َ
 اسْمُ رَبِك

َ
بارَك

َ
 : رحمن(55، از سوره 78)آيه . «ت

يخيهيفه )اين دو طا
َ
ابيه و ش

َّ
ى و چ( هر دو به خطا رفتهوَه

ّ
ه اند، زيرا اگر از ممكنات چه ماد

مجرّد، عنوان مرآتيّت را برداريم، و چه به آنها عنوان استقلال بدهيم، هر دو غلط است، و 
صحيح آن است كه نه اين است و نه آن، بلكه موجودات داراى اثر حقّ هستند، و صاحب 

 باشند. و مظاهر و مجالَّ ذات و أسماء حسيى و صفات علياى او مىصفات حقّ هستند 
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يخيه به تفويض گرايش دارد، و هر دو غلط است
َ
، و مذهب ش ابيه به جير

َّ
بَلْ أمْر   مذهب وَه

 ِ
ى يّْ
َ
ت
َ
ل ِ
ى ْ مَيى
ْ
ىَ ال  بَيّْ

 
ة
َ
ل ِ
ى ْ ىَ الْمْرَيْنِ وَ مَيى يّه و بَيّْ

ّ
ات ماد ، و آن طلوع نور ذات اقدس حقّ است در كير

 جرّده. م

ابيه 
َّ
يخِيهكند؛ و انكار قدرت و علم حقّ را در موجودات مىمذهب وَه

َ
انكار قدرت  مذهب ش

اند، و اين و علم حقّ را در ذات خود حقّ؛ پس هر كدام از اين دو مذهب به تعطيل گرويده
 هر دو غلط است. 

ت حجّة بن الحسن ارواحنا فداه ظهور أتمّ حقّ و مَجلاى أكمل ذات ت  وجود حصرى حصرى
ت رهير و رهنماست، و ما اگر در توسّلاتمان به   خداست و آن حصرى

ْ
ذوالجلال است، مقصد

 بخواهيم، نه به فيض او نائل 
ّ
 نظر كنيم، و لقاء و ديدار او را مستقلّ

ّ
ت مستقلّ آن حصرى

ت محبوب. مى دش رسيم، چون وجو أمّا به فيض او نمى شويم، و نه به لقاء خدا و زيارت حصرى
رسيم، چون به ايم، و امّا به لقاء خدا نمىنيست، و ما به دنبال وجود استقلالَّ رفتهاستقلالَّ 

ت خدا را نديدهدنبال خدا نرفته  ايم. ايم، و در آن حصرى

ت است نه » ت ولى عض، معرفت به حقيقت آن حضن غايت عشق به حضن
ى ايشان

ّ
ف به حضور ماد  «تشر 

ق به زيارت شوند، صر مىو لهذا اكير افرادى كه در عشق حصرى ولَّّ ع
ّ
سوزند، و اگر هم موف
يه و معنويه تجاوز نمى

ّ
نيه و جُزئيه، و حوائج ماد

َ
 كنند، روى اين اصلباز هم از مقاصد د

ت را مرآت و آيه حقّ نپنداشته اند، و گرنه به مجرّد ديدن بايد خدا را است، كه آن حصرى
ت به وصال حقّ نائل آيند، ت حجاتر  ببينند، و از وصال آن حصرى

نه آنكه باز خود آن حصرى
بيّى آنان، و بيّى حقّ شود، و از او تقاضاى حاجات دنيويه، و آمرزش گناهان، و اصلاح امور 

 را تميىّ نمايند. 

ف شده ش مشّْ ت را هم شناختهچه بسيارى از افراد كه به محصرى لَّ از اند، واند، و آن حصرى
ه از نكرده، و هميّى چيّى پس در حقيقت  اند. ا را خواستهعرض اين گونه حاجات احيى

 عَرَفَ اَلله.  اند زيرا معرفت به او معرفت به خداست،نشناخته
ْ
د
َ
ق
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 مَنْ عَرَف

هر كس بخواهد خدمت او برسد، بايد تزكيه نفس كند، و به تطهيّ سّر و اندرون خود اشتغال 
ت است، و به لقاى اش لقاى آن حصرى رسد، كه لازمهورزد، و در اين صورت به لقاى خدا مى

ت مى رسد كه بالملازمة لقاى خدا را يافته است، گر چه در عالم طبيعت و خارج، آن حصرى
ت نشده باشد.  ف به سْرف حضور بدن عنصرى آن حصرى  مشّْ

ى و طبيعى. 
ّ
ف به حضور بدن ماد ت است، نه تشّْ پس عمده كار معرفت به حقيقت آن حصرى

ى و طبيعى فقطّ ب
ّ
ف به حضور ماد فه هميّى مقدار بهره مىاز تشّْ به حضور  گيّد، ولَّ از تشّْ
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ت، سّرش پاك مى ت محبوب: خداوند متعال حقيقت و ولايت آن حصرى شود، و به لقاء حصرى
 » گردد. فائز مى

َ
ون

ُ
عامِل

ْ
يَعْمَلِ ال

ْ
ل
َ
لِ هذا ف

ْ
ات(. 37، از سوره 61)آيه . «لِمِث

ّ
 : صاف

س الله نفسه، عمرى را در مج
ّ
مه بحر العلوم قد

ّ
 اهده با نفس امّاره و تزكيه سّر و تطهيّ علّ

ت حقّ به  نفس، براى عرفان الهى و وصول به مقام معرفت و فناء و اندكاك در ذات حصرى
سرآورد، و از رساله سيّ و سلوك او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است، او كه به 

ف مى ، نه خدمتش مشّْ . گشت با اين ديده بود، با ديده حقّ بيّى  با ديده خودبيّى

 كه بود خودبيّى كى روى تو را بيند؟چشمى  حق بيّى نظرى بايد تا روى تو را بيند

   

ت از آن مرحوم حكايت كرده ف به حرم مبارك حصرى اند كه روزى چون اذن دخول براى تشّْ
خواست داخل شود ايستاد، و خيّه به  سيّد الشهداء عليه السّلام را خوانده، هميّى كه مى

تى به هميّى منوال بود و با خود اين بيت را زمزمه مىه حرم مطهّر مىگوش
ّ
 كرد: نگريست، و مد

 

ت نظاره كردن سخن خدا شنيدن  قرآن زتودلربا شنيدناست صوتچه خوش
َ
 به رُخ

   

ت مهدى عجّل الله تعالَّ فرجه در زاويه  فش پرسيدند، در پاسخ گفت: حصرى
ّ
ت توق

ّ
بعدا از عل

ته بودند، و مشغول تلاوت قرآن بودند. اين است معناى وصول، و اين حرم مطهّر نشس
 است حقيقت آيتيّت و مرآتيّت. 

 «شيخيه وهابیه و  فكرى طايفهكج»

گذارى  و ما بايد در اعتقاداتمان درست بكوشيم، و به وجه احسن بر پايه اصالت واقع پايه
ر غلط، ف كنيم. 

ّ
يخِيه هر دو بر اساس تفك

َ
ابِيه و ش

َّ
ها ريخته شد، ها برپا كردند، و خونتنهوَه
اب بر اساس نيّات و رويّه ابن تيميّه، كه او نيّى و مسلمان

ّ
ها كشته شدند. محمّد بن عبد الوه

عى مهدويّت در شمال آفريقا شده، و قسميى از اسپانيا و الجزائر 
ّ
 مد

ْ
ومَرْت

ُ
مشتاق و والِهِ ابنِ ت

ت دويست سال ب
ّ
ه تصّرف درآورده بودند، و او را مَهدِىُّ المُوَحِدِين و مراكش و تونس را در مد

خواندند، دعوت خود را سْروع كرد، و با محمّد سعود همدست و داستان شد، و شمشيّ مى
چكيد، از هر كجا گذشتند خون ريختند، همه مسلميّى را كافر آنها و پيّوان آنها از خون مى

ابافر بود و كشته مىدانستند، و هر كس مطيع و منقاد آنان نبود، ك
ّ
ا فتنه وه

ّ
يّه فتنه شد، حق

ان نكرده است.   بزرگ و عجيير بود كه هنوز عالم اسلام، خسارات آن را جير

شيخ أحمد أحساتى فلسفه نخوانده بود، و به علوم عقليّه آشناتى نداشت، و خواست از 
، و نه پرداخت حكمت متعاليه و عرفان اسلام مطّلع شود، خودبخود بدون استاد به مطالعه

عرفان را مسّ كرد و نه حكمت را لمس نمود. و خود براى خود، خود را مجتهد در اين فنّ 
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گذار عقائدى شد، و به بزرگان از حكماء اسلام همچون مولَّ صدرا شيّازى، دانست، و پايه
، و حيىّ به بعضى از كساتى كه مقام جامعيّت در  ين عرتر

ّ
و عرفاء اسلام همچون محيّ الد

ا گفت و  ، در كتب خود ناسرى  محسن فيض كاشاتى
ّ
تفسيّ و حديث نيّى داشتند، همچون ملّ

 هاى ناروا داد. نسبت

دين، و 
ّ
ين عرتر را مُمِيتُ ال

ّ
وحاتِ »مُحْيّ الد

ُ
ت
ُ
حِد  « ف

ْ
وفات گفت و او را كافِر و مُل

ُ
وى را حُت

 و ضلال 
يضْ را أهل عىىَ

َ
 شمرد؛ و ف

ْ
ات

َ
رَف
ْ
 محسن گفت و عبارات او را مُزَخ

ّ
دانست و بجاى ملّ

 مسيّى داد، و آنان را مخالف طريقه اهل بيت و اهل عصمت كه
ّ
بَ اللهُ » به او لقب ملّ

َ
ه
َ
 أذ

ا طْهِيّ 
َ
مْ ت

ُ
رَه هُمُ الرِجْسَ وَ طَهَّ

ْ
پنداشت؛ و خود را أهل كشف و شهود و معاينه و موافق  «عَن

صحيحه به مطالير اشاره هاى غيّ ، و در اين نسبت21طريقة اهل بيت و عصمت انگاشت
فهمد كه او مطلب را نفهميده كند كه هر شخص معقول خوانده و وارد در علوم الهى مىمى

 و دريافت نكرده است. 

، و او  ّ سيد كاظم جيلاتى رشيى م و مرتر
ّ
شيخ أحمد أحساتى بنيادگزار طائفه شيخيه، و معل

ّ سيد على محمّد باب، بنيادگزار طائفه باب م و مرتر
ّ
عاى  . 22باشديه و بالْخره بهائيه مىمعل

ّ
و اد

ى خون اد و ها و فسمهدويّت و الوهيّت پيّوان آنها، و ايجاد فتنه و آشوب و بلوى و ريخيى
 منكرات آنان هنوز آثارش بافى است. 

شيخ أحمد مرد زاهدى بود، و هميّى زهدش موجب خلط و اشتباه بر بعضى شد، و ندانستند 
م؟ و لذا در تعريف و تمجيد او در وهله اوّل مبالغه كردند، و زهد كدام است، و عرفان كدا

 سپس در مقام برگشت و نسخ گفتار سابق و عذرخواهى برآمدند. 

ات»صاحب 
ّ
  گويد: در ترجمه خود ايشان مى« روضات الجن

ُ
هِيّىَ وَ لِسَان

ىّ 
أل
َ
مُت
ْ
مآءِ ال

َ
حُك

ْ
 ال
ُ
رْجُمَان

َ
ت

مِيّىَ 
ىّ 
ل
َ
ك
َ
مُت
ْ
در ترجمه حافظ رجب برش در ضمن  23تمجيد و تحسيّى فراواتى و بعد از  . العُرَفآءِ وَال
ى كه مىسْروع مى

ّ
بْ  گويد: كند به انتقاد و تعييب و تعييّ و تقبيح درباره شيخ تا به حد

َ
ه
ْ
 يذ

َ
وَ لَ

ةِ 
َ
د
ه
ل
َ
مُق
ْ
ذِهِ ال

َ
مِ مِنْ ه

َّ
د
َ
مَق
ُ
يْخِ ال

َّ
 الش

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ة
َ
ل ِ
ى ْ  مَيى

َّ
 أن

َ
ك
َ
 ل
ُ
ه
ُ
رْت
َ
ك
َ
 غِبَّ مَا ذ

َ
يْك

َ
  عَل

ُ
ة
َ
ل ِ
ى ْ مَا هِىَ مَيى

َّ
اوِيَةِ إن

َ
غ
ْ
 ال

ا 
َ
وه

ُ
سَد

ْ
 وَأف

َ
ة انِيَّ صْرَ

َّ
عَوُا الن

َّ
ذينَ اد

ه
ةِ ال

َ
ث
َ
لّ
َّ
وجِ الث

ُ
عُل
ْ
  ال

َ
 عُرِجَ بِن

ْ
 مِنْ بَعْدِ أن

َ
لاث

َّ
 الث
َ
ع
َ
بِد
ْ
هَارِهِمُ ال

ْ
بِيِهِمُ بِإظ

مَسْيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عليه السّلام
ْ
براى تو ذكر كردم، هيچگاه  يعيى به پيّو آنچه را من» 24ال

له علوج  ى له و مكانت اين شيخ نسبت به پيّوان گمراه او، به ميى ى از خاطرات دور مدار، كه ميى
عاى نصرانيت كرده، و بواسطه إظهار بدعت

ّ
ا كه اى ر گانههاى سهسه گانه است، كه اد

ت به آسمان خراب كردند و فاسد ن و  «.مودندنهادند، دين مسيح را بعد از عروج آن حصرى

                                                           
ح زيارت جامعه.»  21 ، ص « شر

ى
 . 315شيخ احسابى طبع سنگ

مه شيخ آقا بزرگ طهرابن در 22
ّ
رة ص « أعلام الشيعة» . علّ د أحسابى را در  88در جلد الكرام البر

ى
 1241و وفات او را در  1166تول

در لغت باب  3ج « نامهلغت» گويد، و دهخدا درمى 1259ت سيد كاظم رشبى را در سنه وفا 90كند و در ص هجريه قمريه ذكر مى
 ذكر كرده است.  1266و كشته شدن او را در سنه  1236تولد سيد علّ محمّد باب را در سنه  32ص 
ات.»  23

ّ
 ص « روضات الجن

ى
 . 25طبع سنگ

ات.»  24
ّ
 . 286ص « روضات الجن
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تِ سَريِه را، گمراه، و در قبال آنان، مخالفيّى آنان را كه به بالا سريّه 
ْ
طائفه شيخيّه پُش

 . 26كندشمرد، و بعد سْرح مشبعى راجع به فتنه بابيّه بيان مىاهل استقامت مى 25معروفند

 «نن بر درايت است نه مجرّد روايتواقعيت تشيع مب»

ابيه و بَهَائيّة، و همچنان كه 
َّ
ص از اسلام جدا شدند: وَه

ّ
توانيم ما نمىبارى اين دو طائفه مشخ

ابيه را از فرق عامّه بدانيم، زيرا كهبَهَائية را از فِرَق شيعه بدانيم، همچنيّى نمى
َّ
با  توانيم وَه

دانند. هدم قبور أئمّه طاهرين از عامّه مخالفند، و عامّه نيّى آنان را از خود جدا و مجزّى مى
دى كه به عنوان حمايت از ترين موارد مخالفت آنها با اسلام است. بسيارى از افراروشن

د، و مكتب كننمكتب اهل بيت عصمت عليهم السّلام با عرفان و حكمت متعاليه مخالفت مى
دانند، از هميّى قبيل مردم كوتاه نظر و كوتاه فكرى هستند كه بر اساس أهل بيت را جدا مى

ت كافى در محتوى و مغزاى
ّ
، به ظواهر أخبار بدون درايت و دق خواهند آنها مى مشْب أخباريّيّى

؟ از علوم آل محمّد سيّ و سيّاب شوند 
َ
لِك

َ
هُمْ ذ

َ
 ل
 وَ أتىَّ

َ
يْهَات

َ
 وَ ه

مگر علوم آل محمّد براى غيّ عقلاء وارد شده است، كه براى فهم و ادراك آن نياز به مسائل 
اناتى ست. بلكه آنان كه منبع عقل و درايتند، بيعقلى و معقولَّ نداشته باشيم؟ نه چنيّى ني

مات برهانيّه بهره
ّ
ن است، بردارى از آنها غيّ ممكدارند كه بدون آشناتى با علوم عقليّه و مقد

درايت حقيقت آن است. و اين  و حديير و رواييى را از روى ظاهر معيى كردن، غيّ از فهم و 
د: مگر گويناند و مىبارت، حديث را فهميدهپندارند كه با معيى كردن عمساكيّى چنيّى مى

د بْنِ  اصحاب أئمّه فلسفه خوانده بودند؟ م و مُحَمَّ
َ
امِ بْنِ حَك

َ
مى همانند هِش

ّ
آرى افراد متكل

اق و غيّهِما به علوم عقليّة آشناتى كامل داشته، و به اصطلاحات آن  عْمَان أحْوَل: مُؤمِنُ الطَّ
ُ
ن

 اند. بودهروز به تمام معيى الكلمة وارد 

مه امييى در كتاب سْريف 
ّ
ت صادق « الغدير»مرحوم علّ  از حصرى

ْ
اد رَّ

َ
يْدِ ز

َ
گويد: در كتاب ز

ت گفتند:  ت باقر عليه السّلام به آن حصرى َّ  عليه السّلام وارد است كه حصرى ازِلَ يا بُيىَ
َ
 اعْرِفْ مَن

 
َّ
إن
َ
تِهِمْ، ف

َ
رِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِف

ْ
د
َ
 ق

َ
رَايَاتِ لِلرِوَ  شِيعَةِ عَلِىٍّ عَلى

ِ
وَايَةِ؛ وَ بِالد  لِلرَّ

ُ
رَايَة

ِ
 هِىَ الد

َ
ة
َ
مَعْرِف

ْ
ايَاتِ ال

رَجَةِ الإيْمَانِ. 
َ
ضَ د

ْ
 أق

َ
مِنُ إلَّ

ْ
مُؤ
ْ
و ال

ُ
اى نور ديده من! مقدار مراتب و درجات شيعيان علّى » يعْل

يت جرّد روارا بر اساس مقدار روايت آنها و مقدار درايت و فهم آنها بشناس! چون معرفت، م
خواندن نيست، بلكه معرفت، فهميدن و ادراك كردن روايت است، و بواسطه فهميدن و تر 

ه از درجات ايمان صعود مى
ّ
ل
ُ
  «.دكنبه معاتى واقعى روايات بردن، مؤمن به بلندترين ق

إتىِ
لِ امْرِ 

ُ
 ك
َ
ة
َ
 زِن

َّ
 فِيهِ: إن

ُ
ت
ْ
وَجَد

َ
ابِ عَلِىٍّ عليه السّلام ف

َ
ِ كِت

 فى
ُ
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َ
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َّ
؛ إن

ُ
ه
ُ
ت
َ
رَهُ مَعْرِف
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د
َ
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ولِ 
ُ
عُق
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مْ مِنَ ال

ُ
اه
َ
رِ مَآ آت

ْ
د
َ
 ق

َ
 عَلى

َ
عِبَاد

ْ
 علّى بن أتر طالب » يحَاسِبُ ال

من در كتاب أميّالمؤمنيّى

                                                           
ت سيد الشهداء عليه السلام ها را پشت شى خوانند چ. شيخن  25 س حصرن

ّ
ي    ح مقد ون رئيس و امام جماعت ايشان در پشت ش ضن

وان خود اقامه جماعت مى ن كربلا را بالا شى كرده است، و شيخن با پب  ن مخالف بودند. و اصوليي  ها اخبارى مذاق بوده و با اصوليي 
ت اقامه جما وان او در بالاى ش حصرن  نمودند. عت مىنامند چون امام جماعت و پب 
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ان و اندازه هر مردى به اندازه معرفت اوست، خداوند،  نظر كردم، و در آن چنيّى يافتم كه: ميّى
ان ه  «.ايدنمهاتى كه به آنان داده است محاسبه مىمان مقدار از عقلبندگان خود را بر ميّى

ت صادق عليه السّلام آمده  70ص « غيبت نعماتى »و در كتاب  در ضمن حديير از حصرى
ا.  است كه:  ور 

ُ
لِ صَوَابٍ ن

ُ
 وَ لِك

ً
ة
َ
لِ حَقٍّ حَقِيق

ُ
 لِك
َّ
رْوِيهِ، إن

َ
ر ت

َ
يّْ  مِنْ عَشْ

َ
رِيهِ خ

ْ
د
َ
َ  ت ير

َ
ى ي» خ ك چيّى

ى كه روايت  را   ، بهيى است از ده چيّى كه تو بفهمى و به معناى حقيقى آن برش و درايت كيى
، حقيقت و واقعيّيى است، و از براى هر چيّى راست 

! بدرسيى كه از براى هر مطلب حقىّ كيى
 «.و استوارى نورى است

مّة»و در كتاب 
ُ
 عَلِىُّ بْنُ أبِ  َآمده است كه:  40ص  1شعراتى ج « كشف الغ

َ
َ ان ِ

يطَالِبٍ رَضى
ولُ: 

ُ
 يق
ُ
ه
ْ
   اُلله عَن

ُ
ه
َ
وا ل

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
! وَ لَ

ً
مِ وُعَاة

ْ
عِل
ْ
وا لِل

ُ
ون
ُ
.  ك

ً
 علّى بن اتر » رُوَاة

ت أميّالمؤمنيّى طالب  حصرى
هاى دانش فرمودند: شما پيوسته گنجينهعليه افضل السّلام و الصّلاة عادتشان اين بود كه مى

 27. «كننده و تحويل دهنده علم را به ديگران نباشيدو در بردارنده علم باشيد، و فقط روايت  

قائل به  اند و يا آنچه تاري    خ فلسفه به ياد دارد: تمام حكماء يا قائل به أصالت الوجود شده
أصالت الماهيّة، زيرا هر كدام از اين دو مذهب مخالفاتى دارد، و هر كدام بر نفع خود و بر 

ة أصالة الوجود أظهر من  كنند، گر عليه ديگرى دلائلى را اقامه مى
ّ
چه امروز بحمد الله و المن

مس است، ولَّ شيخ أحمد احساتى كه خود به مطالعه حكمت پرداخته بود، و در اين 
َّ
الش

مسئله دچار اشكال و شبهات قوىّ طرفيّى شد، گفت: چه اشكال دارد كه هم أصالت الوجود 
وجود و ماهيّت داراى اصالت و  صحيح باشد، و هم أصالت الماهيّة، يعيى در عالم دو اصل

واقعيّت باشند، و اين كلام در نزد فلاسفه آن قدر سخيف است، و بلكه در نزد هر شخص 
يك  زيرا كه گوسپند  -خوارعاقل، و بلكه هر شخص مجنون، و بلكه در نزد هر حيواتى علف

 كه أصلا قابل ذكر نيست.   -بيند نه دو چيّى دسته علف را يك چيّى مى

ش داده و سْروع مى آن وقت با  ر قلم و بيان خود را گسيى
ّ
از فلسفه  كنند، به انتقاد اين طرز تفك

گويند: فلسفه در قرآن و علوم اهل بيت نيست، و عرفان أمرى من درآوردى و عرفان، مى
فكران گفت: آخر نه مگر قرآن كريم دعوت به بايد به اين كوته است و در سْريعت نيست. 

ل مى
ّ
ل را نشان مىكند؟ و حكمت تعق

ّ
ر كند؟ و نه مگدهد، و صواب را از خطا جدا مىراه تعق
كند؟ و حكمت شناساتى حقايق اشياء به قدر وسع و اندازه قرآن كريم دعوت به حكمت مى

ت بارى تعالَّ را با چشم دل و با بصيّت  استعداد بشْ است؟ و نه مگر عرفان راه شهود حصرى
كند؟ و نه مگر قرآن كريم و روايات اهل بيت معرّفى مىو ادراك أسماء و صفات حسناى او را 

 سرشار از دعوت به لِقاء الله و تزكيه و تهذيب نفس و پيمودن راه إخلاص و خلوص است؟
ر عقلاتى و بر شهود وجداتى 

ّ
از اين دو  است پس چطور ما دييى را كه اساس و بنيادش بر تفك
 و هى بگوئيم: ظواهر روايات ما را كافى است؟اصل اصيل، از اين دو ركن متيّى منعزل كنيم؟! 

                                                           
 . 4، پاورفى ص 1ج « الغدير.»  27



46 
 

 «فهم كلام امام نياز به عقل و درايت دارد»

گويند: بايد از مكتب قال الصّادق و قال الباقر پيوسته پيّوى كرد. اين كلام صحيح است مى
 از نقطه نظر واقعيّت و واقع

ً
، و أصالت بييى زيرا از تعبّد و تعصّب به مذهب گذشته، اصولَ

، ما در عالم، مكتير را مانند مكتو أصالت
ب جعفرى سراغ نداريم، ولَّ عمده كلام گراتى

ه   تواند بهفهمد؟ و هر عامى مىاينجاست كه آيا قال الصادق و قال الباقر را همه كس مى
ْ
ن
ُ
ك

 مطلب آنان برسد؟ نه، چنيّى نيست. 

اخبار آنان همچون قرآن كريم محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ، و مطلق و مقيّد، و مجمل 
، و عامّ و خاصّ،  ى ى باطن و ظاهر، دارد، چه كسى مىو مبيّّ عا كند كه من كتاب خير

ّ
تواند اد

 كنم و به مغزى و محتواى فرمايش آنان تر را پيوسته در زير بغل دارم و پيوسته مطالعه مى
 ام؟ اين سخن به حقيقت گزاف است. برده

 مى
ى

ماعيلى گويد، اسگويد، اصولَّ مىگويد، اخبارى مىگويند: قال الصّادق، شيحى مىهمكى
ى  مى گويد، پس چرا اين قدر اختلاف در مسلك و آئيّى پيدا شده است؟ تنها قال الصّادق گفيى

كافى نيست تا زماتى كه معيى و محتواى آن را درايت نكنيم، و قوّه عاقله را استخدام ننمائيم. 
ر و درايت ما، با ما سخن گفتهآخر نه مگر آن بزرگواران با قواى عاقله ما 

ّ
اند، ، و از راه تفك

 عقل را منعزل بدانيم و بگوئيم: مكتب أهل بيت ما را كافى پس چطور مى
ّ

شود كه ما به كلى
ر عقلى نيست؟ و از وجودش عدمش 

ّ
است؟! شما را به خدا آيا هميّى جمله بر اساس يك تفك

رى   ؟كند آيد؟ و آيا خودش خودش را ابطال نمىلازم نمى
ّ
پس چقدر كوتاه است آن طرز تفك

كه به ظواهر قناعت ورزد، و از كنه معاتى آن منطقيان كلام و نِحريران بلاغت و شيّان بيشه 
 عرفان و معرفت دورى گزيند، و بدين اكتفا كند. 

لَّ، همچنان كه همه فرق اسلام مى ى ، اشعرى، معيى گويند: كتاب الله، كتاب الله، شيعى، سيىّ
، و  اتر

ّ
تاب اند؟! آنان با كاند؟! و همه درست فهميدهغيّهم، ولَّ آيا همه راه حقّ پيموده وَه

 كه
ِ  خدا خواستند اميّ مؤمنان را محكوم كنند، و به كلمه حقىّ

ّ
 لِلَّ

َّ
مَ إلَ

ْ
 حُك

َ
بَاطِلُ: لَ

ْ
 بِهَا ال

ُ
 يراد

  يست؟ن تشْي    ع را بر زميّى زنند، آيا اين طريق، غلط خواستند آن حقيقت حكم و آن مصدر 

با يك رواييى كه بدون سند و يا ضعيقى كه در آن نهى از فلسفه شده است، از اين سوء 
لى را مبردارى غلط نمودهاستفاده كرده و از اين نام بهره

ّ
ر و تعق

ّ
حكوم اند و آن گاه هر طرز تفك

فه؟! گويد: كدام فلسآخر كسى به آنان نمى كنند كه از خواندن فلسفه نهى شده است. مى
يّيّى و دهريّيّى و حكماى قبل از اسلام از ايرانيان و مصريان و هنديان و يونانيان؟ 

ّ
آيا فلسفه ماد

هت و جلال دارد؟   و يا فلسفه اسلام كه يك دنيا درخشش دارد، و يك دنيا عظمت و ابَّ
ا موجب فخر عالم تشيّع و بلكه عالم كتاب

ّ
هيّى شيّازى رضوان الله عليه حق

ّ
هاى صدر المتأل

گشاى م است، تحقيقات و تدقيقات اين رادمرد بزرگ در زواياى آيات و روايات، مشكلاسلا 
اساش راه معرفت و پيشْفت است. پس چقدر ناجوانمردى است كه از اسم فلسفه و تشابه 
لفطىى آن با فلسفه اسلام بخواهيم با تردسيى جا بزنيم، و آن طرز منهى را بدين طرز پسنديده 
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ِ  چقدر ناجوانمردى است كه بخواهم: أميّ مؤمنان را با  . و معروف قالب كنيم
ّ
 لِلَّ

َّ
مَ إلَ

ْ
 حُك

َ
 لَ

محكوم كنيم؟ چقدر ناجوانمردى است كه بخواهيم رسول خدا را با آيات قرآن، آياتى كه 
چقدر ناجوانمردى است كه از  خودش آورده است، محجوج كنيم، و او را معزول سازيم؟

 راه شهود و و تشابه لفطىى لفظ تصوّف و صوفيّ 
ّ

جدان ه سوء استفاده كنيم، و بخواهيم به كلى
و عرفان و لقاء الله را ببنديم؟ چقدر ناجوانمردى است كه مكتب امثال سيّد بن طاوس و 
، و مجلسى اوّل، و آقا سيّد 

ّ
، و سيّد مهدى بحر العلوم، و ابن فهد حلى شهيدين، و نراقيّيّى

 
ّ
ى، و شيخ انصارى و آخوند ملّ ، و شاگردان پر فيضش را به  حسيّى على شوشيى قلى همداتى

امثال حسن بصرى و محمّد بن منكدر و سفيان ثورى و امثالهم از كساتى كه تصوّف را يك 
راه جدا براى جداتى از ائمّه پنداشتند، قياس كنيم؟ و از لفظ صوفى كه در بعضى از روايات 

، با تطبيق اين عنوان، همه را زير مهميّى در ذمّ آنها وارد شده است، جهلا و يا با تعمّد جهلا  تى
ق تبعيد و تكفيّ و تفسيق و سخنان 

ّ
اين كلمه قرار داده، و پيوسته آنها را با تازيانه و شلّ

وب سازيم؟ هامات نابخردانه مصرى
ّ
 ناشايست و ات

نبط و مُست آشناتى با ظواهر قرآن و ظواهر روايات بدون تكميل قوّه عاقله، و سپس خود را 
، غيّ از غلط كارىذى را ى ابيّه و مؤسّسيّى طائفه ى پنداشيى

ّ
هاتى همچون مؤسّسيّى طائفه وه

 آورد، كه موجب خراتر و تباهى شود. شيخيّه به بار نمى

و ما بايد بحمد الله و حسن توفيقه متوجّه باشيم كه: ناخودآگاه از آراء و افكار شيخيّه تبعيّت 
و دشميى با عرفان، و نظر كردن به امام زمان به نكنيم، زيرا مخالفت با سيّ به سوى خدا، 

مِنْ  نحو وجود استقلالَّ، از مختصّات شيخيّه است. و اگر چنيّى دأب و ديدتى داشته باشيم
عُر 

ْ
ش
َ
 ن
َ
 لَ

ُ
خاذ نموده حَيْث

ّ
 ايم. آن عقيده را ات

 «شف ولايت و لقاء خدا بايد خواستلقاء امام زمان عليه السّلام را براى ك»

ت ولَّ عصر بسيار خوب است، ولَّ توسّلى كه مطلوب و مجالس و م حافل توسّل به حصرى
منظور از آن حقّ باشد، وصول به حقّ باشد، رفع حجب ظلماتى و نوراتى باشد، كشف 
حقيقت ولايت و توحيد باشد، حصول عرفان إلهى و فناء در ذات اقدس او باشد. اين 

 در زمان خود أئمّه عليهم السّلام از مطلوب و پسنديده است. و لذا انتظار فرج كه حيىّ 
ين و با فضيلت  شده است، هميّى بوده است. ترين اعمال محسوب مىبزرگيى

ت براى كشف حجاب هاى طريق، از افضل اعمال است، توسّل به حقيقت ولايت آن حصرى
ميّت 

ّ
ت نيّى بواسطه مقد زيرا توحيد حقّ از افضل اعمال است. و انتظار ظهور خارجر آن حصرى

ت همچنيّى مفيد است، و انتظار ظهور خارجر بر ب ر ظهور باطيى و كشف ولايت آن حصرى
 اين أصل محبوب و پسنديده است. 

و امّا چنانچه فقطّ دنبال ظهور خارجر باشيم، بدون منظور و محتواى از آن حقيقت، در 
سى فروخته

ْ
مَنِ بَخ

َ
ت را به ث ر بسيارى اين صورت آن حصرى ايم، يدهدايم، و در نتيجه خود صرى
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ف به حضور طبيعى نيست، و گرنه بسيارى از افراد مردم در زمان  زيرا مراد و مقصود، تشّْ
م و گفتگو داشتهرسيدهحضور امامان به حضورشان مى

ّ
حقيقتشان  اند، ولَّ از اند، و با آنها تكل

اشيم، و باند. اگر ما در مجالس توسّل، و يا در خلوت به اشتياق لقاى او بوده بهره بودهتر 
خداوند ما را هم نصيب فرمايد، اگر در دلمان منظور و مقصود، لقاى خدا و حقيقت ولايت 

ف مى گرديم كه مردم در زمان حضور نباشد، در اين صورت به همان نحوى به خدمتش مشّْ
ف مى  و شدهامامان به خدمتشان مشّْ

ّ
رى است بزرگ كه با جد بْيى است و صرى

َ
اند، و اين غ

ش سْرفياب شويم، و مقصدى والاتر و بالاتر از ديدار ظاهرى جهد و با    و سعى ما به محصرى
ّ
كد

ت و طول   -باشيم نداشته  و شبهه از وجود آن حصرى
ّ
كه در حقيقت اين ديدار براى رفع شك

يّه و يا رفع گرفتاريهاى شخض و يا عمومى  -عمر است
ّ
ت را براى حوائج ماد يا آن حصرى

ت كه بدون زحمت توسّل براى همه افراد زمان حضور امامان استخدام كنيم، اين امرى اس
 عليهم السّلام حاصل بوده است. 

ا ذى
ّ
ت است، ولَّ آنچه حق ف به حقيقت و وصول به واقعيّت آن حصرى قيمت است، تشّْ

ت حقّ سبحانه و تعالَّ، اين مهمّ است،  اشتياق به ديدار و لقاى اوست از جهت آيتيّت حصرى
 هاستها و راحت بخش رواناست، و چنيّى انتظار فرجر زنده كننده دلو اين از افضل اعمال 

اهِرِينَ  دٍ وَآلِهِ الطَّ اءَ اُلله بِمُحَمَّ
َ
ش
ْ
مْ إن

ُ
اك ا اُلله وَ ايَّ

َ
ن
َ
ق
َ
 . رَز

ى زمان ظهور خارجر براى ما چه قيميى دارد؟ و لذا در اخبار از تفحّص و تجسّس در  دانسيى
ر و رَمْل صحيح به دست آورديم  شما ف اين گونه امور نهى شده است. 

ْ
رض كنيد: ما با علم جَف

ت در يك سال و دو ماه و سه روز ديگر خواهد بود. در اين صورت چه  كه ظهور آن حصرى
كنيم؟ وظيفه ما چيست؟ وظيفه ما تهذيب و تزكيه و آماده كردن نفس امارّه است براى مى

 قبول و فداكارى و ايثار. 

هستيم، و پيوسته بايد درصدد تهذيب و تزكيه نفس و تطهيّ ما هميشه مأمور بدين امور 
ص باشد و يا نباشد، و اگر درصدد 

ّ
ت در فلان وقت، مشخ خاطر برآئيم، چه ظهور آن حصرى

ق به لقاى حقيقى او خواهيم شد، و اگر درصدد نبوديم، لقاى بدن عنصرى و 
ّ
برآمديم موف

ت براى ما اثر بسيارى نخواهد داشت، و  ى آن حصرى
ّ
 از اين لقاء هم طرفى نخواهيم بست.  ماد

ه و يا در مسجد كوفه و يا بعبينيم بسيارى از افرادى كه اربعيّى فلهذا مى
َ
ضى ها در مسجد سَهْل

ت مقيم بوده، و به زيارت هم نائل شده كه ديگر براى زيارت آن حصرى ّ اند، چيّى از اماكن متير
 مهمّى از آن زيارت عائدشان نشده است. 

ت هنوز ذكرش لازم و آنچه از همه تر است، آن است كه: ظهور خارجر و عمومى آن حصرى
ق پذيرد، ولَّ 

ّ
واقع نشده است، و منوط و مربوط به اسباب و علائمى است كه بايد تحق

ف به  ظهور شخض و باطيى براى افراد ممكن است، و به عبارت ديگر: راه وصول و تشّْ
 تزكيه نفس دارد.  ه تهذيب اخلاق و خدمتش براى همه باز است، غاية الْمر نياز ب
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 ظهور 
ّ
هر كس امروز درصدد لقاى خدا باشد، و در راه مقصود به مجاهده پردازد، بدون شك

ت حقّ بدون لقاى آييى و  ت براى او خواهد شد، زيرا لقاى حصرى شخض به باطيى آن حصرى
ت صورت نپذيرد.   مرآتى آن حصرى

لِ  مومُحَصَّ
َ
لّ
َ
ت باز است، و مهمّ آن است كه: امروزه راه  ك ف به حقيقت ولايت آن حصرى تشّْ

هم هميّى است، ولَّ نياز به مجاهده با نفس امّاره، و تزكيه اخلاق و تطهيّ باطن دارد، و 
ت حقّ است سبحانه و تعالَّ، خواه ظهور  محتاج به سيّ و سلوك در راه عرفان و توحيد حصرى

ت نيّى به زودى واقع گردد، يا و  ت، زيرا خداوند ظالم نيس اقع نگردد. خارجر و عمومى آن حصرى
رْ  كند، و راه وصول را براى افرادى كه مشتاقند نبسته است. و منع فيض نمى

َ
 پيوسته اين د

يْك مى بَّ
َ
 گويد. باز است، و دعوت محبّان و مشتاقان و عاشقان را ل

ت او جَلَّ و عَلا، لازم است   ا كه ببنابر اين بر عاشقان جمال الهى و مشتاقان لقاى حصرى
تش بكوشند، و با تهذيب و تزكيه، و قدم هاى متيّى و استوار در راه سيّ و سلوك عرفان حصرى

ل مقصود  ى مراقبه شديد، و اهتمام در وظائف إلهيّه، و تكاليف سبحانيّه، خود را به سر ميى
نزديك كنند، كه خواهى نخواهى در اين صورت از طلعت منيّ امام زمان و قطب دائره امكان  

 گردند؛مند و كامياب مىيله فيض و واسطه رحمت رحمانيّه و رحيميّه حقّ است بهرهكه وس
ع مى و از هر گونه راه

ّ
هاى ليّتشوند، و از جميع قابهاى استفاده براى تكميل نفوس خود متمت

ل كمال بهره مى ى ا  ند. گيّ خدادادى خود براى به فعليّت در آوردن آنها براى وصول به ميى
َ
ن
َ
ق
َّ
وَف

دٍ وَآلِهِ  اللهُ   مُحَمَّ
َ

 اُلله عَلى
ه

دٍ وَآلِهِ صَلى مْ بِمُحَمَّ
ُ
اك  وَايَّ

َ
عَالَّ

َ
 . ت

ت از جانب ماست اوّلدر اينجا بايد سه نكته را در نظر داشته باشيم:   آنكه: غيبت آن حصرى
نه از جانب ايشان يعيى ما به واسطه گناه و انانيّت و استكبار، خود را از زيارتش محروم 

ائب ديگر او از ما غ دارند، و به عبارتنه آنكه ايشان خود را مهجور و مختقى مى ايمداشته
 است و ما از او غائب نيستيم. 

ف بر زمان ظهور  نكته دوّم
ّ
ت به امور، متوق آنكه: قدرت و علم و احاطه و سيطره آن حصرى

هر دو  ر نيست بطورى كه قبل از ظهور فاقد آن باشند و پس از ظهور واجد شوند، بلكه د
ت است، ولَّ  يّه است با آن حصرى

ّ
يْمنه و سَيْطره و احاطه تكوينيّه كه لازمه ولايت كل

َ
حال ه

قبل از ظهورْ اين مطلب از انظار مردم و از ادراك عقول و نفوس پنهان است، و پس از ظهور 
 شود. آشكارا مى

ش علميّه و احاطه تكوينيّه آن ح نكته سوّم ت به اآنكه: قدرت عمليّه و گسيى مور، منحصر صرى
در كارهاى خيّ و بِرّ و احساتى كه به نظر ما خيّ است نيست، بلكه هيمنه و سَيْطره بر تمام 
 بر هر عمل و بر هر فعل و بر هر موجودى از 

ّ
امور است از خيّات و سْرور، و به طور كلى

 عالم تكوين، عالم سراسر خيّات است و أ
ّ

ى بدا سْرّ موجودات، زيرا كه بر اساس نظام كلى
ّ ليس اليك ،وجود ندارد، سْرّ امر عدمى است و از خدا نيست و از ولَّّ خدا هم نيست

ّ
 . والشْ
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قدر زيباست كه براى تماشاى جمالش ديدگان چون در روز عيدى پرده از رخ برگيّد، آن -1
 ها با هم تزاحم كنند. تمام قبيله

و بنابر اين أرواح مردم آن قبائل براى ادراك معناى جمال او به سوى او رو آورده و  -2
زار و در آن قبائل از تماشاى زيبائيهاى او در باغ و لاله مشتاقانه بدو بگروند، و ديدگان مردم

 برند. تنعّم به سر مى

 و در نزد من، عيد من آن روزى است كه چهره زيباى او را با چشم تازه و روشن ببينم.  -3

هاى من شب قدر است، اگر او به من نزديك شود، همچنان كه تمام روزهاى و تمام شب -4
 عيد و جمعه من است. ديدار و ملاقات، روز 

ّ است كه براى او كرده -5 عادل اش، مام، و هر وقوفى بر در خانهو حركت من به سوى او ححر
 است. 

ّ
 هر وقوفى در مناسك حج

كه او در چشم من وارد شده است، و اگر در شهرى از شهرهاى خدا وارد شود، درحالَّ -6
ه نمى

ّ
 بينم. من آن شهر را غيّ از مك
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اى كه او در آنجا سكونت  كه او را در برگيّد حرم است، همچنيّى هر خانه  و هر مكاتى  -7
 گزيده است، خانه هجرت است. 

8-  
ى

و هر جاتى كه او در آنجا ساكن شود، آنجا بيت مقدس است، و به جهت روشيى و تازكى
 گردد. چشم من در آنجا همه باطن و احشاى من تر و تازه مى

، و عطر و گلاب و مسجد الْقصاى من محلّ كشيد -9 ه شدن بُرد و رداى اوست بر روى زميّى
 من خاك آن زمييى است كه او از روى آن عبور كرده است. 

اگر در أوائل روز، او جواب سلام و تحيّت مرا بدهد، تمام روز من همچون عصر با فرح  -10
 و سرور خواهد بود. 

اش من برسد آن شب من همه و اگر در شير بر من عبور كند و از بوى نسيم او به مشام -11
باهت است. 

َ
 همچون سحر وقت زنده و بيدارى و ن

ت ابتهاج آن  -12
ّ
و اگر شير بر من وارد شود، به واسطه آن ورود، تمام آن ماه من از شد

 ديدار يك شبه و زيارت او در حكم ليلة القدر من است. 

ود  شصل معتدل بهارى مىو اگر به خانه من نزديك شود، تمام دوران سالِ من مانند ف -13
م مشغولم. كه در باغهاى چشم ه و تنعُّ ىُّ  انگيّى و با طراوت پيوسته به تيى

 همچون ايّام صباوت  -14
ى

كى و اگر از من راضى شود، تمام عمر من از نقطه نظر پاكى و پاكيّى
 و دوران جواتى خواهد بود. 
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